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ول یکد وسخن در یاب طیمکتاب )امس 


پسای ممارف با قبلْاعغمواقدسم اعلحضرت ( سر اجالة و الدین» 








روجی‌فداه ( محلیعة عنذت ) جارهین کتاب کت خان خو د 





راز فایده خی نافته پعیع و نشر آن اص‌واجازه نمودس » 





ذاتاءقصدماازتاسیس (» عم عنات ) همين استکه آنارادسه واخلاقه 





وعلمبهر ادر وطن عز زخود بمارساز م. واهاللی خودرابسوی؛طاامه 


! .. وخواندن آنارجدید؟ افعه راغب ایم»وبرای اک ازخواندن دلوع 


۳۲ که 





سیخن ملالی حاصل نشودگا هی ناول : وکا آزارادی ؛ وگاهی علمی ؛ و 





اخلا تق کتام‌ارا تال نشرنودم» و یز آرزوی ما آنست که امسال 


انشا له نوا قصات ولوازهات مطبعه راتکمیل نموده در يك قباس بزرکی 








به «نتدر ساختن | نارعلمی وفنی وغبره ] 
امضا 














ج لیف یج 


ره 


ون و و ووومسست 


مس دییقیاس و دیاس عبودت اساس نذار درکاه صمدت آن واقف 
راز خی یای ناس » و نسق ساز امورکا فٌ جن واناس جات عفامته وت 
آلاه بادکه دیباچه فضارل تسه حامعة انسانیهرابه وه ( ای حاعل‌فی 
الارض خلیفه) وسریرة «وعا آدم الاسماء کلهائم عی ضیم علی| ملانکه > 
»عم و ,عارزساخت ؛ و لوح فارت انسانیرا قوش صوراسماء موشح سا 
خته درکنار نفس ناطقه نماد تاموسیلهٌ آن از حقانق اسماوصفات ۸ زلی‌ود 
قاری حکمت عامی‌و ی حصیل نید . و هار ج»مارف علیه و کات 


سنبه باقدام همت بر ید » و در ودوافه وتسامات ی ماه بمد دوم زا 





هیور وجود وخ منیع ز لال‌شغاعت و فپرست رساله رسالت پشوا 
ی خیل انیا ومی‌سلین وعم افر از رحة للع لین و تاجدار مسند «کنت 


نیاو آدم بين | ء والطین » نکر ورسول واجب التعظیم حضرت 





مدا امعا یی صل اه علیه و اله وس بادکهکم راهان بادب؛ غوایت ر ابدلالت 


شرع قء عم ارات منهج مستقیم و پاخبار صادقه مصدقه مهمان دنو ه 





موی 


۷ 





سویعارف ععرض طبع و انتشار جلوه ظم‌ور مید هند + 
ان عبد احقر در زما نیکه ساکن شام شر یف بودم بعنوان (دبستان 
معارف ) باكکتابی تالف خوده بود مک ند وتو شوع ان متحضر بر 
مك عر وفن آی بآکه ازه کون کلام خوب وهی نوع سحن‌ان مس غوب 
اخادتی ؛ ادلی ؛ عامی » فنی ۰ ساحات‌وحکایات‌وغیره اطق و باحث ود 
کهاین قسم آناررا ( رسایل موقونه ) مینامند» دریتو قت کتاب مذکوررا 
بنایر اص‌شهزادة عر‌فان وساده جو ات معفلم حضرت ( »مين السلطنه 
سردار عنابت له خان ) که يك شهزادة بدار وهوشبارهعرف تکرداو 
دولت تبوعه قد سهٌ ماست برای تشکیل دادن [ کتبخانة مطبعه عناات] 
که از تا سیسات ای افضمی شا نست بر چند قسم تقسیم مو ده هی رق 
معلومات آ ترا جداکانه ك کتاب مستقلی ساختم ۰ 
انستکهان‌کتاب آن قسم اخلاق و حکمیات | ترآدر رک فته‌و بمنوان 
(روضة حکم) بنشار قارب کرام جاوءکر شده است ۰ 





ایشا 


ام 2 
3 
عِ یه 


تک 0 ت_- 





وی 





لو تن نیج 


اریاب فضل وعرفان واساب حفل وادان عز حکمةات مغر 








فت » را ء ترصور متفه متنوعه ل تعر یف و ان فر موده انا کزچه قر 
توس سیف ءو اصول تعلیم .و تشو اق حصیل ۰ ان اص‌جلیل 
معدیل ازید ءزمان یی آخرالدوران اکرهی‌قدر سخ نگفته شود نسبت 


هواندووسمت آن قد رکفت ماحتاج ان نوع شر بفکه بو[ 


ل اوست 





نو اعد مودویی حکیای حققین و عامای مد ققین ر تدای عم اجه 


ات و توسیعات آن‌جدو جیدبایغ بعمل وهی وهای ی 











حاه مقیده تالف ۰ واکانسام و 





شدن طابی نکتبپهرسا ل «تعدد 


کذا 





۳ ۳ - ّ نج 
را تعلیم ولعر یف موده گذاشته اند» چون آن ختصر تنحایش 





با مه اج 
غبرازسکه پعضی مباحث حکمیه ودللارل عقلله را تجددآنیان‌کنيم دیگرفا 


ات و تفصیلات اقسام وانواعآ نرانداردودکروانیان آن‌نیز 


بدء راموجب نشود ۰ لپذابعضی ازفضایل وحاسن بایان حکمت عو 
ع‌فانر اناوت رکافاحذ کلام قسم‌اول دیستان»عارف تصمم عو ده شد ۰ 
1 چه فضادل عامبه و محسنات فنبه درهز مان ودر هرا وان ءعلوم و 


۰۰ 





۹ 


سس سس سس 


است +اماا کر فضایل و حستات آن یکلمات جبل رب جلیل جل‌و 


لام 
9 


«قپوم | 
عل و احادیت مفیف؛ اشرف انیب اصل ال عایه و آله وسل و | ار رگید 
آنقبانذ کار واخطارشود » »و 
است یس بمشی دلابلیکد حضرت‌امام فرالد ین‌رازی علیه رحت ال 





و 3 
وان دکشیرهکردیداش بدیمی و اک 





الباری در (باقمات الصا ات ) (۱) ام کتاب فواند نساب خو بش از 





آبات واخبار و اثارر فضلت عا سان عودهاندنيده از 
0 ات : 
دری ازهعانی لفوی عل : حکمة » 





یابد «وی‌قبل‌ازشروع عتصداکر یک 
معرفت تعر ذف ونان موده شود خالی از استفاده تخواهد بود ۰(ع) 
پالکسر ععنای دانستن آمدء 4 العلمه علماآذاعی‌فه و ز صاحب قاموس 





ر 





(معرفت) را بعنوان در الك الدیی کر وتدیر تعر اف عوده وعل ر ابر 





اعستتتصیص نموده است و نار به بیان »وان اغب مقابل «عرفت‌انکار» 
ومقابل عا جپل است وه»مرفت بالتفکر با آنکه ءنثی دانستن باشدنسبت 
قول [ یعرف له ] ه حقت‌لی جا بز ی ود بلکه ( یمه آقع) کفتن لازم 
است زبراعا عبارت ازدانستن حققت شلی است خواه حضوری با شد 


که از 













روی وقت با 


رااعیت 


حه ع 


۲ 
(۱)باقیات الصا لا 





قدعه قلمی آن‌در. را 





3 ۳ 
3 





عِ ععنای‌دانستن‌نی تفه چنان٩هک‏ گفته شود (عل هو نفه ) بزمو جود 
است و بدیه‌هنی قرابت معاتیعباعکعت نیزظاهی است ( حکمه ) درقا 
موس کر حاعنشی‌عدل ۰ عِ ۰ حل ؛ توت : قران :وتیل زود 
بت وه تک در درل ممی یف امما ی ملک راآفت ۶ عل) جک 
رابتعار نف متمدده تمرف نموده اند وا کثحکمت رآ که ازصفات الهی 


باشد بعنو ان «هعر فة الاشماءو اشجادهاعیی غابةالاحکام و الانقان» تمرف 4 








و بعبارت «معر فةالو جودات و فعل اطبرات» تشکرده 
ند ۰ از تعار یف پمدکلی «عانی عا حکهة »مرفت که سرناده و عنوان 
ان قالستمفموممکرددچون عنو اناین» قالعبارت از قاصدسهکانه‌کانی 
الاصل همه ب یکحاسر رم میزنند بودباو جودیکدتعا یف لفوی 1 ماخار ج 


7 
تِ 

از صددت ماهت معرعافنه چی‌نقدر شر حو بط ا کتفاغو ده حالاشر وع 
8 بت تا نا 7 تِ 





خو ددلا کبس فضملت عِ 





ماود خن یبارت از زقر ان حدوذ رن 
حید , واثجیل » و تورات , وزبو رک هک کتب مد سهٌ سماو دست » واخبار 
حضرت خاملنببین صلوات والسلام علیه «ن‌رب‌المالین . وبمضی | نار 
حضرات علما وحکهای تقد مین اس که علی ار یب در نا از هریلك. 











۱۱ 


سس 


حلم 


شمه در رقیدحربرمی آید ۰ 

اک کرچه درقر آن مجید دلایل پرفضیات عل بسمارا ست امادر تجابعضی 
ازان دک رعی شود + ول یل پرفضیاتعٍآذس تکه حضرت ی لا 

مزال رسولمقبول با کال خویش رافره‌ودکه «قل‌رب زدتی علما » بمنی 
فك بارب ۸ عاافزو نکن ۰ پس «علوم شدکه‌افضا سفات علرودانش 
است زر رآ که هیچ صفت و حالتی رااچنین اصی نامده است » دلیل 
دیگر بر فضرلت عل آنستکر تفضلات ی‌غایات حضرت ایزدباصفات درحق 
وتات صل اه علیه و آله و سم تم وا کل است آیکن عفلمت و 
قضیات هببحك ازا نها رابیان نفرء‌ود ءگردر صفت علم اوعلیه الصلواة و 
+فرمود (وعامك ملتکن تعاموکان فضل له عليك عظییا) 








الستلام‌چنام 
ی آموخت ترا چیزهایی؟ نمیدانتیو بودفضل پروردکار بر وخیلی 
بز رک ودرصفت خوی خوشاوفره وده (وانك املی خلق عظیم مق مد 
تراست اخلاق حسنهٌبسیار بزرک.وازن آیات جللاٌ حفرت ذواطلال 
چنان‌مفبوم‌شدکه آکلترن جيع صفات انیدوصفت فاضله باشد چونکه 
تحصیل رضای <ضرت +عرود حصیل علم موقوفست » وجلب قلوب 
عرادرب ودودتخلق خوش وحسن ساوك منوط وم بوطست ۰ 

دلیل دیکر برفضیات عام آ که حضرت رب العالین درتزیل مبین فر 





۶ ۱۲ 
تست 
مود « قل هل بستوی الذین پدلمون وان لا بملمون» بت - بکو یا 
۳ ار است ] تلکسا یکه میدانند با آ نکسانیکه ندانند ؟ و درجای دیگر 
مابد « قل: هل بستوی الاعمی‌والبصیر » بعنی - بکو یب ابر است‌ناینا 





میفر 
این ؟ و نیز میفر ماد «قل لایستوی ابیت و العیب » ینیس یگو پرابر 
عیسود ابك باپاك دوم چنین فرمود « ام‌هل یستوی الظلمات و النور > 
یی - آیار رابر ی »یتواند از اریی باروشی ؟ پس هیحنانکه نسبت اعمی با 
بصیر و خبیت با طیب وطلیات بنو از عتنعات است نسبت جاهل بع نیز 
غیر مکن است ۰ 
دلیل‌دیگر برفضیلت عام آنستکه حضرت حقتعالی عزو جل‌در فرقان 
حیداز حضرت سلمان علی تبیناو علیه السا م حکایت میفر مایدکه ور ب‌ِ 
هب لی بلکا" لاشنی لاحدءن بعدی »ینعی - آی پرو وردکار رمن خهاعن 
يك مل یک نهاید دیگری رابعداز من واوسبحانلی درحق اوفرءود 
« وخ رنه ار ‌یری‌هی باصدز خاءحیت اصاب» یی س «سبخر مودیم 
به اوباد رکه جاری شودبه اس اوه آرامی بهر جای‌که رسیدن خواهد ۰ 
پی عصرقو ی همچو باد را سسخرا وگردانیدوهة تال را درنحت فرمان 
او و دواو مسج بك انتبخار وء‌فاخرهتکرد :کرد علم منعق الطبرچنانچه 
کفت «باا الفاس عامنا منطق الطیر » پس ازهفاد ان نصوص جلیله 





ماگ 





لازم آمدکه علم «تعق الطر از ساطنت عقلبسةٌ خداداد ,که داشت او راخو 
شترنمود ؛ حال | نکه علیم +نعتی الطیر بیش از دانستن اواز مس غان و 
چون ایتقدرع تازلف »شرق ومفرب نود کسبکه علل ذات با صفات 
۰قدس حضرت خاک ات باشد شرف و قدراونا کابخواهد ود » 
دیکر دلیل از آات جلیلٌفرقا نبه وفضیات عآنستکه چون حضرات 
ماایکه در وقت تانق حضرت آدم‌علبه السلامبدر پا رک ییعمرض نو دند 
که « اتجمل فرامن فدفاو بسفك الد ما » وحن سح محمد لك و نقدس 
لك » بمنی خابنه میکردانی درزهین آن راکه فسادبنندازد دران و خوتر 
بزی‌بکنددران ومانسیح محمدتوميکنيم وترانقریس«يکنيم » از حضرت 
حیلا مزال جواب آمدکه « نی اعلمءالاتملمون» نی س من میدائم چیز 
براکه شمانیدانید ۲۰ تکاه سر حکمت انی اعلم ما لا تعلمون را بدین | 
کریه 5 « وعل آدم الاسما ام عضهم عل الادگکة »یمن - و آموخت 
آدم راهم اسمار ایعداز ان‌عی کر داور ار مللانکه» ظاهی وباهی‌فر مود 
بساکراز فضات علم‌اکل وافضل چیزی دیگر در خلوقات او سبحانه 
تمالیمو جودنودی‌هی آنْنهاطمارکال آدم‌علیه السلام رابدان فرمودی ۰ 
ازنآیات‌کر همبینه ونصوص جبلًمقدسه) کلیت وافضلیت ت حکمت و 
علم‌تبین و آشکار و منافع و حاسنس وارستة ایضا وت ذک رکردید اه 








دلایل‌قر آنته بذتقد رآکتفاعودء شد ‏ 


دلایلکه ازدیگ رکتب هقدسه سماوی حضرت فا ضل »شازالبه نقل فر 
«ودء چنا نت که حضرت حق عزو جل‌در تور ات حضرت موسی‌علی 
نیتاوعله السام را خطاب نموده فره ودندکه (یادوسی‌عظ اطکمه )نی 
ای »و سی تعظیمکن حکمت‌را« فانی لااجمل اکمتنی‌قاب‌عبد الاوار 
دت ان اغفرله » زیراکه من حکمه رادردل هیچ بنده تگذا شتم الا خوا 
ست مکه اور ایازم « قتشم اعمل بات بذاک تنال بذالكکرامتی‌فی 
ال نبا والا خره » خست نیاموزحکهد را تکاعلکن بمده‌سیاموزان تا 
صزاو ارکراتهای من شوی در دنیاو آخرة » 

ودرزور حضرت رب غفورداودعی نبیناوعله السلام را خطابافر 
مودکه «یاداوداذا رات عاقلا" فکن له خادما » بمنی ای‌داوّد هی کاءعاقل ببنی 
خادم شوغراو را ه 

ودرامجیل حضرت رب جایل میفرماند «و یل‌لنس معا لعام فلم بطلیه 
کف محترهم اطهال ال لنار »نیوا بر آنک که سخن عام بشنود وطلب 
اور آنکندیس چسان خواهندکهپاجمال درنار حشورشوندوهم میفرماید 
« او عم وتعل وج و شید عام راو یی وز اند « فانللمان(نسعدک( 

چدقک»گرعامشمار نیکرخت نگرداند ,مخت هم تکند «وان(ر قعکم ایضمکی»- 





واکزشمازارفیمنکندوضیع زککنددوان(رشکم فقرک »اکرشیاراغی 
تکندفقیر هم تکنده وان نفک (یضرک» واکر شمار اسو دی ندهدزیان هم 
ندهروو لاتقو وامخاف نعام و لانسمل»و مکوشدکه خوفی میکنيم از نک بیامو 
زموعملتکنيمدو لکن قولور جوان‌نعر فتعمل »و لکن بکوشیدامیدو ارم 
که سیاموز وعمل‌کنيم «و نیز حطرت آبزد «تعال عیسی علی نبرناوعلیه 
الساجمو اخطابا میفر ماد « باعیسیعظظم العلماءو اعف قدرهم» بعنی‌ای 
عیسی تعظ جکن علمار او بشناس قدر بدا ترا « فان فضايمعلی خلت الاعلل 
آلببین وال سلین» زیراکه ایعانرا فضل نهادم برله خلق خودهگر انب 
و ص‌سلین «کفضل الهمسعل الک وا کب » چناجه فطل آفتاببرستارکان 
« وکفل ال خر تعل الدنا » وچون‌فضل آخرت‌بردنیا « وکفطلی علی 
کلشی۰» وچون فضل ذات پاك من رجیم اشیاء »اذست نِذه ازدلارل 
ککتب:قد سر فطرات‌عل * 
د لا بلیکه بز فضیات عم از | خبار قخرکا ات عله افضل الصاواء 
و السامات‌وارد امده‌ پات درجه بسار است اما چون ان ختصر 
کدتجا بش آنپمهزندازدبستی ازا بان میکند - ۲ 
حضر تتابت رضی اه عنه روایتمیکندازمالك رضی ال عنه (قل 
ال صلی نعله وسام «من اب نار ی عتقتاه اه من النار فلنفظر 


و 


۶ ۰۱ که 





لی‌صو رالتعلتین » یمن فرمودحضرت کر ج علیه افضل الصلواقو للم 
کهاکرکسی خواهدکه ازاکردکان حضرت ال تعالی عن وجل را ازثار 

بهبجندچس نظ رکند بصورت متعلم » وابو همریره‌رضی الّه تیال عنه 
بکنداژ سر ورعالص ال عله‌وس مه مود« من‌صلی خلف عا 





من لاه فکاغاصل خلف بی منال نا 
وان زر ضی‌الهتمالی عه روایت میکنداز حضرت خا‌الاباعله 
الصا اقوالسلامکه فرموده « فضل‌العام علی المبابدسیعون در چةبی ن کل 
در جة حفرالفرس سبعون عا مالان الشیطان بضع البد عة للناس فینظر 
ال فوز با پاو الما یشتغل پعبادنه » و یزان عمررضی‌الهتءایی عنه‌روات 
میکنداز حضرت سرورع صی ال عله و آله وس که فرمود بقول له 
للعلیاء نی 1 اضم علمی فکمو انا ار دان بمذ یکم اد خلو انةفقدغفرتلکم ۰ 
وم سر : زر الساواد یی مود هکه 9 
که دعای‌ایشان بدرکاء ایزد سبحان مقرون اجابت است اول عم » دوم 
+تعلم » سوم خداوندخوی‌خوش؛ چهارم مار ؛ جمجاهد , ششم‌تیم» 
هفتم حاجی : هشتم اصح اطیر :نپم بر اوالدین : دهم زنیکه «طیع شو هی 
خود باشد » 
از احادت منیفه بدیتقدراکتفاعودم + 





#۶ ۱۷ 





سس سوه وومت 


حاهلی ازحکمی پرسی دکه علمار| ردر سرای بادشاهان حدم ونادر 
باشد که پادشاه بدر خن عالی رود پساکر علم از مال افضل بو دی این 





1 سم ۲ 
ام العکس بودی ج کم گفت عا ازهنفعت عام و سود مال با خبر است 
لهذا هدور | میطلبد ولیکن جاهل از منافع‌عامهیج آ کاهی نداردکه طلب 
۴ میکند ۰ 

ازعبالهبن ز ییررضی له عپما کسی سوال نمودکه ترا مت رکدام است 

۳ ای 

عام ودرویشی یاجهل یاتواتکری ا وگفت عٍ ودرو دش ب‌ترزیرااکرعاغ 
باشم ودرویش برکت عاکاری کنم کیت وانگری رسم تاهم عم پاشم وحم 
توگروچون حاهل باشم رواستکه بل عیل امک مال از دست‌برود 
پس جهل باق ومال فان کردید ۰ 

وازاین عباس رضی‌اله تعالی عنهمار و اش تکه پسرخود راو صیتافر 
مودایپسرعلسامو زکهدرعلر ده منفتست‌اول | تکاعاردلیل‌صفای چوهر 
روح وکال مرواست ؛ دوم | نکه دروقت تشمای انیس تست » سوم | نکر 
ابق نست ؛ جارم | تکه در حضرکارساز نست ۰ ماک هر 
عاکدروی ع ترا ررصدر آن‌شاند. ششم | نکم ترا رانب ءلوی‌رساند 
هفتم | تا کردرو یش شویعاممالتوباشدهشتم | تکدا کرم‌دیرااصاات 





در غ بت رف 











9 بو دعلم اور اعز ی زکند منک اک راصیی عم ساوز د سیب زیادی 
رگ کی اوشود دهم | تک اکر باد شا هاق عام یا موزند سیب مایت و 


۹" اوشود » 





مت 3ات مر فدیت: #ت 
سب( ( اجهاع ی بشر )هت 


ماو برچ کساج 


اد ؟ که عک سا رامدنی بابطیع قرار داده اند « نی افراد.ی 
ی روی خاقت وطبیمت چون حبوا نات سانر؛ دیگرهنفردا وو 








حسآزندکای شان محال وغرعکن است ,۰ 

حضرت خالق انس وجان خاق وانجادنوع شر ف انسا ر اعقتضای 
اراد از یی و حکمت بالغة م ی خویش 0 تجیب و خاقت نی ی 
رک ونر تیب فرمود »کقاوحبات وی ابعانشخسب المدهمکن یشوه 
الابه کل ؛ وشرب ۰ 

وایشانرا لب نور بصیرت . وز بور قوت وقدرت اراسته »کلف ور 
تحصیل وطلب ا کل وشر بکردانید » ۱ 

وپس ازان ایسانرار چکوتکی حصیل و تدارا غذاونفتهکه ماد#حیات 


شان ست دلالت و هدات فرءو د » وی قوت و قدرت خص واحدی 





۳ 


از افر اد ی بش راز تحصیل ومبیا نمودنغذاو لفق یکروزةخو یش عاجز و 





قاصر است ۰ 

فلا اکر انسان خواه دکه ازکند که اقل وادنای ما کو لات اوست 
هد رکفاف کر وز*خویش نانی‌ندار دهد نااعانت دست‌شخص آغری 
دران ناهد تن‌ايك شخص از حصول و جود آن عاجزمی اید ۰ چونکه 
حصول آن اولا بر آردکرد نگندم ؛ و بعده ر خر تمودن » نها بت ی 
تن مو قوف «یباشد : وهر نك ازین احال سه مک نه محتا م آلات 





وادوات دیگر استکه حصول آن نیز بربسی صنایع چون رو 
ونجاری ؛ وسکری وغبر ذا لك متوقف است » پس کسکه خوا هد از 
برای قوت بکروزء خو یش لب نافی حاص لکند میباید که بهاعمالکردن 
اسهمه اعال کیره مضطر شود + حالا" که بدا" ظاهراس تکه قدرت 
وقوت شخص واحد ازعمد؛ اعیال وتحصیل آن همه حرف وصنایع بر 
آمدن از عتنعات است 

وکرمکه آ نشخص واحدگندم رایدون ازانکه آردیسازد هچنان 
محب ودانا آن‌سدرمتی نماید این یز از اعمال نان تن اصعب وا کنراست ۰ 
زبرا کهکندم راحصول آوردن بر زراعت وحرائت ءوقوفست و از رای 
حرائت آلات وادوا که دهقانانر الازمست هی ك برصنعت و حرفق 


4 ۲۰ 





«نوط استکهمحصول آوردن‌انهمه الات وصنایمکثیره راقوت ومکنت 
شیخص واحد از ای آن امتناع میکند ۰ 

پس از یرای حصیل غذاونققةبکر وز؛ | نسخص واحداجتاع بسیاری 
از انای جنس اولازم و لابداستکهیاهدیگرمعاونه نعوده‌هريك بصنمتی و 
حرفتی »شفو لکردند"ا کهقاومونت بی وع‌بشر محصول اشجامد ه 

و یز ازاسب‌اب ضرور بودن اجتاع طوایف ی آدم یی آ نستکه در 
طبیمت انسانی جاب منشعت ودفع «ضرت می‌کوژ و ودوعست : و جلب 
منفعت بدونمعاونت‌ابنای جنس اومتصور نست, وکذالك در دفمبضرت 
هس خودنوزءه‌استعانت ی نوع خو یش محتاج شدهءاست چوک حضرت 
حتق سبحانه وتعالی جل وعلی عقتضای حکمت ازله صمدا نب خو یش 
حلذ انواع حبوانیه | از کتم عدم پعرصهٌ وجود آورده درطبایع هريك 
از اسان افمال وقوتهای جدا کانه که همه موافق حکمت و مصلحت است 


خلق وترکب فرمود » ودرانواع حیوانا تاکز ام وساع را ازقوت 





انسای زیاده تر قوت وقدرت عطا #م د چنانچه قرت وقدرت فبل واسپ 
وک رکدن وشیروجاموس و باتک وغرء اضعف +ضاعلف قوء انسانیست 
وچون طبیت حوای بسیپ قوة غطییه که درایشان م‌کوز است دا 
برظل وعدوان مجبول وهانلند لپذاحضرتحکم فعات جل شانه برای 





5" 





هی يك ازانواع حبوالی آلات دافعه وجارحدٌ جدا کانه مانند شاخ . و 





خر طوم و مه ؛ و دندان وغره خاق فر ءوداوقت ضرورت ضرر 
ولعد ی‌غرراازنفس خویش دفع وازاله عاید » 

وازیرای اشرف و اکل نوع حبوا نات که عبارت از نوع شر یف انسا 
نست »۱ ل و »«اد ل اسلحه حار رح 


انات سلاح عقّل و اصبرت 





ودو دست پرغیرت ی منفمت احسان فرمود ۲ که بدین وا سطةعلیه 
به امجادو واظهارچنان الات وادوانیک موفق رکردندکازظر وتعدی حبوا 





نات ضاره خود را محافظه تاد » 


مقلا در عوض شاخم‌ای شرحا‌وس بزه وسنسان ؛ ودر بدل جه و 


چنگال شبر و بلنگ شمشیر , وخنجر . و شمشیر : و عقابل جلودحوا 





بات سیخت لوست سبر زره حاضر و آماده ساختندکاوا نها نهاماعدا 
از انکه دفعمضرت حیوا نات ضاره رااز خودعامند بضیط و تسخ یر حیوا 
نات ما کوره ی زطفریاب وکام یا بگردیده از وغدر مدیگخود یز 
ماش ومصو نگردیدند ! 

وان آلات راابتدادرکارگاه نضی ناطقه بنور عقل وقوه درا ند یر 
وتأسیس داده اند . و بمداز ان بدو دست ذی منفعت برغیرت خویش از 


قوه شل آور ده انده 





3 
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پس حالاکه اسیات ضروری نودن‌اجم‌اع ی پغرراازنقطه نظر حاب 
نظر آندا 





منفعت ؛ ودفع مضرت که درطسعت انسالی ص‌کوزوء‌ودوعدت 
زع‌شمابت خوبی وغابت نیکوئی طاه میگردد که قوت و قدرت شخص 


واحد از نوع ی پشر چنا نله نسبت تقوم و تغلب حبواات در ندهٌ 





ما ومت نتواند هحنان سرواحدخو ش ازساخان آلایک با آن از 


چنك ظ وغدردشمنان قو ی خه دشتن خو درای‌هاندن زکاهماب میشود. 
1 ه ۵ متا 





لاجرم ناچارتدارله وتحصیل آلات واد وات جارح حادة تعددهبیگر 


دند! و این نیز علوم‌است که آلات وادایحا م ذکوره بر بسی صنالع عدیده 





وخیل آلات کفیرهموقوف ومنوطست وان بیزواضح ومبر هن است 





هس واحد از اعیال و انجاد اسقدر صذایع و حرف وبوچود آور دن 
اتقدر آلات واسلحه پزعاجزوقاصراست ۰ پس لازم آمدگ لو بشر 
ععاونت ومشارکت ایادی همدیگر اجتاع و انفاتق ور زیده هی نك بسنمتی 
وحراتی «شغو لکردند تادردفع عضرت اوق موی , ودا خی وخا 
رجی » نوعیت خویش موفق وکهیا بکردند » 
و هیحت‌افست در جلب تفت که آن نیزیدون ازاجتاع وتکشر ایادی 
ح‌انسا نار اغیر قاپل‌وعدع اطصولست» مثلانوع شرف اسان چو که 
از حبوا نات دکرعن‌کل الوجوء اشرف».واکرم » واکل وا مخلوق 





نک 





گردده اند لاجرم در خصوص ۲ کل ومشارب وساکن وملابس نیز 
پاحیو آنات ساره هیچ «شام.ت و متاسبت نررساننّد » 
اکل نی بعرمانند حبوانات دگر برنب‌انات خعك وترتخاری وار 


میحرداسته 1 بلکه نا کات ار موقرفار اش واعار بوطرم 





ات ود هو بات»و قوف و منحصر است 


وزیا یمام 











یازا مدای جنس تدلق بذر است ۰ وکذا لك در خصوص 





نسان مانند حیوانات ساتره دره‌غاره هاوجتکل 






بلکه محلات عالبه و مسا کن منتظمه 


وبلور ورخام ومس و آهن وغبرء ذالك مبخواه دک آم 





واضح و آشکار اس تکه بدون «عاونت و 





صات سای که هم کی «وقوف و+نحصر براچهاع واتفاق وءعاوت ومشا 
رکت ی نوع انسا نی ست که ماعدا ازاجعاع وتکث ایادی هببحيك از انا 
محصول با بده انس تکه اجتاع ضروربت ی بشر را از مقد مه تار خغ 
عللاء؛ُذو فنون جناب ان خلدون خلاصه وترج هک رده بد مجاختامدادم!۱۱ 


سوز ات هد 





ِ 


4 ۶ 


رد 





عو خوی چیست )وس 


عم و ودووه 


«البرحسن الق والا تم ماحالك نی النفس وکر هت انیطلع 
علیه الناس » 








ان‌حد شیست ازاحادیث موثوق حضرت صادق مصدوق‌رسولاکرم 
سرور عا «عحد مصمایی > سل ال له و آله و سک ازع مل و محدث 
کامل چت‌اب ( بخ زکریا التووی ) درارپدین خو یش از تمیح مس 
نقل نم ده اند ترحمه تحت اللفظ آن‌این است : ( خو بی حسن خلقست . 
و دی انستک ام مکند در فقس و مکر وه بندا رد زما نیک ص دم مطلع 
کرد راو) 
برصا حبان ذوق -لیم . و لبیبان فهم حسن «ضای شماع این يررقد 
سی‌«اظهر من الشه‌سو امرمن الامس» اس تکه بدین‌کلام درربارحضرت 
سیدالا رارامت ناجیه ی تفر یی حسن وقبتح لیس ؛وسیات 


و 





آنوردور این و توضیح و 


«ر» ععنی خولی,و موز معنی‌حمیع اعبال که حلالدومباح اش استعمال 





میشود ۰ لا جرم فرمودند که بر یی خویی حسن خاق است و حسن 





3 
> ۲۵ ۶ 





خلق ملکه ایس تکهرمجامع حاسن محبط وحل؛ خوبم‌اونیی‌های مادی 
و ءعنوی از آن نشأت ممکند چد‌اچه دیگر حدیت متیف بر بشمد عاشا 


هد است : 


ی عن ای لسن عن جد 
ن ان‌احسیاطسن الق اطسن» 


موامعرانیزدان معلوم‌مودند: که انسان درل نمودن آن »ضطرب 
القلب : ودروقتا جرای آن در نفس قاتی وعسیحان فوق العاد ‏ « پدید ید 
چه هب گنای نباش که بعمل نمودن آن و جدانرا اطمینان حا صل ۳ 
بلکه درجمسع اعمال خالف شرع وعقل « وجدان » انسان را معاتب وداادر 
اشطر ان میدارد : 
وجزء دبک رکهعبارت از (کرعت ان بطلع علیه الناس ) باشدعلا مات 
شقاوت‌سیات‌«ام»ر ابداندر رجهتثین وتوشیم فرمودهاند ینمی کنیجد- 
زیراان مك اس‌ید یبی و اکار یست که نفس انسأنی بالطبع طالب و 
جالب اطلاع ناس است بر افعال خیرواعمال نيك خو یش و ضد آنوا 
با لطبع »کرو» بندا شته اطلا ناس راابدً واصلا بر مکرو هات خو یش 


زوا ندارد: 





۶ 





اینتکه حضرت «هادی الثقلین الی صراط الستقی علیه افضلالصلواة 
و التسليم » بدین‌کلام +میحزاطامکه از احادث مذیف جوامح الکلم آوت 
افتراق نیک راازیدی وتفرای حسن را ازقیح »‌احسن وجوه فرءودند 
چه | حسن محاسن ومدارهیع خو زیون خق بوذ » وعلاء4 فارقهٌ 
جیع بد ها آنکه انسان اطلاع ناس‌رایر آن رواندارد » پس چون چنین 
است ملیکه انسان به کافت اخفای آنکر فتار آبدتراك آن واجتناب ازان 


زارد جه سپل‌و اسان تراست ۰ 











و۷ 





وا عذاب وجدالی ]24 
(عذاب ۳( و خایحان باطنیست 
کهساطان عظمالسان « وجدان » انسانر ابعدازارتکاب جذایت. وا بل 
قیاحتش در عکمعدالت نف ناطقه‌در دار مج زأئه یز عحاز ات عتاب. 
وتکدیی : واضطراب , وتویخ مأخوذ وکوم م‌کرداند ۰ 
م‌تکیین قباحیکهمستحق عذاب وجدای»یشونداز نعقوبت خلاصی 





شان غرمکن است ۰ چوتکه وجدان انس‌انرادا رن طر ٍق «ستقیم 
مکند , وازافعال:اشایسته واعمال قیسحه, و قبولغر بح اعقامخیح: 
وبدراتقابل خوب , وخیانت راععادل فضیلت قطلیامنع دیناید اکن 
آنسان ازمنهج مستقیمی که عبارت ازقوانین هدابت آئین موضوعً اوست 
اتحراف واستتکاف ورژدبعداز ان بلاشمه موحب عذاب : وء‌وردعقاب 
عدالت اوخواهدکردد ۰ ۱ 
کغتب ان مر پیمر ( دومن ) یی سکان آن برراء راست درحرکت 
عبدارد . انسانان ذی عر‌فاترا بزرهه‌ای منهج مستقیمش وجدانست ۰ 
انسان اگرهی‌قدر در ازالهٌ و یرباضی‌ای ذی تجلای عقل و حکمت 
شش ورزداطفای آن‌ال وغبرمکن است!کذالك آبی نمودن وجدان 


۳ 


*» ۸ 





که اخطارکننده واخباوابندة فمل خطاو صوایست نیز ازقوة اجت‌اد 
انسانی خارجاست » حس خون‌انسا نبارا اك عطای ری ایستکه بهیچ 
صورت از صفیحه لوحُروح زایلعی شوده 

هردولت ,و هرحکومت راقوانینمو ضوعه ایستکه‌رعیا وتبعً خو یشتن 
رابدان‌ادار ء می‌کنندکه اکر یکی ازافرا دکوچك و بزرک رعالا خا لف 
آهکک زاستنواز آن نون نعنه طر ازشوند د رد ار ۶( عکنا عدالت) 
کرفتار چنگجازات قانویهکردمد ه عضر اب تازیانا تأدیب جززاد مارااز 
روز زکارشان مببراید ۶ ۷ 

دولت باصو لت سلطان ذی شان (وجدان ) رانز بسی‌قوانین متین » 
و نظامات رصین‌مو و جوداستکهاکر انسان چشم وشی نمودمر خلاف آن 


حر ت‌ورژ 


زددر کم عد ات «نفی ناطقه»حکوم‌ندامت و و شمان مگردده 

عس‌تکیین قباحت و جنابت ۰ ومنحر فین عفت و استقامت در خصوص 
افشانشدن قصور و قیاحات خوزش اک کر هر قدر ردقت وکوشش بعمل ۳ 
دقت وکوشش شان فانده نمی تشد ! وکبرم که بکدرجه قباحت وجنابت 
خود را ازانظار‌دم بنمان هم و انندومخویی بدانندکه ازین مل.عن 
هیچ خبردارهم نیکردد باوجود | نبعه بازهم مسترخ نام نیشوند : 


چونکه صاحب قا حت , و فا عل جنابت هبحگاء خوف | فتای راژاز 








خاطرش‌عو نم یکردد » شاهد جذایت جانی‌و جدانستو آن شاهدبك لظه 


ونم‌خه ازوجدائی ندارد ۰ 

و ااصا ل (وحدان ) چنان مس آت پاصفای ر رغاس ت که ءعاصی و 
قباخ ص كي ماد ران عکس انداختهارابدان مضطرب ومعذب میکردانده 
ذوق ومسرت مارازهمناك میساز دوه کونه تسیو اطمینان راازماتبمد 
عوده‌ه مجلس ندامت و خحالت یوس مییاید ۰ 

لاجرم انسانراو اجب انستکها کرخواهد ازعذاب و جدانی »طمان‌و 
آسودهکرددجیع اعمال و افعال خودرابرقا نون وجدان بعمل ارد ۰ 
همه حرکات خودر انوجدان حواله نموده‌ا کرو جدان ازقبول آن ۸ 
ه کر کب آن نشود ۰ وچون و جدان انس‌ار اج فضایل و محاسن 
چیزی‌دگر ممبایدلبته عاملین اواس و جدان کل حال مطمان و آسو ده 
3 





ابا ی 





> ۳ 





موز امجا زوعد کم 








مه وج 
کسیر اکه آرزوی عرض . و اعتبارداءتگرخیال و افکار باشد پا دکه 
در خصوص‌مجا آوردن( وعد ) و(سخن) خودواجراداشتن | نرابوجه 
احسن سیی بلیغ بعمل آرد ۰ 
انجاز وعد و ظرفه‌ایستکه انسانر اب کالات انسانیه متحلی » وانقاض 
آن پلیه اس تکه انسانرااز جل شان وشرف متحلی مگرداند » 
انسانکا ءل انجاز وعدرادر جزشات وکلیات از وظافکالات‌انسانبه 
آرندها کرزکسی 





منداشته دراجرای این وظفه هیثه خود راءکلف ۰ 
دروعد وسخن خیش خلاف آردعیض واعتبسارکه زیت وحیثیت 
عز له حافظه حانست ز اب لکردیده 


گنز 





انسای بدانست و محسافظه ووقابٌا 





در نظر دم حقبر وذلیل »ماد + وامثیت عم از وصلب «یشود * 





اجرای‌ان‌وظیفة .تا کر چه موم انسانیت واجب ولازم‌است‌اما 
۷ زرکان عالبدان » وطالبان شهرت وشان الزم‌واهم است» انسا ناگی 
ور جوطلت هل رخا لاد و شاب وه رانا وره تقرم لیا هست 
منداردرفه رفته خالف الوعدی اوراعادت‌شد ء بعدازان درامو راتکلی 


نیز اجراکنند ‏ آن‌عادت ردی خواهدکردید ۰ 





* ۱ 


سس سس 


سو 





م‌دکامل ور حال عاقلباکسکر عدو وعدی‌می‌بندددراول ابا دکه 
ملاحظهٌ بیغ ومطالعة عیق درکن وغیمکن بودن آن اس ی 
و بمد ازانه غوررسی تامی در آن نمودودا نستکهاینکار ازقو اوست و 
خسارتکلی باو عبر ساند بعده و عده اجرای آ ترا عد می بندد ز را 
اک نقض وعدیک از انسان صادر میشود ازانستکه دراول اص‌بی | کر 
صر وپای سخن ر | مالاحظه غاد وعده ید هد و بعدازان از اجرای آن 
عاجز آمدء پعنوان خالف الوعدی ءوسوم میکردد ۰ لاجرم چن‌آشچه 
انسان مره ابورات تفکر وتأمل راییشوا ورهنا باید بداند دراص وعد 
۳ زرهیای تقکرو تام ی کنار جوئی نایک ده واژ هه چت | لستک 
انسان‌اکر خو اهدباکسی احسان و انعمواکرای ادیآ کهآ نشخص 
رایه بل انتنلار و عد هکر ار ودره وف رطف رسید وادارة 
خودرا سنحده احسانوآکرام خودش راءبذول ساز دچناچه شاعروی 
در تیاب میگوید : 
و قطمه که 
وعده واچت بود وفاکزدن ترلك وا ج بکنی حرام ود 
وعده نادادن‌و عطا کردن . بهستر بن شیو کرام نود 
وین يكنیزمعلومارباب عقول است :که نار فوای « الا نت اشد 


۳۲ 





من النار » بلای انتظار نا گواروموجب کدورات بیشماراست پس نک از 
هنوع خود راانسان بوعده منتظررساختن و بعدازان درافاواجرای آن 
تناقض ورزیدن لابق فشایل وکالات انسانی نیست ۰ 


حز انا و 





ی دمشق الشام سنه ۱۳.4 








۳ هه 





۱ فترات مفید ه ۳3 

ازسقراط حکیم سوال نمودند که تراهییتکا هی مخموم وکریان نمی ینم 
پلکه درهمه حال خندان وشادان ما نی ! اودر جوا بگفت: من پچ 
چیزی‌تملق خاط رندارم که ازنقدان آن مغمومومآآوم . وطالب‌هبيك 
ازهتاع‌دنیانم که ازعدم حصول آن دو جارحن وهمو مکردم ِ 

فقر هس درحلم 

اخلاقیون (حلم ) را بدینصورت تمرف کرد ه اند » حلم عبارت 
ازانستکه در وقت شدت غضب انسا نرا سکون .قرار ؛ وترل تهیج فسا د 
واشر آرشود » حکیاوعلما بزدرحق حلم چنی نگفته اند : 

حلم انساترااز آفات و بلایا حفظ وصانت میکند ۰ 

جمال‌انسان ازحلم بایان , و کال عحا بود 


ج ق ۶ مشده هد 
حو فقره مفیده 4 








مر اف و سان است » 





شش چیز استکه توقع قادراتظارثبات ازان نیست ؛ اول س سای 
اب رکه در ظه رایل شود ء دوم - حبت اهل غی ض‌که به ادنا مب له 
مضبح لکردد ۰ سوم - عشوة زنان ه شجزوی سیبی سکوت بذرده 
چپآرم - سرمایحجال‌کهقدرکا کیرد . آخرا لاعی زوال بذیرد ۰ 
تجم - ستایش در وغکه آنرا فروضی پیست » ششم س مال دنیاکه آن 
حس‌وس بیوفاست + وس عسدعاقا بایدکهبدین چیزهای یات دل‌بندد ۰ 





رازه 








واوتویی سس 
فقرهُ درلفر بق اقوال وه 

عی‌دم‌در قوالوافعال چا قسم «نقسم ند:اول زعرهایس تکه بکو 
ند وتکنند ۰ این شیمه منافقان و مخملان ست » دوم فرقه ادستکه 
آگو ید امعم لکنند,اسشادت جوافردان ‏ ومقتضایکرمکارانست ء 
سوم کیا یس تکه هو ند و هم ایا ید هن سیر ت او سط 
ناس است ۰ چارم س- می‌دمیکانبگویند ونه عمل بکنند ؛ ان خصلت. 
دون همتان وخسسااست ۰ 


و( انها )و 
هط ژلاماتمبالك حشرت ع ٍکرم له وجه کوب 


حضرت (علی ) کر ماه وجه‌اصدقاو اعدارابدین ما ل تعر یف فرمو 
ده‌اند؛ اصدقاو احبا -- آنستکابادوست خواش دوست ؛ویادوست‌دوست 
نیز دوست ؛ و باد شمن دوست دشمن باشد + و اعدا انستک با خودش 


دشمن وبادوست اودشمن وبادشمن اودوست باشد ۰ 
سب ابا 3 





۲۵ ۶ 








ات ۳2 
بو دررساله قثیری نی باب الاستقّا مت کاس 
مندرجست ی 

استفا متراسه درجه است : اول- تقوع : دوم اقامت؛ سوم 
استقامت تقوم ! تا دب نفوس است ۰ مت ! تپذب قوب است ۰ 
استقامت ! شرب و افظه اسراراست + 

و ایزدرتخصوص « بوعلشی جرج فی» میفر ماید : صا حب استقامت 
شوءطالبکر امت مباش! اک رچه نفست در طلبکر امت متمحر لاس امارب 
ذواطلالت از تواستقامت‌می طلیده 

(شیخ شیلی ) علیه الرحه فرموده :که استقامت چنان با که از حا لا 
مشاهدهٌ قیامت رابدان‌کنی ۰ ۱ 

وخودحضرت (امام قثبری) رال لولی بان موده‌اند :که استقا 
مت‌ف‌الاقران - ترلدغیرت ؛ - | ستقامت فیالافءالنفی‌بدعت ؛استقامت 
ف‌الاعمال غر ت ونفی‌جت است ۰ -29# انتها #46 








۳ 





-ع هیت اجه دم 

معیشت ؛ وزنده انتک ما میان هم جنسان خورش یی نوع انسانی - 
میکن , و مر جر وزةکه در ین سپنجی‌سرای فا نی بسر ما رم ! آیا 
هیچ شده باش دکه بکبار بدیدة پار يلك بین دقت : و نظر دور اندش عبرت 
بسوی؟ وکیف این»عیست وزندگا نی خود مان‌که مه صورت , وکدام 
کشت بارا حاصل مشود ار وملا حظه کردء باشم ؟ 

کیان میبم که چنان ملا حفلات : ومیجنین تفکرات هبکا هی نظر 
دقت ودیده عبرت ماراجلب تکرده باشد ؛ و چکو نی تحصیل حوا خم 
ضرور با که ادا حبات ومعیشت‌ما ران موقوفست‌هیج دامتگیر افکار 
مانشده باشد! کیمک شد,باشدباز هم همین قدر خواهد بودکه : استحصال 
جع ها تاج ضروربه‌مانند خوراك وبو شا » و مسکن وغبره ذا لك 
خود ما ثرا برهان نقدینة بو که درجیب خود مو جود دارم ءو قوف 
ومدوط می‌بندارم + پلی اکرچهان‌نقدن زرسرخ ما موقوف عله حوا 
ضرو ری ها نیکدرچه شمرده «یشود وی چیزیکه مارا بر تحصیل این 
زرسرخ موفق مبگرداند, ونابل سعادت وخا ز معیشت میدارد چیزی 


دی ستک ما آنولینعمت ویادی سعادت خودمااهیجمخاطر یرم » 








* ۳۷۶ 





و درحق نعمات مبذولٌ اوهیج نلکروملاحظٌ ی کنيم : و بلکه اورائا 
ال نسم واسمش رازدن. ام 
آیاچیست آن ولینعمت عالب‌قدار ؛ وکست آن ممین ذی اقتدارکه در 
ه‌روز وهی‌ساعت بلکزدر هردقیقه وهیطظه از سای حیامه واعنٌآن‌نایل 
سعادت میشویم ؟ وامنت وراحت میبام ی ی !! بلکه معبشت‌وزند 
کی مکنم ؟ 
ن‌معین ور:وولینممت بآندیرماعبارت از حضرت «هیات اجاعیه» 
یهد عل تک این ولینسنت خودر اج یفتايم وبه نکر تعیا 
تیکه در حق ماارز ای داشته اب آغیپرداز ۱ 
ترکب لفظ « هیشت اجیاعبه » به جردیکه برزبان را نده شود حواس 
انسایر احسهای بسیارعاللیبیدابیشود + یی!! بلکه نسارآهمینت رکب 
اخطار السانیت مکند » 
چنانجه درمیان ستا رکان برتوفشان نورانی اقلا جوردراك‌سیای 
بافضا را تزئین و تر صیم و ده‌اند بعضی ازا نایدا ندرجه شمشمه پاش 4 
ویداندر جه لمه انداز دیده میشود کته پاصره از نظارء آن اعتراف یز 
وقصورمیناند «میجنان درهیان الفاظ نیز بمض یکاتی بنظر میخوردکه از 
ملاحفلأعضش آن حواس انسانیر احرکت و یجان جبی‌حاصل میشود. 





۳۸ که 


مادک (ضیا) و (حوا6که مجرد شنیدان اسم حض ایند ول 
مستازم یات عالیان حواس هرصاحب اد غان به تشکر و امتنان اسدو 
عطيهٌ حبلٌ رازق انسان‌وجان و اندونست عظیمهٌ خال کون ومکان 
مستوجب شکرواءتنانممکردد » چو کر ای‌نفس و مد دحیات‌ماوجیع 
موجودا ت کر ارض اکرابندو جوه یکرانپاوایندو ماد معتناراخاق 
رحمسربان ماخاق تعیفرهودی زندکالی و نت ور خاست ماوحلاً کا 
نات کر ارض مکن نشدی ابن اس تکه ترکی که « هیلت | جیاعیه > 
نیزيك‌ترکیی ستکه مزیت من دکورء رامع وسزاوار است یی گرا 
ماد چابلةٌ یه یبود بازهم انسا نراعنوان انسایت را نمیگرفت » و از 





استحصال ماحتاج ضر ورب خویش عا جزه‌ماند 
باس تکمین سمت عفلیاواین عطیه کبرای «مبودی‌هتای خو زش را 


هیچ مخاطر با رج ۰ وچنافچه بانشکر نمعت ضیا , وهوانکاسل ورزیده 





اعازطرحزیت « «یئت اجیاعبه » نی زتفافل میالم * 
«عیات اجماعبه که ما آترا ولنست خود میخوانح : ومعین و ظهیی 


ت ! بلکه هیثت اجتاعبه 


۱ برتجمع » وتکنززیادی ازهیلت جتمعة افراد انا اطاذق ءیشودکه در 





خو یتن میدانم عبارت ازشخص واحدی ب 


داخل این هیت جتمعه هیباك فردی از افر ادر اکافة اف رادهشت اجاععه 





۶ ۳۹ ۶ 





معاونت و‌ظاهیت میناد نی هی فرداز ره سی وغرت فرادیکر 
ه استحصال حوایخ ضرور به. واستگبال اباب راحت ورفاهیت , وتا 
مین حقوق و عدالت . و تکمیل وسایط منت و سعادت خودهاموفق و 
کامیاب میکردند » نا علیه ان هیثت مجتمعه رامنام «هیلت اجَاعية ی 
بعر» مییخوانندکه زندکا نی نوع انسانی بدون ازین عطبه ربی صورت 
عی‌سدد ۰ 

ماکهاين هیشت اجتاعه راولینعمت خوده 








1 ام ,و خودرامنت دار 
آن میشمار عم وجیع حواخ ضروره خود ماترابران »تحصره‌بندارم 
اکریکاربنظرحق پین مااحئلهکنیمازدل وحان تصدیتق خوا هیم‌کرد 
5 بییهمحنان یتیک » 

هلا کریکتدری نک 4 ای نك‌لقمه انیکه بدان سدجوع 
مان ويك سکنی نی‌کهدران سکونت ورزم ؛ و زد یت نیک 
بدان‌از حرو: بر دحذو ما" م‌ بهمعاوت ومظاهیت‌سی وهت چندملون 
موس ازاجزای هپئت اجماعبه حتاج «یشو پس ازان قدر و قسمت‌هینت 
اجتاعه راخواهم دانست ۰ 

حالا در تجاءتال در خصوص بك انشای مسکن خود مان «مساونت و 
ءظاهرت هنت جاععه را لاحفهکرده معاونات‌سانرء رابران‌قباس‌نالم- 





وب > 





اولا ازابتدای اماس خانةً خود سخ نکوثم : «علوم اس تکه اول‌علما 
5 در انهای خانه ,صروف دارم انا کندن زمین است ,رای نهادن نه 
دای » برایاینعملیاتاولالااقل تاجاك میل‌وکانگ میشوم ۰ 

حالامیدانیدکه فقط رای حا صل نمودن همین‌دو آلت‌عادی نی اهمبت 
هت چندهزارکس ازاجزای هبثت اجناعبه مصروف میشود ۰ 4 دا 
پراستخراج آهن‌سیل وکان که از ممادن میبرارند هزارا نک سکشش و 

شش نوده‌اند ۷ نک آ هن را ازه‌عدن دراورد ده‌اند » رد 
از معادن میبراید چنان‌صاف و خالص نیست که ق بلبت دکان آهنگی ر 





شته باشدلاجرم تصفیه کردن آث لازمست ۰ حبا صاف عودن 3 هن و 
نی از ان خته‌هاو یا ماساختن و بعدازان آرابدکان اعتکران 
نقل دان وازان بیلوکلنگ رانوجود آوردن مت وزحمت چندهزار 
ا هل صنمت و حرفت حتاج ست ؟ و پعداز که بیل ‏ وکلنگ ماازدست 
آهتکررامدیران دسا چوپیی نیز لازم میا بدک ساختن دستذ آن نیزبر 
پسی لیات حتاجست ! مشاداول چو بر ازجتگم و بشه هابر یدن ؛ و 
۲ ابتهرنقل‌دادن ؛ و بدکان نجارو خر ادرسانیدن وازان دسته بیل و 

کانگ را بعمل آور دن بزور با زوی چند نفس محتاج مگردم ؟ حالا 
فک یکنندکه قبل از انکه به انشای خانه خود بر داز تنها برا ی کندن 





موی 


و( 





« دای آن‌چه قدرعملیات ومعاونات بی‌نوع خو شتا جکرا ددم ؟ 

فر ضکنیم که حالا بیل وکانک را يفیم وته داراکندم ؛ ح لا در 
خصوص ستگرانیک برای برداشتن دیور لازم ميا بديك فکر ی بکنيم : 
معلوم‌است که سگپا که درانهای خانه های خود مان استعمال میکنم از 
رویکوچه‌ها وبازارها جمم نیا رکه درکوهای پرستگی رفته‌وسنگ 
پارههای بسیار جسیمی‌را از هم پارچه پارچهکرده به آور دن آن مجبود 
میشوم ۰ آیا ممادن اخاربه را از هم غکا فتن و آنرابه آلات متنوعة 
حدیده پار ارم کردن وی | نک نقوت باروت ازهم رختاندن و انوا 
قابل استعمال ساختن تامچه درجهزحت وچه باه صرف‌همت »بخواهد ؟ 
و بمداز ا نک وسار و جرک رای حکم داشتن‌سنگم استعیالکنيم نز بر بسی 
علیات ی با ای موقو فستکه آن تبزاز مت و می‌اونت ( 











مسرنیعود۱ 

حال تکه ماحالا هنوزدر اول اساس‌کارمانده عم پسآکریکدفعه درجز 
ات ساره انشای مسکن خود دراثم در انحال در خصوص »ماو ات و 
ءظاهیت هبت اجاعبه حیران وس رکردان خواهم ماند » مثلا برای بو 
شانیدن , ودروازه و نجره‌ساختن . و زیر ومبخ وشبکدوسا ثره‌اشیای 
لازمه را بوجود آور د نکا نیکعصاحب خانه رامبددکاریکنند خارج 














> ۲ ۲ 


حساب ست : واین سنکک : وچوب . و آهن وخته وغیرهذالك راکه‌از 
معد راو جتکلها وت راهاو محر ها بهپرهاو بلده‌هاحمل ونقل ا ثم بوجود 
بسی آلات نقله وحله مانندعی‌اه وجر ائقال و دواب وواور وشمند 
وفروراهای »نتم وفا بر قه های مکمل محتاج میکر دم که هی يك | زا 


ما یز ربسی لات وادوات و اباب ووسابط دیگر حتاچست که دز 


خصوص یك انشای خارجنی مسکن خو باکر جزء شجزء »الاحظه نا 


تم ایف رسالةمازستیماب آن‌عا جز خواهد امد » حالا کدبرای خانة 


مایسی اشبای داخلی مانند چوک وءیز ؛ وپرده , و ءفروشات : و آنینه 


وغرء ذالك یزلازم وواجب اس ت که درانحال هت وخدءت هیئت اج 


عبه بدرچه میرسدکه عقل وفکر از مداد آن قاصرهمگردد / 


حا لا قطلع نظرازین چیزهای بزرک تنما يك چیز بسیا رکوچك ی 
اهمتیکه آنراابداً بنظر اعتبار مگیرع وا زغا بتار زانی ولکه بران مید 


هم ساب هم ما رسم در تا مونبرقا کرام عی ضه میدا رح ۰ اي 


۳ 
دانتیدکه آنیبزارزان ف‌ انمست چه چیزاست ؟ آیاعیدا نید آن چوب 
پار ء های‌کو چکوچک رآکه برس رآن يك اجزا ی »ا لبد اند ووتیکه 
آرا باك چبزی دیگرتعاس مانم‌هان ساعت آ نش «یگیرد ومانواسعله آن 


شمعدان خودراروشن وارظلمت تبره درو لی‌تابل‌ضیای صفاافزو یی 





6۳ که 
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کردم » و ازسای آن ب‌اشتعال دبکدان خو بشنموف قکشته طمام مبوخ 
میخورم » وصوبه و سار ی‌خود راآلش داده ازدست پردردحفوظ 
مک دم ؟ این خدهتکارذی »عر فت کارگذار جناب ( قط یکبریت ) ضیا 
ثار أست ۰ 

نکر تکادر ظاهحال خی یاهمیت وک قبمت بنظرمبا بد 
هکره ای یی و عبت چند صد غزار آیم حضول آمدد نت 4 
اجزای آن عبارت ا زگوگردو فوسفوراست,ک وکردراازاراضنیکه قریب 


جبال آنش فشان باشدسبرارند ۰ استخراج وتصفیٌ آن براستخدام صد 


ملا 


هاهزار دم «توقست فوسفور یزازاستخوان حاصل میشود. استخوا 

نهای حبوانا ترامع مودن و آراسوختن وازان فوسفور حاص لکردن 

و ابسته ایادی هزارهاانسانست ۰ واطاصل ان قطتیکوچك نی اهمبت 
کهمدارکللی خان ماست ازسیی و هت مك ملیونانسان حصول‌یا ده 

خلاس امک ری کل ی مسکنخود ما بمانت مب نم 

افر اد هیکت اجاعه و انضمام اختراعات ‏ وکشفیات فنیه وصف‌اعذ ایشان 

۱ عاجزو محتاج مییاشم ۰ پس‌چون چنین است بابدکه درهی حال وهی طفله 

خود را ءنت داروشک رگذار حضرت هت اجاعبه شمر ده مانیز بارلد 

کسالت و نظان تگفته درسی وعل شش انم 





افراد هیئت اجاععه 








حساب باشیم ۰ 


وا حضرت سندی )وم 
اپروبادومه وخورشید وفلك درکار ند 
تاتونای بکنف آری و ینفلت تخوری 
مه از پر تو س رگفته و فرهان بردار 
شرط انصاف نباشدکه توفرمانپبری 
وی تطییق قطما شبخ سعد ی به هت اجاعه که 
مال وافکار وقو 





نين و نظامات جهان 
نایل تممت و راح تکند م درعال 


همه افر ادها خادم ور من چه روا 
کهخد مت تکنم صرف همه حان وم 








« 1۵ 
-حعوز سیاحت )24 


و و فوائدآن هم 
ماکه در نجا سخن از (سیا حت ) ؛ وفوائد آن میرا نم حض مبنی بر 











تر غیب و تشویق همز نان وهموطنان ماست برو قوف احوال ع . ونوا 
۲ گاهی جز ثیات وکلیات اطوار وعادات ام ۰ 

سیاحت ! آتچنان «ملییپ, ومدرس اد ری ست س تکهانسانر | ازه کونه 
ادب وکال مستفید ؛ وه انواع مجارب و معلو مات مستفیض میگرداند ۰ 
و چنان ماد؛ لذیذ یس تکه اکر بکبارکام جان انسان بدان آشنأکردید 
دو بارء صرف نظر مودرا ازان‌محال می سدارد م ولی‌هزاران افسوس 
که پساس دم غبر ازا تکهفوائد و حسنات اه سیاحت را در مد نظر 7" 
رند» ومتافع بیشمار آ ترا تشکر ناد سیاحت راناسندیده وچیز بسیار 
زحت اندودهمیشار ند » 

سیاحت راکسا نیکه بسیار ترو مج واهمیت مید هند ها اقوام او رو با 
میباشند ۰ وان اعتنا واعتبار که در خصوص سیا حت مرعی دا شته اند 
مبنی بر فوائد بسیاروءنافع بیشمار یست که ازان حاصلکردء ومیکنند» 
مشلا يكکنتت یکهازمننهایبلاد اوروبا حرکت می‌افند » وبايك میا حیکر 
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عنم سیاحت میکند + درضرف «دت حدو دی می بیی‌که چپار | قطار 
دنرار کرد ده عکدل يك میات دور عا آجرا میکند ؛ و صو رت مس 
تمعن و یاقا رای تر تیب داددااا اد 
واهصار <وطرق وه‌سافه و خلانیکه قدمش‌بر آن‌رسیده» لك وعلت خو 
بشتن رااستفیت‌کردانده 1 

سباحت فوا ندومنافعکه بدولت وحکومت وتجارت میرساندخارجعد 
وشمار ادت ۰ «علادولت یز اتقدرترق بی اندازه » وروت بلا نهایه, 
وکت نفوسکه هقت هشت «قارل نفوس »التلی شانست ازا صاحب‌و 
مالکردنده اند ؟ ومانند هند ستان قطعه جسیمه پر نفوس‌دی روت ژا 
ازچه بدست آوردء ان 4 اک بنکات دقیقآنارع , وسیاسیاتاخبرند 
میداندکه جز نسح سباحت دیگرچیزییست! 

جوک هراولام‌سیاحان ذیمر فان جان‌فتانی از انسامان قص دکدف 
وءعایتةً | خطا ی ساز وسامان برخاسته جیم بلاد ؛ و اقطار؛ وچبال و 
حخاری‌وا نهار : وجتگل .و سابان وطرق . و شوازع ,ومقدار نفوس؛ 
وعا دات » واطوار ؛ وغنلت. و بری مد مان | ندیاررا ازقرار واتنی 
مخود هاءعلومنموده و احوالات-جزئه وک جفرا ی آنسرژاین رابتی 
ست خر لفلههای تسار هکم ومتفام آن تا وقندکرده دول ودات 


ت 
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تخویض زاب احوال وت اراضتی» وغقلت اهالیین کاننقه 7 کای‌داده 
انا آنکه از تسحا آن سیاتحتغارض یط وانتبادی آن یکیال سرولت و تام 
سرجت توفق کردندهآنده 

درتتصرتها یکشفمات جدیدء وی اعصناراخیرء از قطن اورو پمانند 
فلستگ) بو (یور کال » و (اسپانیا) ؛ و (فرانس)» و (سویدن 
تاروی ) بصلهاکشتسم|» وهزار ان‌کشافان یاف ابعاددثامنقه رکردیده 
دنیای اولرا قدردوءثل آن وسمث داده ند » واماصل ءنافغ سیاسی"» 
احت نه آنقدراستکه درسیان دراید » پس ما حلا 





نت وحلاو نیک درسیاخت تا ست اولاازین تقطه نظر بایه دکرد : »فلا 
خودرا درمیان خانةکذ سکن اخاذکرده‌ا‌سا عم درین خانهپاوجودیکر 

راروعیواه ماازهی جبت آزاسته و پبراسته باشد آیمیش که قدر یکیفته 
در آنلشسته و هیچ پیر ون نیام ؟ دردرون خانه ها .و صالو بای 
خوالشآنتنمه لوخه ها , و نقعه هی بلاد وامصارراکه آو بزان داشته 
ام جبمتا نگیان +یهو دکه محخض از برای ز یب و آر اش خاناماست ؟فی! 
یک نکر عللنوای برد 
گکرزز نهر خاصل مود تخر اعدا 






زین متخصر مان آخرالام‌ازان 


بکرعجه رجتایذی به ند لاجرم به 
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آوختن چنین چوزه ال لزوم دیده شدء است ۰ ول باوجود[ چمه باز م‌ 
انسان نعیتو اندک‌علی| التوالی دردرون يك خانه‌و صالوکه اگرچه اسباب 
رنه والواح معلقة آنهم برکال باشدنشسه حبس تفس غاد * که لاقل 
آکريك سراحتی‌بسیارعادی و ختصری‌اجر ماد هاناانجة داز +ُخوش 
مهرب رکهای شاداب قعتاث.واشجاروازهاررتگر نك نظریکردانیده 
#۷ وی فرحت و مسرت »یکند هو بعدازان داثره بانجه رائیز بر خود 
ضق یافته برفتن پبرون میزحتاج مگردد ۰ 2 از بر ای اخذ «علو مات 
چکوکنی بادتآیکوچه وباز ارهم مببراید؛ویا انکددر خصوص‌جستجوی 
اسللی خاطرو بااحوال پرسئی 9 متعلتمان تامخانة همسایکان یز رفته 
قدری متسی مگردد ۰ 
حالا تکة داثرة سباحت راانسان هی‌قدروسعت بدهد در لوسیع ذهن‌و 
ککرانسانی نیزهانقدروسمت حاصل شدء چنانجه دراول اصهسکن خو 


دی راب خود ضیق میرافت با خره شهر رکه در آن‌سا کن‌استءانند 





ان خود یود تخود آن محصورمیبابد » دران حال نسبت از 
خانه ر آمدتش تاسبانجه ه صورت د دیدن وسبرکردن وا حی شهر حویل 
یی ودو تاه راز ورقان کاا آساب واتعانباسبوزیت دیدن 


وکردبدن شور ها وقصبه های نزديك شپر متناسب‌مبگردد : ورفته‌رفته 





> ٩ ۶ 





ژانر رو عل‌الدو 





سیب ب پاستعدادهی ثیخص اسداترة سراحت انساع بافته 
دیدن بسیاری ازءا لك بمیده و اطلاع از احوال‌اقوام وعلل متعدده رز 
زو ها وعوسیا درقا باندآن بیدا میشودکه حقیقتا" احوال مال سا نزء 
پااحوال ماخیلی د و ن افتاده * 

مثلا درحا لتیکه در قطمه او روپ پیشتر از نك ز نکرفتن #نوع و غبر 
حاز وستدرنزدما چهارزن و ه‌قدر سره وحار ه تکادلنما مخ و9 
وجاری میباشد ؛ واخال ماچنانجه موجب| 





۳۹ 


مانیزعادت ارب بعضی از ملل هندکه چبار ۶ 
میکنندیا نک اكص‌دچمار خواهیرارزنی میگ ندهانقدر شایاناستذ راب 
میشود» وچون‌در جا. ات‌انسان استمد ادا ری و جستحو وحس‌کوز و ابیت 
لاجرم هرد توسیم درتکزو اطلاع انسانی حاصل آید احواال ضرامي 
ط وتاب عادات ام نیززیادهکر دیده چستجوی دبدن‌و خرکرفتن‌ازان 
داین‌کش آرزووه‌وس اومگردد ۰ 

دیدن راب و ا-تحصال علومات کرد ازان ننها منحصر برمسئله 
خرابت ازدواج انسا هانیست پلکه راد تهاشکه عاید حبو انات . ونانات. 
۰ مقلایاد نجانکه در 





ومدادن و خصوصات طارة میاشد نیز پدخنوالست 
نزدماازسیزوات پسبارعادی وخی». وی شمرده »بشوددر بعضی بلاد 
ارو پاازغات ندرت در میا نکلدا نها وکنداله هانگیدا شته نبایت مقبوله 








و 


تک 
و بغات »عتاءیپندارند + وکذالك انجیرفرتگی نام ناتیکه در بنطر فهای 
مااور ادرمبا نکادانیها وکنراله ها بفایت اعتناسسپرورع در بعضی مالك 
جنویه ازغا تکنرت ووفرت در اط رافای باه ها وحولم‌امانندد بوار 
میگردانند » «مدنیکه مایانش طلامیخوانم در نزد مابداندرجه عن بزو 
مدانیا هد قدر وقملستکه از رای محافظهٌ آن صندوقهای آهنین و حففله 
ای فولادی خودمانراهنوزاهیتی میدهیم »حالا نکه در تزدبمضی‌اقوام 
مالك جنوبه ازغا تکیت ووفرت قدر آن جوهی عن بزذقدر ازحبه 
های خسیسیکه مایا کودیش مبخوانم نیز بقدرو بی اعتبارتر است 4 
چوک اقوام وحشه | نسرزه‌ین هاکودیهارااسیاب زینت وکال حسن‌و 
و جال مدا شته خیلی عن بزش میدار ند » حیو ان عظیم ابا که فیلش 
میکوثم درحالیکه در باادهند ستان شجای دواب بسیارعادتی برای حمل 
و قل‌اشماوسواری خواص وعوامش استعمال میکنند در بلاد شا مات و 
ع بستان احباناً اکريك چوچة آنرابدست آورده ار ندمانندتیاتروی 
پسیار ویب و جبی اجرت دخولیه و تفرجیه ازان میکیرند ‏ حالاکه 
سباحت همحنین احوألغرابت اشتالی رابه انسان آشکار تماید آیه‌ وچب 
استذر اب بلا نهایه , و باعث استلذاذ بی اندازء او عکردد ؟ پس چناجه 


انانیک از نهستن داشیی درون خانه خودش بنک آ» 





ده از برای‌تازه و 








ِا 





هر م‌تاماجه وبازاروخانة هساه میراد آن برامدن ون م‌کردن‌از برای 
اوه زحت وهشقتی لی بل شوق ولتت هی تیواقد م همیحنانست 
سیاحت دورعام » لا چرمکسان که سیاحت راز حت اندودمی بندار ند 
حک‌شان برغلط و خط‌ارفته بلکه سیاحت دورعال یز خیلی لذت وحلا 
وت بزر؟ درضه‌ن خویش مندرج دارد » 

مشاهده غ‌اتسکر از سماحت حاصل میشود کحند فقره دیگری یز 
اکراثبات وانیان نام خالی ازمناسست خواهد لود : 

مقاادر وس اول رکه روزهارويامتدادوشبوارخ باقتناری نهداگر 
اسان بسمم‌ای قعلب شیالی بسباحت وحرکت افند رفته رفته ان‌درازی 
روزهاوکوتاعی شهار یکدر جه میب‌ابدکه محرد وب آفتاب بمد از 
چند دقیقه بازیس طلوع مکندکازان ال انسان عشاهدهٌ اجماع‌شب‌و 





روزدريك آن موقق‌گردیدء ازغابت حبرت واستفراب خود ومدهوش 
مماند»حالا تاک ریکقدری ازان‌هم بیشتر بر ود در انحال شوب شمش 
مترراهیچندده ازمثاهده شب سر اس رحروممماند وشمس منبررامدت 
شش ماه عل‌التوالی پرروی سمادیده ع۸ را ششماه در مان باكث جارخا 
داری مشاهده مکند ۰ حالا تا درملك ماد رازترین روز هابقدرچار 


ده ساعت امتداده‌پباید » پس چون انساک بعمرخویش دراز ی روز 








۲ 3 
تست سس داتس 











عار اازجارده ساعت زیاده ترندیده باشد وکا از شیحه سیاحت دیدن 
روزشش‌ما هه نائل ژردد ابا چیز بست ؟ 
وبالعکیآکردرموسم خر یف که شب هاروبه انتدادوروز ها روبه 


اقتصار میگذارد باز زم اندان بسوی شیال سیروسیاحت اجرا دار درفته 
۲ 





رفته تملورل شیوار ادوجه ,یبای دکه آنتاب جم‌انتاب مجردطلو ع کردن 





بازیس شی وب مکندو اکر قدری ازا هم پیشتر رود طلو ع افتاب را 
مدت شش ماه بدا بدیده از دیدار شمس خاو ری شدر ششیاه سواسر 


محر وم میا ند وچپانرا قدر شدماه در یکشب ظلمت نو ی دیده از روز 





و اقتصار ایالی و نبارسمت های قطب شمالی ر اواقفان د 
مخونی مردانندکه تفصیل آن در جا خارج ازص دحث ماست ] 


و همحنینا کر انسان دره‌وسم زه‌ستان ازاستانبول بسوی جنوب 





یرو و سباحت افتدرفته رفته در صتفکره جنولی مك صبف بسار 


ین تسادف نیکند + وزالکنی ۳ رسیاحت مذکوررا دره‌وسم صیف 
اجرا عابدز فته رفته درحل مد کورزمستان بسب‌اراعا ای بسدامیکند » 


ی فن ریاضی است ] وااصل‌حلٌاان مشاهدات 





۶ ۵۳ * 
تست تست تس تس تسد 
راب انساترا ازنتاج سیاحت حاصل میشود + 
مسثلاً حث‌ما در خجا چو نک عبارت است از انکه سماحت زحت‌ومعقت 
ی باکه ذوق و لذایذکوناکون , وفوائد ومنا فع ازحد افزون مند رج 
دارد لاجرم‌در تا ان يك رانیز علاوه میکنم کهسیاحت‌در از من قدعه 
شک وسادط مخا برم ووسایل مسا سلا او زی »فقود نود یز از مشغو 
لت بسیار عظمی‌شمرده میشد + در نیامکه مانندوانورهاوشمندو فرها 
آلات نقله ودوریکه آن يك بسلا بت باهییت خو یش بر های پراز 
شور طوفان ار آرام رامانند نهر بانقع خای از ضر ری رام کرده ؛ و 
آندیکر برایماد عخلیمة ماری و خشک ها وازذی اهتراز خو بش هزا 
ران طمنه ها عوده ءوجوداعت هرگاء انسان بسیر وسیاحت افتد يك 
قطماٌ بسیارعظیم دنیار| مانند کشت وگذار داخلثی يك شهری حساب 
میکند . واکرچه سیرو سیاحتکه در چولهاو یبا ماجر اشودیزجت 
وسمو ی هم تخواهد بود لکن آن سیاحت هانیز گرا ات مجیبه ومطالدات 
غیبه صرانساراحاصل میکند و آن پیزدرنزدامحاب ذوق وعی‌فان يك 
ذوق عظیم واذتکییری شمرده «یشود 6 
سیخن رآ کتابدین واد رآکردانیدیم چنانگیان نهودکه «اجیعقار ین 


کرام وهموطنان ذی احترام رامیخواهيم که سیاح بعوند ! چو اکچنون 





» 1 


ذماب بالل خیل فکرخیری‌ست ۰ زیرا کف افرادیك ملتی راسیاح 
ساخان خارج امکان کی از تصور یز خار جنت ! بلی اکرمیدا نستیم 
ک این سخنان ما مور وکارکرعی افتاد وکسی راشوق وذوق سا حت و 
خ رکرفتن احوال عم دام نکش آر زووهوس میکردد ترغیب و تشواقی 
تا راتبست وروی میکردم 11 لکن. 
۰قصد مادر حق سیاحت و فوا ند آن عبارت از اعطای افکار دست تا آنکر 
قارئین کرام از بمضی سیاحتنامه هی ,کهکتبخانة د بستان معارف مابدان 





هم یاحودیم پلکرخود 1 





تزاین محایف «یکند دل‌تنكتگردیده بدانندکه زیت وحبثیت سیاحت. 
خیل معتنا رک اشامت ِ 

جر ید؛فر ده ( اختر)که دراستانیول بلفت فار رسی طبع و نشرمیکر دد 
درهی مایف آخر ی خورش سب‌احتنامة موسیو ( استالله‌ی ) را کهدو 
سال سه سال قبل ازین ابر خلیص ( امین پاشا) نامی از منتسبان دو (ت. 
الانیه بطر فیای افر شای جدوبی اجر اداشته ود درهی‌هفته از براعه 
استفاده مشترکین ن اون جر ا ده خو رش درج و قل »ینمود ۰ درین‌دوسه: 
هفته در یک از نسخه های چر ید مد لوردده شدکه بمضی از مشترکان 
عارء رادرحت طعن ونوبیخ آورده میگوید : 
وتا اجه حاصل وچه نفمی‌ستک شمادوسه 


شرف مومی‌الیه اختر. 





« ازین سیاحت‌ص‌دا 





وه > 


سص سس 


صفحه رابدان معطل و بکار میگذار ید ۰ > 

حالایر افکار بدمختان چنین اشخاص انسان چسان تخندد که اختر مچاره 
او جودیکه در راه حم مودن و دست ست آور دن ساحتتاه مذکوربسی 
رتجهار خود همواره داشته وفوائ آنرابی] نکه ابشان رنجهاوزحیات 
مبلكث آ همه ما ماو جر | های مهیب مخوف را که انسا نها یش ج کی 
آدم خوار ؛ وجتکل‌ایش برازخارومارست ‏ زرد زخای لاله 
وکف اسرز زمین های حول باخبرکردند اختر مجارهمفت ورا بان ب ۳ 
انیبان ابثاروا کرام میماند درعوض تحسین و آفر ین تعر لض و فرین 
میشنود ۰ پس‌اکر لمضی سباحت نامه ها شک ما یز بدان تزئین ارف 
باکر دده 





انم مستوجب طن و تویخ رافسوس برصرف زحت ؛ و 
ضاع +شقتی که درترجه ولارش آن بر خود هموار ام ! 


در حالتکه خردمایان بسیر وسباحت دور ۱ ودیدن محانب وضرا لب 





آن,وفق وک میات عیتو و ادن آثارکسا نیکه دان یت 


لعودهبذوق ولذنیک آ نمااز ان رکرفته 









جلیل‌القدر موف قکردنده اند 


انداشتراك ورزم چه قصی‌وضرری برماو اردخواهد امد؟ 


۱ ۳ 





ری 








ی 
حور مباحثه )گم 


سهعو فخرالدین رازی باسیی )4 
بو از تفس رکیرامام رازی مولا ناراب درسنينة خوددرج عوده آکه 


فخر علمای عم اسلاعی حضرت ( امام رازی ) در تفس یرکیر ببنظیی 





خویش درانای تفسی آیذ (مباهله) چنین‌میفرماید : 

هنگام در خوارزم ودم روزی یی ازاحبا آمد هکفت:کادرن‌روز 
هایی ازکشیشان مسبحون درشمرماواردشده اس تکه ادای مماحثه و 
مناقه دار دو چنین معلوم »«یشودکه از اباب حقیق و تعمق باشد ۰ 

من نیزر پاخا سته در نزدش برفتم و بعداز طلة بکفتگوا بتدامودم ۰ 
مسیجی من بوز ادا پسوال مود هگفت : «بر تبرت «حضرت مد » 


صلی‌الّه علیه وسلچهتلیل ار بد» من ندزسوال اور اجنین جوابماله, 





مود هکفتم : 

چنانجه از «موسی» و [عیسی ] وسا نیباک امعليم السلام‌هور 
یعضی معحزات ؛ وخوا رقات فوق اطدبدری »:2ول و و دست از 
حضرت « مد مصعاتی » صاالّهعله وسم 


امضی »عجزات وخوار 








#۷ 








قأت نقل‌میشود ۰ وا منقولات بدر جه تور رسبده است که درا ثبات 
مدعا حکم تواتر درنزد عقلا بغارت ءتبول است ۰ واکر کوش دکه از مد 
شخص یکههمجز, ظاهی‌شوداین «مجزهءدلاات پر صدق نبوتش‌فیکند * 
ٍس چنا مه نبوت حضرت ( مد ) صبیّهعلبه والسم به اظم‌ارءمحزه 
ثابت‌نشودبطلان نموت یغمبران‌دیگر یزلازم میا ند . واگر شک تواتر 
اعتراف ورز ده ممحزءٌ بی‌رار صدق دعوای نبوتش تصدی کدرا 
تال از حضرت د‌صنی »سل ال علیه وس مسجزانیک ظپورتمود 
و آن مسحزات هم مبنی برتواترست لا جرم امان آور دن ما رو لازم و 





ضرورٍست چ که دیگر صورت نمی‌ددزیرا هنگا میک دلیل‌تبوت یافت 
بوت یفن مداول زاوزما تست ۰" 
مسج یگفت :« من‌درحق عیسی تعیکویم که بیفمباست باکر مگیم 
اله است » 
« لاله الا وحده لا شر یك لمه 
جوز درانسای ترجه این‌مقاله همین توحید شر یف‌را مولف عاجز درجامع آمویه )یم 
بحضور مرقدحضرت محبی علیه السلام نوشته ام ۰ >) 
من نیز مجواب آن چنین «قا له مود گفتم : ه کسبکه از نبوت حث 
ند ولا اد تب او هیت وک کیف آنرابخوبی بداندچونکه اک 








متا 


حق الوهست را خو نی نداند آثبات نموت عده ده کر سرات تخر ل 
ی اوهیت را خو! ان یواست بصن ٩‏ 





خریج از حث 4و باطل حض است + چونکاولا دلیل بر توت ی 
خواهی وبده بر محث الوهیت مساجمت مینائی ۰ حا لا میمایدکه ذات‌بالد 
حطرت ال را بتناسی که حضرت اه" موجود دست واجب الوجو دکه 
جسم متجیز وعرض نودنش واجب ولاید است ۰ حال نک حضرت 
عسی علی سنا وعله السلام عبارت از بكشخص جسمای «تحیزی بود 
ک معرض باعراض مختلثه کردده است ۰ 
فا اور خالیک ددم نوفدم اوآ زو انیا 
پرقول و اعتقادشیاءقتو لگردیده , دراول اص‌طفل بودء وبمدء از حالت 
طفلی مج ای رسیده : ویس ازان پسن رشد وکال رسیدء است؛ ودگر 
نک خی ما ند سا ر افراد بی بشرءیخورد , و بینوشید : و نخن 
+مگفت + ومی‌نشست ؛ و بر »خواست : خواب میکردوبیدار‌یشد ۰ 
«حالا تک داهتهتابت استکهچی زعدت قدم + وچیزعکن واجپ. 
وچیز؛‌تفیردام کیشود ۰ وچیز کر قدیم , وواجب ؛ ودام ساشدخدا 
یر انشاید ۰ 


« وچنا نجه درنحت اعترا ف شماس تکه حضرت عیسی با آنکه شرارو 





اختفاسیی مود اماازطرف مودان گرفتار آمده صل بکردنده : ودران 





رطف 





ارات » واضطراپات شدید؛ اظپار موده بود ۰ پس تمیداام شخصی 
کهشیابه اعتقادتان اورالّه مپندار بدویاجزء اله را دروی محلول یدانید 
آیاچسان از سماجیات دشمنان فس خودش را وقایه وحافظه نتوانسته 
و آن مپاجمات رابالکله و نابودن-اخته ! وچرا دراننای اتلااظهار 
تأنموده ومزز نو چا ازدست مودا نکر خته و به اختغاسیی 
تدم پس مس برختل وافغان چقی أسخاسیی به مت نی فلت 
پسندیدء که بطادن آن بد هی و اشکار است قاّل وهقررکردیدهاندو آترا 
اهمیی داده بدازء ‌ میدید خلتسجب فده 

هس وان ری زگ مک شورامه سطی‌است ۶ 

اولاءبگونید «که شیخص جسمانی عدسی اه است» اینسخن باطل حض 
است چونک ال ما کرعبارت ازهان جسم میبودینار اعتقاد شماوقتیکر 
قتلکردیدکویاکال* عا حوونابودکردید» پس پعداز انعم چسان یله" 
پیشرفت وا نتظام میبافت واوکه کدقیقهباشد ۰ طایفٌ بو دکه ذلیل‌ترین 
خاقند بثلية ک ماه چسان »بتواندکاله" ط راهتل آرد واله نتواندکه 
نفس خود را از اعان خلاصی‌دهد ۰ حالابر چنینآآم یکه بدسگوله جز 
واتذال میتلاباشد انسان چگونه محتقدونندهکردد ! 

«- دوم سخن شماآنستک کون «عیسی بالف ان پستولکن 








> 





له پالکل هدر وحلولنموده است » بطلان اینسخن تان نیز ید اهته اشکار 
است + زیر که جسم وعرض بودنش راعقل وفکرتطماقبولتیکند 
حلول آن در اجسام از عتنعات وغیر مکن‌است ۰ 

« چوک اکرا- جسمتقدبیرشود جسملابد کب بودنش لازم است 
ومسکب حتاج اجزاباشد وچیز بکه مختاج بفیر باشد خدائی رانشامد» واز 
حلول آن‌درجسمدیگر ختاط شدن اجزای‌شانامدیگرلازمیً بدکهازین 
حالت تفرق اجزای ا امجاب میکند».یس چنین چیزیکهقابل تفریق و 
اثبات »ییاد له عم پاغیر خود مکی نشود » 





تفرقه باشدالمهتش بکدام‌عقل 
درغرخو ددر ماد چه یی شدن دوچیز یی احدت ینت محالست 

ار رو نز ریت یف لته جر که 2 2 

مك يك است ودو دو وحلول درغیراژخواص اجسام است مانند آپ در 

کل؛ وشرر درستکک ونوردرفانوس+و اگراله" عررض تقدیر شود عض 


حتاج محل‌باشد؛ و ز بکمحتاج پغیر نودالوهمت رانشاد ! 





« - سوم سیخن شما نیز آنستکه میگوشید : « له درعیسی با لز ثیه 
حلول عوده است ۰ » و هن و بطلان این سخن برهی ذ ی شعوری مبر 





هن است » زیرااکر آن جزوی‌که از له «نفك ودر عیسی درامده است 
درالپیست معتم باشد یمنی محققاً له باشد ؛ در و قت انفصال آن بذات ال" 


تقصان عارش شدن اقتضامی‌کند , وحالا تکر ذات لك حضرت واجپ 





1" 


تست سس سس تس بت تسس و 


جم 


الوجود از قصان مبراست ؛ وا گر آن جزء در الوهست معتبرنبا شد پس 
نجزء ازاجزای اه نبودنش لازم میا بد + 

«واین یز سَواثرثابت است‌که حضرت عیسی‌علیه السللام پمبادت رب 
«مبودخو یش بنهایتدرچه راغب ومیال مودیس اکرعیسی له «پبودارن 
طاعت وعبادت او مستحل میشدی زیراک له ‌نفس خود راطاعت و 
عبادت فیکند + 

بمدازین لاب وب اهینکه ابضاحودمازسیحی مذکور-والکردمت 
که توا کدام چیزقائل برااو هبت عبسی‌نوده ؛ وازچه دانستة کاله یاج زء 
له درعیسی حلول نموده ٩‏ 

مسیحی‌جوابدادکفت : - « درحضرت عیسی بعضی رای ما ند 
احیاء اموات , واراء | که وایر سکه چنین اشباء حض قدرت الو هبت 
حصول ماد چودبود ۰ » 

ٍس من نیز چنین مقابله مود کفتم:- « ای لنسخنر انسلیمو تصدیق 
میکنیدکه از عدم دلیل عدم مداول لازم و وا چپ نیست ؟ اکرتصدیتی 
تکنید درانحالعجردیک بگوتیدعال درازدنبم دوجودصانع رانیزدرازل 
مننی یکردا نید ءوأگرلازم ناء‌دن عدم مدلول راازعدم دلبل تسلیمی 


تسدیق ناثدبایدکهاین سخنان ما پگوش‌هوش بشنوید : 
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«مادام که حلول ال رادرعیسی تجورزمیه هید پس حلول ال رین و 


سا رحیوانات حتی‌نمانات وجمادات از چه سبب لازم مىدانید ؟ 








مس نگفت:: س- «در مجافرق ظاهی وهوید است چو تک حلول له" 
درعیسیمظه رجا آب وضی الب بودن عیسی ست چنانجه قبل از نگفتم 
آ نان ممیزات زین وتووسا ثراشیا شپورنیکندتا حکم برنحاول ال" 
پکنيم لاجرم از ین «علوم اس که حلول اله در عیسی و جود ودرهایان 
ففهوداشتهج 


ون م نکفتم دوک از بنسخن تو چنانملوم میشودکه 


یی اجب 
شامدن عدم مدلول را ازعدم دلبل هیچ ندانسته ۰ 

«اکر ظمور خوارقکه درعسی موجود بود دابل رحلول اه درو 
باشد » درمابنابرعدم ظهور آن‌دلا ال جه‌سیب ال حلول آکند ؟ حلول 
۳1 اکر در حالتمکهحققباشد + ظهورتکردن‌دلیل چراجای نباشد یس 
خوارق‌ظم‌و رکند حضرت له از برای‌حاوکردن دران 
یك جبور ی ندارد » 

«پس از شخنان ثاپ کرد ندکهاز عدم‌دلیل عدم‌مداول لاژم نیا ید 
لاجرم «بین میگردد که عد م ظهور خوارق درهءن وتو دلمل بر ما لمت 
حول اله نتواندکردید» درانحالازبرای‌حلول اله درحیوانات خسیسه 





از هن چم 





ماک 


چون‌سگ وک کر به و فار رءیزهیج‌مای نیماند ۰ پس‌چنین مذهب ودینکر 
ت بارت‌ای درچنان 





بسحد 


مدار وموجب حلول حضرت ذات؛قدس حضرا 





اشبای خسیس هگزدد آ ی ازان مذهبلابمی‌تر وهزیان‌تر مذهبی دردنیا 
هست ؟ 

« و آ نک مکوئیداحبای اموات نمودن عبسی مجز حو لاله" درودیگر 
چیزی نیست ۰ آبا«متحوء خارق ماد موسی را ی دک ارب | به 
اژدر تحو بل‌دادکه ان ازعقل بمسدتراست سبت به احبای اموات‌کردن 
زیرادراحبای اموات تغببرنوی سس امادرحو بل عصاله رخ 
انیت به لوع حیوالی ! مادام که خارق فوق | مد بشری بدنی تحوبل 
عصار ابه اژدر مودن الوهبت و بابنونیت » و یا حلول اله را درحضرت 
موسی‌شجاب تکند»ومسیجزءاحیاء اموات برالوهیت ویاحلول: ویابتوئیت 
حضرت عیسی‌ه سبب لازم ولا دباشد؟ 

من‌چون سخن رابدسندرچه رسانیدم راهمسخن رءباحث؛ن سدود 
گردیده بسک اوت عاجزانه ,تا له ود ۰ 

و اتب وه 
- وچ در شام شر بف ازسفینهٌ راغ ترحه شده 3 


سنه ۱۳۰۵ 





1 ۶ 











سحه عور بعاله مت 
موز فاسوف مشپور بلوتارق در )4و 
یز استکراء از خوردنکوشت حوا نات ی 


۵ عیجسوونین۱ 





-حع( و ردان ازارادب لیب غیور )س 


ضیابا شای مشمور 














(پلوتارق )که از فاسوفان مشپور و ماهر قطن آورو پاست در می از 
رسائل حکمبه خویش در خصوص خورد نک شت حبوانات چنینمیگو بدد 

توازمن ییوس یکه (فیساغور) چا زگوشت خوری اجتناب نموده 
است ۶ لکن من یزیا لقابله ازتوسوال میکنم :که را کدام جسارت , و 
روت بر ین و اداشته 4 گوشت ذروح وذی‌حسی‌را که قبل از يك ساعی 


که تواورا شتل ما وردی در جمنزارها میحر بد » واز 1 بگیرها آب مینو 





شید : و رسرسبزه های ترم میخواید » واز می‌مادر ان‌خویش»بدو بد. 





صدا یکشید : وسگردیدوما رامید ومانند وتفی «مورز دد هن 
خو یش نزديك نمائی ؟ واستیخوا ابش رابدندانت شکسته اعضایش را 
دره‌عدء‌ات وکردانی )۱ 





تا 


چسان دستی بودکه برحلقوم لوق حساسی خنحر بسداد رائد؟ 








چسان چشمی بودکه مانند خود مك متتفسی را بر زمین اندا خته قل و 
اعدام آن عجاره رادر نظرش تسم دهد ؟ 
چسان جگری بودکه خون حیوان ی پارومددگار زار بزد ,و اعضا 


4 





پش رانقلاب ظل وستم براوبزد , مد ازبندش را پساطور جورو جفااز 
م‌ جداگرداندواو آ مه‌را دیدهحمل‌ورزد ؟ چنان دیی‌باشدکادست 
وپازدن حانکندن حبوان ذروی رادده و آب نود ؟ چسان نظاری 
دیدن «تفار 5 مدعش آرز شگوشت پارچه پاچ مذبوی اردصبی 
وطاقت غاد ؟ 

ای انسا ای شیار او ختن حبوانت ذیرو جکدام چیز اجبار 
میناد ؟ بکد فه به اطراف خود نظر اندا ختهبینیدکه طبیعت چقدر نم 
کونا کون ی بایان » و ارز اق از <د افزون فرا وان برای شمارهخته و 
پاشده است + ۱ 

ارض ز انیتگر ید که شیاراچقدرا مارو حبوبات ؛ وسپزوات میدهد ! 
عک های شمارا رکونه فوا که وخوردای الا میماید ! حیوانات ره 
دک شمااورا ازیرای لذت شکمهای خودیارچه پارچه میکنید ای بنیدکه 
از رای خو رالك و بوشاك شما شبرهاوروغناو بنیرهای خود شاراععة 





> ۲ 


پعمم‌ای خود خد مت واهد امکند ! ازن ما رکان چه بددیده ایدکه 
شک بروری شم رابرقتل واعدام ابعان رکب و خاک 
برزق ومال سیر ومسمورید :و ورد نکوشت ان خادمان نفس وجان 
خویش هیچ حاجت نداربد 1 
را به پیش دلمای‌ستگین , وحگر‌های آهنان شمالمحب مبا ید رسفرء 
های خو ش شیر وماست وسارحلسا یک حبوان جر آمرامخون جگردر 
پستان خو بش اندو خته است و بعد ازان رازه واهد اعودء است 
با واستضوان آن عاره یکحا مکذار ید , وعل | صوص‌که اتماروحبو 
بات را نیز بران سفرءکذا شته اید + سباع وحشی که بکوشت خور دن 
حبوا نات مألفندض بنابرجبوریت جوع و تبی تگرستکی رکشت و 
باره پا ءکردن حبوانات دیگراقدام میورزند , لکن شم ازسباع بصددر 
تلزذات ظالمان#خود 





جه وحهی‌تر و خو تمخوارت ندز یر اشماحض بت 
ان به‌اخراج ارواح ار "کاب میورزید » 


شیاحبو انا تکوشت خواردر نده راعیخو رید ؛ اشتهای شعارحیوانات 





موس هکه ازش‌اتوحش نکند. و بشمابغر ازمنفعت هیچ ضرری رساند 
صاف وبازمگردد » 
ی قاال طیست ناشن اس !اک راصر ارمیکنی بریتکه طبیمت تأکوشت 





۷ 


خوارساخته وان حیواننیکمانندتوصاح بگوشت و استخوان,وماننداو 





لادتومالك حس وان آند حض از ای خوردن توحاضرو آمادهکردا 


نیده تشد سباع سارهکه مفعلوران رگوشت خوردن » حبوا را 


کال پارءپار‌کرده مخوز :و بدونکاردووساطور ناخنهاو مه هابت‌مانند 


خرسان وک رکان قتل آر .و بدندانکوشترایش را ازهم پارهپار‌کردهبدون 





مختن در حالننکر هنوززنده وخوا گرم باشد بعکمت فرور ! 
آازینصورت خورد نکوشت حیوان چرا موه بت برمیخیزد ؟ لا 
چرا رکوشت زنده‌تیکه بژیردندا نوات دریرش اند چسارت میورزی؟ 
ای انسان دی صحت ! عم دیته بمنیگوشت‌هرده ترامکرو» میا بداز 
خور دن آن لفرت »مکی .کوشت خام ترا نا ند امدء ازان‌اجتاب 
میورزی تایه آتش رنك آنراتبدیل ندهی وروغن وعا رات طعمش را 
تبدیلتکنی راکش جسارتمیورزی ! حال که اکآ کل لحم یمنی 
کوشت خوارطمسی میبودی د یسک نمی اردق» یس «علو مگردندکه محض 
از رای لذت وخواعش نفس وشکمپروری خو یش بر بیروحکردن ذی 
ارواح جسارت میورزی ! انصاف ! انصاف ! من 


لهس 





۳۳ 





ول رده ضیااشا هب 
اکرچه وقانکه اخقاله فبلسوفان؛ پلوتارق خوانده میشود دروعلاولا 
بره های شبرمست «قبولبکه سر خود در جنزار هاو ترا هامیگردند و 
مبحرند فردای آن بسرقلامهای قصا بان چون او بزاندبدء شود «طاما 
ال ذکوردرز ی نظرا نان ی آمده انس نراسراسرا زکوشت خوردن 
«تنفرو بزاره‌یگرداند ! ولی چون باطراف مسئله تدقیق وحقیق بسمل 
آر اهر میکرد که ایشپمه‌یل وقالتجزسفسط فیلسوفاه : و جربزة 





حکیا نه دگرهیچ چیزی نیست ۰ چو که خواه فا غورو خواه قبل ازو 
زردشتمانیکه از ا کل طوم اجتناب مینمودند » اجتذاب ایشان مبى برین 
سیخنرای پلوتار که کوشت خوردن می‌انسانراغیرطسعی باشد نیست پلکه 
درمذعب آنان‌از بك جسی زا رو حکردن‌هیج ج تومناسب پیست! 
زر اابتفر قه روح هجسد یا جوهی »نفردغیر منتقل وبذانهقا زعمو 
خلامکنند و برین اعتقاد دارندکهاگرروح ازيك چسدی مفارقت‌کند 
تا چار حلول دیگرقا که موافقبه استعدا دش باشدجیوراست » بطلانیکه 
درین قو‌ظاهی‌است حتاح ان نبست و رداین‌اقوال باطلهر انیز علمای 
اعلام ق ارو اقی اجر اداشته اندکه در مجااز صددشحت ماخارج است«پس 








زر 





ما از بت »سئله صرف نظ رکرده بعضی +طالاتیکه در خصو صکوشت 
خوردن که ص‌انسار | طبیعی و با خالاف طبعتاست خاطر قاصر میرسد 
درردومقابله قاله پلو تار ی ایراد وان مکتم » ومطا لعات عاجز از 








نیزس راسرمینی رءعقولا قست چو لک طایغاص بورهنقولاتر انا 
نندکان»ذعب غشاغور مدعی | نندکه حبوا را کشا وکوشت 





نرا خوردن »غاثر طبیعت انسایست , و خلاصه رها نشان بر ننمد عا 
3 


الک : رقت . وشفقت ؛ وعیحت » ورعایت حقوق» وشکران‌است 
۳ 





ازصفات محضوصه انسانیست ید عم لکهغ بر طسعنی اوست‌باطل»مگردد. 


1 رت ۴۰ 
وبسبک مایان ماد سیاع و حشه‌حیواناراه ه وچنئال خو بش عد 
سفتد ومیته از مذیوح تفر یی یاد 


ِ 


میخورع لاجرم میکو مندکه انسان اززعی؛ حبوا ناتکوشتخوار ست 





دح و بمد از انک بدست قصات و اش 
و گوشت خوردن فمل طبیعی اواصااو قععا ,دود ۰ ,بس »علوم مشود 
1 ) نگروهحکا «طسعت»راغبراز باوشع‌لدوی آن یف و» شرب خود 
شان معنی داده از ان سبب اعتراض یماد ۰ 

ازهمه اول ازایدان سوال میشود : که ی اتصاف انسان بصفات‌ردیاکه 
شها یکونید «تبحصر به اعدام وا ست‌ادك همان ذوی الارواح است‌که صا 
حب ی وحرکت باشند یا | تک براعدام واعلاك کف ذوی‌الارواح؟ 





۰۷۰ 





آبا کیان مبریدکه ماعدا از همین اجسام متح رکاکه صا حب دت واه 
ومالك صوت وصدا انددیگر اچسام‌ذی روح و جودیست ؟ 

نقار به تحقیقات وتمیقات فه اخیر که متغننان صاحب اذعان‌اعصار 
اخبرء بهآ لات وکدفی ات بدیه؛ خودشان اجراداشته اندنبانات و بسی 
اجسام له تک ما ثرا | جیادی ببنیم هی يك ساب استمداد خودشان‌صا 
حب روح وقابل مات بود نشان در دی بش کات 5 

پس‌حوانان راکه به حمیز ار هامییجر ند ؛ وفر یادو فغان شان شنده 
میشودا کل و پلمآ نراءفا رز طبیمت وشکر آسمت ورعایت حقوق شمرده 
بر صردد اعتراض «,براید با از خوردن وت فکرد نکندم و جواری و 
ماش وحویات سا ءکه هريك از ایشان مانند برم وکوسفند و حبوا ناته 
تما وه دون 01 فر یادی زنتدو فتای برکشند حبات تایه خصوصی 
دارندچر ااجتتاب نید 4 نک بدونازانکه خودتان از هلال سا 
خن وعوکردن آن ار ه های ذی ار واح ساکته دست بردار بد مارا 
یز به هلال ساختن وعدم نمودن آنبانشویق میکند ! 

آیا کندممای ماه المات ما اکه د کشتزدارها و بستا نهامانند طلاهای 
ق ی ,ملاحظه نکندکه مانند ماو شما وکوسفندان 





و حبوانات ساتره اولا عبار ت از زبك طه بوده و بمد از آن تولدیافته اند > 





> ۷۱ ۶ 





وپس‌ازان ازسن طفولت بسن رشدوکال رسیده اند ؛ و پس از ان و 
شه های چون صدف های پرازک هی حاءلهکردده‌اند : و پعدهادانه‌های 
چون درشپو ار رانولید عوده اند چراشایان‌حت وس زاو ارر قت‌باشند؟ 

اما رکوناکونیکه ولد ءهاینی در ختان بمزار ز مت وخون جگردر 
ضرف کسال پسررسانیده دی آنکدرشانو یرک آنماصجت وشفقتی 
روادار د؛ وشکرعمت وحقوق رارعا ی اد چرامخاك وزیرپا اسان 
رشته اکزر بلع مياشد ! ودر انحالت چراانساف و وت ؛ و حقوق و 
طبیعت را مخاطر نمی از ید ؟ 

اماشی اک رنبنتراازذوی الارواح تشمار د ویکوشیدکه درتوئیب طبایع 
اجسام اختلاف هست , ودر تعلق روح به اجس.ام متنوعه ص‌انب ودر 
جات نیست ه آیاین تصورشمابا ی حدیدقدرت ازلیه میگردد؟ قوناسة 

که در نما نات موجوداست غبراز وع روح وحیات دگرچیزی هست ؟ 

بصورخلتی حبو نات چون نظرشود : تناسل و توالد ابشان باواسطةٌ 
نمی »و ار یی ازدواج درمیان مك جسمی از پمضی عن‌اصرع‌کبة 
ترکبکرده دراتجایر ورش وتربیه مییابند وبعداز ان ازسوراخی ویبیضة 
خروج با فته بواسطه شیرو یاسبزه ویک شت با لتد ری کسب صو رت و 
جسامت مکنند ۰ پس حالا برچنین جسبیکه اطلاق حیوان وذیروح 








۷۲ 


نموده‌شود برنباتا تکه آن نز از اك نمی ويايك قسم از دواجی بعمل»با ید 


ابش اشوک ضوع رح معا قزادیگر ورن 





زان بای آلاتوه ادنا مب مانشد خال و آب » وهواوائرارتمیش ور 


سیافنه مور روز میزانند ۶ وچنانجه درحوا ناث تقلب اطلو ار ول 





احر ال ءو حود است در ایشان یز حالات طفولیت وشیاب وشسخوخت 

موجود لوده درجه درچه ویانه ‏ ماه اکل مدت حبات میکنند.وچون 
مان اصلیکمدا ارحبات هتفگن دندچنانجه حبوانات‌درحالت 

۲ دنه شالت ات 3 


شان نیز اترحدات ز ال گر 





وان »4 
: 





د و س ازچه سیب میگوئیدکه ایشان ذم روح لیست ؟ در ر تاه 
خاله ها وا رخانه هایتان ذخا برسر هم هم ره که دارآ مک ما 
جمعتتی احسادمیتة که بقلم وغضب ارواح شانراز ال نموده ابد دگرچیزی 


اره رامجه چسارت وکدام مت و مخت در 





زبرهزار من سک آرد ساخته وتکمم‌ای تارا بدان »ببرورید ؟ وچنان 
کر 
ده بر ادشان مخت مکنند ورله بدقدز تک نباتات راندستقدرخا ۳ 
علبیعت ومم‌ارت تکوین فرموده ازعدم‌وهااك کردن آن پسیب یصدالی 





دید ممیشودکه شا ازفر یادو ال کهکوسفندان وره ها رما 





یچ .تا مشود ! 








تسس چون چنیناست چنانجه در حمو انات‌قدرت ویانهر اند رسکنید 


در بکدانه سیی ویا تگوری و باخوشهگند می نیز همیجنان تقدبر نموده ر 


حبوانات چنان که اظمهارترحم می‌نید نبانات نیز باید اجرادار بد ؛ واز 





جی یمه نون کونیکه خالر مورا قکریم مرنوع انس اسان 
فره‌وده شرافس خود تا احروم ومکروب داشته اجتتاب فر گید » 
حا لیام برسخن شیرو لوشیدن آن ! شما ماد که از و شید ن شیر 
کت 
سنه افتاد ء نیز مانند شما انسانبت شعار ان و طبیعت شفاسا ترامیزم‌دکه شیر 


آن مجا رک را بنوشید ! او کوسفندآ ترا نجه | ستبحقاق در اعکلمامی 


حیوا نات یز بغایت اجتناب نا رد » چون که ظام و عداو 








بندید ؟ و شیر هالک طبیمت خصوص چو چه های ابدان دا شته چه 
که اکرشا باولدو وال ولد خویش 





سیب غصب «ی] ید ؟ وقباسشیع 
بدست مخلوق قوی تری از خودگرفتار آ ید وشمارا پصور نیکه فرارکر 
دن‌تان محال باشد در تحت قیدو حب سگررفذار آرند ؛ وشیر والدة ولد ثرا 
نی ]که ب پسر شم ازان منوشانندهمه را دوشیده خودنوشند آباهیچ 
برطیعتانکوارا می‌افند ؟ پس لازم 1 .که مانندشم‌ایان‌مردم حتق‌شناس 
باءغال چنین افعال مغان طبیعت وهفار حقوق‌وص‌حهت متحاس رنگردیده 

چزاثچهاز خورد نکوشت و حبوب وغله و میوءاجتنابتان‌لازم آمداز نوشیدن 








> ۷ ۶ 


شیروسا رملسات نیز خودر اعرومکذاشته خودرابيك جوع وگرسنگی 


دای , وابدیگرفتار ار ید ! 

با ثم برسخن بشم و بوشید ن و رکوب ایشا : یا بر ام طبیمت شنا 
سی وکدام‌شفةت وعحت دانی بشمهایارشار اکهکسو # خلقتی ایشانست. 
بظلر وجور از پشتم‌ای شان برداشته بربدن خو یش »یپوشا نیدو آن ِ 
رکن رابر هنه وعس یان ممگذار ید ؟ آا ماس نفس نمیکنیدکهاکر يك ام 





قوی تری ازشما وت فا مان خونش شیار ادر »ق۱۱ ال وود ز وز گر 





پرهنه ایو لیا سای تا ترا از و برتان کشیده خود . مگ رنفس تان هیچ 
استدیده با ید؟ پن چون و ت بابدکه ج ۳ طمیدت عنلسان 
جداجه جودرازماً کولات و مضرروبات ی اندازملوساتبز 
ماو سگذاشته جوعان وص بان در بان س رکردا‌گردند با 1 نک حق 


راما از بد! 





کاو عاو اسماودو اب‌سا: م‌کوبه راکب رکردنهای شان جوغ. یندید 
و ندهم‌ای شان آکاءمرای آهدین انداخته پاهای شانر ادیخکوب مکردا نید 
ودر هت بار هایکران بشت های شانراز خمدار موده در محر اهاو ساب نها 
میدوانید » ابا از برای تغلب و استبلای ان خارء تا نکدام طبیعت وس 


مت وم وت شمار آمجوبفره‌وده ٩‏ آبا خوردنکوشت ابها ترا که غایر 





۶ ۷۵ * 
طبیعت میپندار ید ان اعمال »غایر طببعت راچرا بر ایشان رو امیماید؟ 


حالاءاد که شم خودتانراعاقل وفاضل ناس برق میدهید نمی دک بویبعکو 





نه از نکارهااقدام ورزید + 

پس موی بدانیدکه حضرت حکیممطلق افسا نراازجیعاشیااشرف و 
کل خلق فرموده است ؛ وجیع حیوا نات و نبا تات وجماداترابرای 
آومسسخروتابع داشته است وحیات‌اورابرا کلم ونبات وغیره ذالكث.و 
قوف فرءوده ۰ لاجرم انسان نباید که نسمت ورز قیکه او حلال و مباح 
براو موده اژان‌صرف نظر نامه واتکه میگوشیدکوشت خوردن‌انسارا 
طسعی نت + «علوم میشودکه شیا(عار حیوا نات ) را مخویی تخوانده اید 
حالا دنو بدکه شمه‌ازان حص شمار انعر بف ام 1 

درعل حیوانات ثابتکردنده استکه حبوانات لاه ) بمی‌هان حیوا 
نا نیکه‌گوشت خواری ص ایشا ترا طببعی است دردهن شان چم‌اردندان 
نو نیز يك بدیگره‌قابل موچود ادت‌که این دندامهادردهن حیوانانیکر 





اکل شان فقط برنبنات +تحصرباشد مان دگوسفند و ز وک ووخر 


کوشت تعیش‌دار ند مانند شیرو پلنك وک رک وکربه وسا دندامای مت 


کوره‌شاهد و بدیدارست + حالاباث یله بدس تگرفته بدهن خودنغاری 


ش واسپ وغبرذالك موجود نیست » وبالعکس دردهن حیه نانک از 





۷ 


تست تست تست تست سس 





بکندکه دردهن‌شما یز چهاردندان‌سرتیز يك بدرگرءقابل درپبلوی 
ور پا کرتشن تان »و جو داست وی چون لوع‌انسان رازم وه از 
نات تعیش دار تلا رم آن جباوز دندا ن شان به آبزی وبار ر یی دندا 
تهای حروا 
یك و بی استدلال »«یشودکه غٍ حبوانات انسا را نوع حبو اناتلاجه 





تک تمیش شان مکی کز گر باشد دست» لا جرم‌ازن 


بش حبوا اکوختسخوار سوب داشته است ۰ پس درعم حیوانات یز 
رکش که گوشت خوردن انسانرا طببی باشد » و 


بدرهان قو ه بدحیه حقز 


بش از اک وکوشت وسپء راز هم شناخته ری اند خالق برحق و 


رازق عطاق او الا تکوشت »بدء‌کردنرادردهن ا وکذاشته است ۰ لا 








چرن ان‌دلیل مبرهن دردهن انسان میخ‌زده ایستادهباشدانسان‌چسان 





معرض تقاند فوشاغور و بازردشت شده کحپت کاشی خاقت وطبعت را 
معطل بگذارد ! 

ودرگر امکه چون بقاعده کلیه , وقانون عومیا کنات ملاحفله نایم 
دگوشت خور دن ماهیچ .غا تز طلبیهت چیزی بنظر با د لک با 
اجبات‌حکم طبیعت ما هذه میگردد ه و ثانون 





4 


کن سراسراز 
طبیمت جیع اشیا را[ کل‌واً کول‌همدیگر واداشته است ۰ اولا نا تاترا 








سگم 


كِ 





: نا نات از[ هاوجشرات »یقروسقو ییا که در آباموجود است 





> ۷۷ * 





وسائر مواد دیگر تمیش «یکنند ء بود از ان کوسفند وز و آهو وحیوا 
نات سانره نبا تا ترا اکل و بلع نمو ده آ هبار ۳ دق 
توایت الاص حشر اتیکه درو جود انسانست ازگوشت انسان تعیش »مور 
ژد : و اماصل اکر در جع مکونات دیده شود قاعده کلبه ونر 
یذ طبیمت رای بین م که آعیش وزندکا ی یی رابرخوردن و حوکر 


درگر »و قوف داشته است ۰ ٍس ماکه از جنس حبوان و بالسخصیص از 


دن 


حبوا بات ت لاحه ام چسان رخلاف طبیعت پروم ؟ 
واسَک مگوشدکه‌اک رک کشت خوا ار ءی‌ما طستی میبود بایدکه ما حبوا 
ر طبیتی 


و شتیخوارهء‌ی ما ممکند + زیرا چنا هدر از ما لوفات ما عادت 


تاترا بدست‌خود ذخ نموده میخوردم + حا لا که احال دل 





چام طبیمت قاعمکردیده این فرت نیز رای‌ماازعادت عارض‌شده‌است» 
رد ۲ 6 حالا 
کو سفن دکشتن وهندوانثراشکستن غرم اوه مبود ۰ 
ود رخصوص نرق میت ومذدوح اک بگوتمکادر تام شارع چنین 
است چونکه شماازمنیج صراط | لستقم دورافتاده ادلیذا به شماچنین 
کفته یدود لاجرم میگو که ان نفرت از 
نیز ازطسعت ی بالکه ازعادت مارانعأتکردهو آن يك طبیعت ثافی برای 


میته ورغیت ماه مذ وج 








۰ #۷ 





قاشبد استع:ء واگربك حبوالی راچه مایکشم وچه خود عبرددرهردو 
حال روحش زاب وگوشت وچر بیش مخوردن فابلست ۰ « نکن یبرم 
کار مد پزماحرغ حس‌د 5 رادو مبان ازور وغن ىك قورمه انیذی بپزدو 
ما نراخورده قرق بتوایم این .یمه است یاءذوح ۰ یاخوددر يك ما 
ره ویا خعل ی اکرحیوان رده بیاسم از خوردن آن استکراه نام . 
پس معلوم شدکه این فرق و 








چته ومذسوح ماراازعادت نشأت‌نوده 
ها طبیمت چو که هیگاه اسیاب پاعث عادت ازهیان بر خیزد اصل طبیعت 
عیدان ی ۰ 

وانتکه مگوشدا کر توشتخوزن ماراظبی میبودباوستیکه کوشت را 


مانئد سباع ساخن‌اازم در ایده وهیحدان مبخوردم حالاه خا 





نان میرسدکهان مك امعتنع اطصولیست ؟کویاشما(ضرالپ‌عادات اقوام) 
نام کیب ورسا ثل رامطالعه وده اید + دردنیاچقدر اقوابیست کهگوشت 
راخام و دون تن میخورند » درطرف های محرهء‌نیجمد شمالی هس 
دم ما هبان رااز حرصیدعوده بدون طبیخ کل» ییایند «حی‌من در لندن 


دم خود دیدء امک ز ی کوشت خام را برگوشت مخته ترجیح میداد ه 


و چنالچه ما کوشت محته زامیلان‌طبیمت و خواهش ولذت بدندا ما کنده 


میخورم او زکوشت خام را همبجنان میخورد «واسکهگوشت راانسان 








* ۷۹ ۶ 





بناخن مانندسباع سازءاز هم ندردمانعکو شتخواربودن طبیی‌او یست + 
ور رش از ی و ابش رام 
قرموده ناخن‌هایش رابوضع‌وهینت دیگری خاق موده » و بموض‌ناخن 
کاردوساطورودیگر آلات جارحهکه سباع از ان حروماندبد ستش‌داده» 


بگوشت خوردن تکو ین 





واسکه مکوشید انسان حیوا نات معصوم اهلیه را بسیب ضعف ول قد 





رتی‌شان میخورند واکر رتش ری هان طیشی میو دبای یک از 
کوشت حبوا نات درنده یز استکراه عینم‌و دندی »یس میگو که در 
تخصوص من ناب کف خودم بدماتم‌ه کوشتیکه موافق‌باشدو برد کوا 

دک ۹ 


راانتد هان دکوشت راءیخور م۰ وق موم زا ناث کوشتبخوار همدیگل 





اد رگوشت حبو ا نکر شتخوار آ نقدرانت و حلاوت 








خودر اعیخورندز 
موحود است ای نیدکه شیروبلنگ ودیگرحیوانات درنده تکدیگر 
خودر انغیخورندبآکه آموو بزوکوزن وغیره ذالك ر امیخورند؟ 

يك سخندیگرشبقی ماندهه میکوئی کیمک انسان خاقة کوشتیضوار 





شود مادا‌ه انسان صفت عقل و میزس اف ازباشد. و بصفت‌محت 
وشفقت ازسیاع‌در بده متاز باشد میز دک فمل‌مکر و ارهاق روحراجایز 
شمارد » بل ارهاق روح حانداراکرچهعمل اس زاو خالف قاعدة انسانیت 
است وی چون‌حضرت حکم .طلق آن‌ارهاق روح را پر ماحلال داشته 








۰ 


لاجرم هیچ بأسی نیست » اماصد حی فک اجرای ان فمل از حضرات 
فیلسوفکان مانیز میا ید * (میقر وسقوب) نام مك نوع ذرء نی | مجاد 
له استرک: یاه ها که شجته‌کرده میخورد و آ ای راک مینو شید 
یکدفمه بدین آلات دده خواهید بود ؟ ایا حیوا نات صفبرة متاوعاً که در 
سزء ها آ ای مذکور موجودند ونظر ما ازدیدن آ لماعاجزاست | کل 
وبا آنهاارهاقی روج بهست ؟ وفتیکه سروبدن تان چرلد بشودشمام میر 
و دازین قیبل حبوانات راک بصاون تلف میناشید ایا | ممامانند شماصاحب 
روح وحات ستند؟ 

پس در حالننکه ازعدم اجرای این فعل‌شما یزعا جزمی آئید دیگرد 
مانر اجنین دعوانیکه اءکان عقلی و نقلیش غبرهثبت باشد چسان دعوت 
این «قتضای انصافست ؟ و دیگر ازشماسوال میهودکه شمالین 





ماد 


احکام ر آیکدام ترا زوی عقل و خرد ستجرده ابدکه بر حت آن شین نام 





حاصل عوده مارایرترله ان ر غیب و تشو دق میماشد و آیامی بش دکه در 
هی‌مسئله «عقو لات ی که در هی خطوه مرکیات نیز بهزاران سهو و خطلا 
پرمییخود بد ؟ ازبرای عا) یال خود ك نظامی مقررهینانید و یکد انز 
ده‌کتایکه خوا ندیدا ای جنس ا راحقیردنده‌بنای خود بنیمیگذدا بد 
الا تک از وقوعانیک مد از بکد ققه بظم‌ور می آید عمش ندید ] 








> 





آیاین چکونه مزان عقل و حکمت است ؟ بسمحلوم میشودکه شمادرین 
مسثله و امثال آن بوجدان تمیح هیچ تبعیت نو ده حض از برای ‏ که 
رای وقول خودرابه امنای جذ 





ان قبولءاد ودرمبان ابشان خود را 
پفرور وب متاز وسرفر از دار ید دگره‌قصدتان نیست ! 

ایکروء حکهاکه بلاغت ومبالغه ونطق وحسن افاده را رهان حق 
گبانکردءبدخوی دانیداین عقل وحکمت خیالی شماد زد عل حیط 
حقیتی وحکمت غیر دود حضرت آفر بدکارعم اسبت قطرء رابه حر 
ونسبت ذره رابه شمس یز میگیردیس از ین اوهام باطله که رای خودتان 
مقر رنموده‌ایدد رگذشته رصر اط الستقیم نو نا آبیهعبارت از خدود 
شریمت وساك نبوت است سالك شویدتاباشیدکه طر یقتجانی برای‌تان 


دا اردد والسلام + . ی انیا تک 








من 








اه و او سم تج سس 


.۱ حدث گم 
ص دع ما بربكث ای مالا راك ام 


این حدشست از احادیث جواءع الکام ردول اکرم وبی مکرم صیی 





ال علبه وعلی آله و سک در الفاط قلبله معا یکثیری مندرج دارده 
ورو ابت است ازسبط رسوال‌اله ورحانته « ایی‌تحداطسن » این «علی > 
رضی ال عنپ اک ع عامل وفاضل کامل چناب شیخ « دکر یا ءلنووی » 
درچل حدرث خو ش از (ترمذی) باسناد یج قل عودء ۰ 

معنیحت اللفظ حدرث شرف اک 4 

«ترلاکن چیزیراکه ترادر شاث اندازد بدان چیز بکه ترا درشكث نیندا 
ژد» پس آک رکسر ات باو روعقل رهیرباشداسکلام .مج ز نظام‌حضرت 
سید الا ام اور ادر عل‌جیع اعمال‌حسنه: ور حل افعال سیئه‌کانی وکافل 
ی آید » زیرااطاعت جمیع اواص‌اهی نه انس تکه ‌دهسلمانر | درشث 


ورب اندازد , وقلب اسان درا جرای‌عل آن معا قاید . و هیچ بك 





از فضا بل مقد سة عالبه, ومدارج «با رکه معالیه نباشدکه درا کتساب و 


اعتادی آن قوای انسانی رارعشه عانکردد » 





۲ ۸۳ که 





وبالعکس هبحکدام ازمتاهی وملاهی نبست‌که درو قتعمل مودن آن‌انسان 
مشتبه ومشکوك تگردد : وهبحرك از جن‌ایات و خبا نات خو اهدبودکه 
حانی وفاعل آنر ادرهنکام اچرای قباحتش « وجدان » باضطراب‌قلی‌و 
خلحان باطنی القانکند » 

وجدان .- يك سلطان باهیبت وسا مادستکه وان »وضو عةءظیو 
طه خو بش علکت معمورء قلب‌انسار دام از شرور اشرار اعیالسیک: 
وافعال +تکرات متبقظ و دار میدارد و عحردیکر نی ازرهزنان شر ره 
قسحه راد اخل علکتش ند همان طفله وه الکتیکهة سر یع اطرکت 
انار ااخیارواخطار» نید « 





آیا هیچ انسالی خوا هدنودکه در هنکام اجرای قباخ و جنحه اش 
مطمان القلب ما ند ؟ وصاعتهُ رف وحدان و جودش راه تزلزل‌بارد ؟ 

آیا د رکدام مل نا شایسته وت قلب : و تسکین‌روح حاصل میشود ؟ 
ی بنیدکه عاملان محارم ناچه در جه +ضعلرب القلب : وتا چه پا ه در 
خلبدان و اضطراب اند ؟ زاتی که ژنامیکند : وشارب امری‌کش راب 
و رهزنک دزدی میکند . وا ایک قتل دیگر ی جسارت 
مپورزد وعلر جرا یایشا اکدام راحت , وکدام اطمینان قلی حا سل 
نظارع 








شده باشاد ؟درراهکه مرو یدازسای خود در هی اس »یشو ند : 





مارا 





حجوب مما ند , از سم اطلاع ناس وحن شد.یده مبتلا می آمندو اما 
صل عبحیك قباحتی تصورنمبشودکه انسان براجرای آن ازاشوالذشکو 
له خالی ماند ۰ و هبحيك از فمل حستهٌ یس تکه انسان در اععال ان 
مطمئن القلب نگردد» پس درهی مایکه انسان در کردن وتکردن آن 
«شت هگردد باب که پرقول حضرت خر صادق عمل موده آنر ادا جیزی 
میادلهکند 7 وش وز یپ رآمد خل نباشد : ۰ 

« حشرت انوا آدم»علبه السالام اول وصیتکا ‌« شیث »علیهالسلام 
رافرم‌وده اشست : 

یت دره‌کار یک دلت اضطر اب‌کندز ودازان ر جمت‌کن نا | تکز 
اعن‌باشی ۰ زیر ادروقت اکل شحره دااضطراب عودومن دان‌التفات 
نفودم تابدین بلاگرفتار امدم» حز اتها 5 








ِ"۰ 











ماو بو وباج او سس 


سمعز نصامحیکه حضرت ع لک مه وجه ص کم 


و امام حسن رضی اه عنه را فرموده‌اند هت 








نورعین علی؛انسان‌در ن ابتلاخانة بات ازصادفات #داندهیحگاه 
فصو ومامان بت 2 وازه‌صاثبات امتحان درهیج زمان فارغ نی * 
اماص دان خدامقابلُ صد مُ بلایاراپصیر و استقامت‌کنند , واز اضط راب 
برکنارباشند » وتسایم‌ورضار اشعار خود سازند ۰ 

پس‌ونیز ازانفرقةٌ » بابدکه «قابلٌسیام آفاترامجوشن صبروثباتنمانی. 
صبرچیل برحسن عا قبت د لیل است 4 اکراززمسة صایران باشی تیه 
حالت مسبر تحش با تکردد * : 

غضوب مشوکه غضب جالب تعب است» حاج لباک حٍحکینه صدیقی 
شفیتی‌ست که انساتر ابرراه خبرسوق میکند » 

با کسانیکه داخل داترهخلات باشدعمد دوسی‌گیکهکنی‌قلباولسانآنرا 
رعابت‌کنکه مسلك ار باب وفاینست ۰ 

بهرلعمت منع حقیتیکه نائل شوی شکر آ را میک نکه خدا و ند جید 
تعشت ر امن‌ند مسکند * اک خواهیکه ازنم نامتداهیآبی بهره ورشوی 
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شاکرباش . 
ای فرزندمن ! درحات فضایل بش 
هر يك از اندر حات اصعاد تابد قبمت حقیقیه اوعب‌ارت ازهان فضبلت 


پسب‌اراست انسان که خودرا 





مماند » پس چون قضیه چنین است شمءاز همتت رابلند بروا زد ار جهد 
که ل مرتسا‌اتن اسال‌سو تلد 

طالب رزق حلال ش و که جناب را زق مطاق در رزقت توسیم نماید ۰ 
دردنیای دون‌برای هیچ چیزی آبرو بت رای زکه حیات احراربدان 
قاغست ۰ اکردر حق خویش ازکسیاحسان واثرانسانبی مساهدهءکنی 
تولیز جیدهیکنتااور ابلطف منون نمائیز براجز ای احسان احسان است۰ 

حقوق و الدینر احاففلهکن نامسمو دار بن‌شوی بامسایگان واقاربت»عا 
ازدست منه ۰ میت کش عطا بای ادانی «ماشکه ازدون 





وات ومدداار « 





همتان جزمات وخسران دءگر چیزی عان عیشود ۰و السلام 





یه وج رن وت 


خالدن عبدالهقشیریرحته ال عایه‌هنکامکه درو اسط 4ه 





سهل آشریف داشتنداین نطق را برادفرموده‌اند ام 





ای‌ناس !بهاتحصال مکارم‌افتیخار ؛ و باکتساب غنام فضایل‌مسارعت 
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وصرف اقندا ءاید» مجودوءکرمت‌ص خود تا اازهی‌طرف استحلاب 
منونیت » واستحصال شکروتمدت نائید » در تاخیرامور ومصال تان از 
دوچارشدن ندامت انیت ورزید » 
احسان تاثر قبل از احسان‌کردن بان »کنید ۰ اکراز روی آحادو 
تصنیع چیز برآداشته باشیدقبل ازتام واکال آنکسیراخرندهید ۰ 
کسیر که تلطیف و انعام فرماثیدا کر چه آن شخص در تتکرا 
قصورنابدازات آن یناب حق ع نداست زنهار از لطف وعنایاتامتناع 
نید و پعک رکذاردن او نظر مکنیدکه شبوة کر مان اینست هز بر اجناب 
پروردکارکرم احسان عابایک درحق‌شماابذال یفرماید ازعهدة تشکر 





عشرعشیر آن برامدن ال است باو جود آن لطف وعنات سغات 
خویش رااز شمباز میدارد؛ و چون شمارا ءوفق براحسان عایدواحسان 
دید ر احروم ازشکران این مجاز انس ت که درحال اچرا فره‌ود یی ترا 
فاحل فمق نس و ار ماد یل شنیی ود ‌ و ایثرا نیز باد دا نستکه 
حضرت واهب العطیاجل وعلی روت ونممتی که ترا احسان نموده 
مره وثتیجا نيك آن هانستکه تهوین حواخ اریاب فقرو احتباج رابدان 
ای پس لازم آنست‌که خودت راازین ره و تسه حسته تر ونت حروم 


کگذاری ۰ 








ذّ 





مقابل نم دتناه یم یکدر و ملال ظاهی مکنیدتا آن نعمت تحولکند. 
یاون وحخوی خورش حفان ژماودازباز ی است‌کها گرکبی ضورت 
خود رابدان بباریدهربینندة برووالهو حبران‌گرددوهه عم مفتون و 
محلوب او دوم ؟ کس بویت آن تصو پردلنشین سرور و حبور بابد » 
خل و بداخلاقی چذان ,موم وءقبوح هکل است‌کهاکردربسکرانسانی 
آ را نقش #امنداز عبوست وکراهت آن‌هکس فرت ومجا نبت ورزدو 
آگرخود اسان انسورتکربه راءشاهده نمایدالیته خوف وفرار مجبور 
کردد»پس‌چون چنین است و یکره شر نف »یف تفس ناطقه 
راک ازغاات صفای دای واستعداد جیی نقش پذر هرکونه نقوش است‌به 
الوات سفات ذءبمه غبار آآودنشود » 
جوا نمرد وستی‌تر بن خلق آلستکه حاجت حتساجین راقبل‌ازنیازو 
استدعارواغاد » اسفح وسمیح رین خلق انستکه درس لت قدرت اخْذ 
تساه تاره رده اوصل واحسن اس انستکهاکرجفای 
بندیاحسان »بادله غاد ۰ 
کلام خالی ازر پای من عمارت ازهمین چند تصبحت برادر انه استکه 
کنتم ای برای خود وش‌از جناب» مین حقبت|ستغفارواستظمارمیطليم» 
والسلام ۰ بر نها تس 















اممامله عک 7 رف 
هد دوم مده وحکم راخاطب ‏ کوده گفت ۶ 
-- یاه یشناسی ٩‏ 





ش چنون» شا بله و هگفت : 
بیدا ای شیارا و نی میشناسم ؛ اولاصل واساس سرکارعبا 





رت از کقطره آب بسیارم‌دار دست 4 آخرکارت نیز عبارت از لاشة 





جیفه و بیکار پست ۰ پس بدین اول و آخر چسان جسارت برفخرو 
روز ینید ؟ ۱ 

پس‌آک رکسی راچشم بصیرت ر نفس خو بش باز باشد و حققت حالش 
"رابهناسدنبایدکه ر همنوع خویش تکرو اعظم فر وشد « 

از حضرت مس تضوی‌که مدسه عا را بابست. ویاب اوح طا لبان ین 
رام ب منقولستک فرموده اند : ۱ 

ال تبار لد وتعالی »لك اعقل‌دادنیغعضب وشهوت.و حو انار اشروت 


وغضب دادی عقل : وانسا راهم عقل داد وهم شروت وغضب ۰ یس 





٩۹۰ ۶ 











اسان اکر شهوت وغضب راه‌طیع ومنقاد عقلکرداند تب اواز 
ترواعلی باشدز براملکر امناجمی درکال بست بلکه | ختباری در 
انسان پاوچودمناحم پسی واجترادبدین ص‌تبه فابزشده» واکربالعکس 
عقل رامغلوب شهوت وغضب ساز دخو د رااز مانب مایم نیز فر و رانا 


آن‌نه ؛ و 


ود زرا ام سار فقدان عقل در نقصان معذوراند » 
َ» 

2 یی قطصه 7 

ادعی زا ده طر فه معیحو نیست کزفرشته سرشته و زحبوان 

ک رکندمیل ان شو دک ازرن و رکندمیل آن شو ده ازان 
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حضرت شبخ شبلی رحته ال الوی‌برای بکی‌از منسوبان خو ش از 
اغنبای زمان خو یش چیزی دنبوی طلسدند » او در جوا بکفت از 
مولایت طا بکن»؛شیخ فرموددنیاچوز است حقیرو لو نیز حقیر پس حقیر 
راز حقیرطلب نود . ازءولام مجزاودکرچیزی نمیطلیم + 





تست مد 

حضرت امام جفرصادق رضی‌الّه عنه فرموده‌اند :که پاسج صفت 
کسان اختلاط و حبت اصلاع تست اولکذاب خانه خراب ؛ دوم 
احق خره سر ؛ سوم مخیل موجب التذلیل ۰ چپارم بد خوی یره دل؛ 


عِ‌ فاسق حاصل ۰ 





۶ ۱ که 








۳ 
حکیااهلکرم راندر خت‌بازدار؛ و مخبااترا 


زمکپسار تشیپه موده‌اند» 





وگ 

حضرت علیکرم ال وجهه ظام رابه سه علامت تفریق عوده : برزو 
دست خویش غلبه وخودعالی مودن ؛رمافوق‌خو بش له ومفسدت 
بر آمدن ؛ وپاهل ظم معین ومظاهکردیدن ۰ 





وت 
ون اارش دکه از اجلا خلفای عباسبه است میگوند :که خوانبرسه 
کونه اند -- بعضیچون غذاست‌که ازایشان استغنامکن نیست : و بعضی 
چون‌دواکه وقتی احتباج بدان مبافند ء وبمضی چون سمکه ازواجتناب 


لازم الشت + 








رو تسه 
حضرت وسف علی بناوعله السلام کر درانجاداخل بودندیر باب 
آن‌ا کات رانوشته بودند ء 5 
« .الوا 1 قیورالاحنا ؛ شمانة الاعدا ؛ جر بة الاصدقا ۰ » 
این عباس رضی اه عنه فرموده : مومن راعم خلیل + عقل دلیل » ح 
وزیر » عمل قاند ؛ رفق والد ؛ لینبرادره صبرامیراشکراست ۰ 





#٩۲ 3 


وه وو وودوت 





تا شخص باد بانت #وه 
در سرفتهگه عبارت از جشنه ۷۰ ماه ماد یال خرسناد ۳۰ باشددر 
جر ده ( (سور )رتش وا بلغت ترکی‌طیع و ند ریک ردد سخن 
تجیی‌مالاحفظه نمودم‌ک اسبت پاعل اینزمان خبلی رابت دازد ۰ 

جرید؛م ذکورمیکوید : یکی از مهاجرین (بازارجق )که حا لادرشام 
ساکن ومتمکن است وبه اسم (عبدال ) مو سوم و عرش تحمین اه و 
بنج باشد روز تجشنبه جمادی الا خر حضور (قوماندان ژاندرمش ولا 
بت سور به سعاد اب (فوزی باغا )امد معی‌ض و و مدت:دیدیستک 
پسیب ماد مهمی قلیم در اضعار اب وا زکراتی آن‌و جودم دراب وتابست 
ومد که م‌ادز نو یش دارد آنست :که در تارخخ 6 ۱۲۹ بی قبل ازو 
قوع حار بذروسیه پادوات علیه در علکت‌ماقط وغلای عظمی‌ظمورنمود 
که اک ناس بعلب نا نکند مین دست از جان شبرین پشستند پس سنا بر 
1 






هقتضای شفقت ومرح یک باعظمت »و ضوعست س فطل 








زدگن : عاره ‏ اذخیره ونفته توزیم مودند ازان حله من فقبر اطالرا نیز 
مقدار رهعتکله حجو وار یک در انوقت هی‌دانه اش »صا دل شجواهی بودی 
پلکچوهی ای حدات خوار آن جواری از خو ار" ی ع کت بزاری 


عی<ست عطافر مودند ».بد مپس از مدت قلبلی»ععار ه روس‌دراحدود 





۳ که 


حدوث نعوده جدورت رل وطن‌مار احاص لک ردیده و چون‌در جابمضی 





امثال واقرام‌ساکن بودند من یز رت مود هبدان بیوستم وازان‌زمان 
تابدین آوان‌تادية آن‌هشتکبله جر ار یکه حق بت الماك مسلمین است‌صا 
دامتکیر خمال و عمجز حال مانع ‏ ما می‌بودتا | تکه بعد از چند ی تخد مت 
اسپانی تم نکردیدم» وءقابلبآن خدمت »ماشی‌که میکرفتم سدرهق اولا 
دوعیال راعوده وباق | نراجم می مودم ۲ نک ذخر؛ک در سقدرمدت 
موده ام اصوز بدو عددایره بل مگردیده است و چون بل مذکورکفات 
دی‌را کهاز ستالیالمسامین برذمهدارم‌میکردو همیشه بسیب ان ضطرب 
«یبودملاجرم‌حضورشما آوردم» حا لا جامیکن مک وجه مذورراازدن 
ستانید ءکاغذ وصول | نرابدهیداحو میت الالمسامی از من‌ساق طکردد ه 

جناب پاشای مشاراله ازسخن آن شیخص‌ستوده اطوار راستکردار 





خیلی تاطیف ونوازش فرم‌وده عحاسبان دفتز وار دات اص مود امبلع 
مذکوررا ازوضیط وبامشروحات لازم؛ آن‌در دفترقد واد خال ناد ه 








# ۶ 











«ترچه مزال سارت ال مر سای رضی اه عنه » 





حضرت امام اعظم ر رضی ال تم ی عته) اول ماه یست از چمار اما 
مبکه از یرای مسلمانان اهل سنت و حاعت چبار مذ هب کشادء اند » اول 





چیزیک ازترجة احم ال شر رف حضرت امام در قیدتحریر ارم | نستکه 
این رنب ریم اولیت‌ذات عالی ایشاترامن‌کل او جوه مس ٍکردندهزیرا 
چت جه من حرث الوقت والزمان نقدم ورزیده آند . یحنان من حبنه 
فضایل وک لات صوری وععنوی یزیردیکر امه ن‌تفوق داشته‌اند» 

حضرت امام آ نقدرذک ۰ نقد 
صاحب خسن خلق , ومالك زهدو تقوی بودندکه تشپادرءبان هار بمه 








رحق شناس :| قدر متدن: | نقدر 
آی بلکه درمبان وم ناس نادر الامثال و مشار بابنان بودء اند بذاء علی 
ذ الكه عنوان عنامت نشان ( اعظلم ) بوجه | حتق» ظب رگردیده اند ۰ 
مدازذات غر ف حضرت!د بعان امه تمد که هی‌يك فضاذل وکا 
لات حضرت ایشار اندایم و تصدیق عوده: در بعخی‌مسائلءشکله فتواها 
ورایمای حضرت‌امام رانیز ها خذاجتها دخود احاذعی نمودند * 

در خصو ص سب شر نف حضرت صاحب مذهب ماامام‌هامر ضی‌الهتهالی 
عنه درمیان ءورخینتآبکد رجه اختلا ‌واقع شد» است » (جناب مام 





> 


خزائی ) رحمت له علیه در (حامع اللاصول )ام اترمبار لك خو یش چنین 
ایضاحکرده اند :که( نمیا ان‌تابت این زوطی‌ان ماه کابل ) وماء رانیز 

از اهالی شهرکاب لکد ۰قرحکومت امارت اقفا نستان است تحر بر موده اند 
وینده در (جامع التوارخ ) نامکتاب نیز همچنین مسطوريافم ۰ اما( ابو 
+طیع بلخی که از متر مین احوال شاهبرست اسب شر ٍف ار ااز انصار 





نك هنحارر ضوان ال تعالی عم هم اجمعین مین فر موده د سصور تسیر 
داشته‌است: (نعمان بن‌ثابت انز وطی‌ابن ی این‌ر اشدالا نصاری) و بعضی 
از مترحمین احوال نیز ( نعمان ان ثابت ان طاء وس ان هی من ) قیدو 

محر برکرده آند ۰ وهر حن را نیز ازملوك ی شیبان روات داده اند »اما 
درنزد ما مقمولترین روایات روا ت دوم تجابت مو سوم شان ( حّاد» 
اس ت که +شار اه بدرعالیقدرشانرا ( نمیا این ثابت این سس ز بان ) کنبه 
مودء وصزیانرا نیز ازامنای فارسز وات‌فرموده انده و«مطلع العلوم ) 
تا‌کتاب نسب شر یف شانرانوشیروان میرساند »خلاصه کلام | تک این 
یک متفق علیه است‌که تنماحضرت امام ی بآکه پدربز رکوارشان ی بردین 
«بین اسلام تولد یافته است ۰ 

اسم شر یف شان ( مان ) کنية مباراك شان ( ابو حنیقه)لقب جلیل 
شان حضرت [ امام اعظم ] است » در سن؛ ۸ ری و لادت شان‌و قوع 





منک 


یافته که از نسبب به ددار چار نقراز | تخاب کرام حضرت فض رک نات 
علبه افضل الصاواة والتحات مشرف شد ه اند » لاجرم بمنوان تا بمین 
نیز معنون‌گردنده اند ۰ که بغبر از حضرت امام مالك رضی اه عنه دیگی 
ازائه جهدین دداررحضرات اجان رسیده اند » 

حضرت امام جز خواند ن و نوشتن استدائه راکه ازمع تم نمودء آند 
باقی هیچ از رای تحصیل علوم از هببحيك معلمی درس کر فتن شانمعلوم 
نت۰ وبا زمان خطرت اماغبز بای مقب‌ادی شده اس تک ض پهتا 





هنوز از فنون شتی هیچ مره نداشتند » حتی صرف و حوومنطق وتا 
ی لسان‌عی یز داز ان تا سیی‌شده است » و امااصول فقپه در انوقت 
تحصر بر آ یات بیضات قر آن عظیم » وا حا دیت منیفاة حضرت رسول 
کر عله افضل الساواة و التسلیم بوده است‌که هکس قدر عقل خود 
شان ازان دوء‌نیع قدس استبخراج شرایم موده بران اصول حرکتی 
مودند ۰ ولکن‌چون استخراج «نیج»ستقیم ازان منابع باکر عم ص هی 
کسیر ا.وسر نیش ودلاجرم‌حضرت حکمع ی الاطااق‌جل سبحاه کیت 
باه خو یش حضرت امام هام عالحقام راچنان استعداد جبلی ؛ و قابلت 
عاری احسان فرهودکه علوم اسلامیه.وشر مت شی‌ای ممدیه ابر چنین 
اساس کم وهیثت ماتظلمی تأمیس عودکه طر بقت وءسلك مو ضوعة 





۵۷ که 


منتظمهة شسان تامادمالقبامهارن امتناجبه و امنیج مستقیم » و حبل التین 
بس قویمیست ۰ پس عددگاری این استعدادفطظری ؛ ومعاو نت قوغلدان 
رکه عی‌ایشانرا احسان شده بود دروقتیک هنوز صفیر السن بودند 
حل چنان مسا ژل غامضه مشکله‌که بزرکان از حل آن عاجز آمدی موفق 
میبشدند ه 

قضبه اساسة اجاعک اساس آ ترا خلفای زاشدن رضوان ال تمال 
عليم امن نهاده بودند ؛ درفکرساتی حضرت نا منوزازاام جواف 
مقبول وحاگبرشده بودکهمحسنات آ نا پارهاعردم بیان وانیان‌دادهاند ۰ 
وچون‌حضرت »عاوبه رضی ال عنه ان اس اس‌اسبه قواعد اسلامیه را 
تبدیل داده درشام ازنوع بط کر وهی تشکنل داده بود ند این قضیه 
هییشه بآ آینه افکارعالِة رو شنظمیرشان غبا ارکدورت وق لاد بینوده 


وع [کرعی نات رشب شان در آخردور حکرمت ! ب«تصادف 





موده سوء اداره واسرافات بلانهامٌ خلفای‌شام داناموجب تم وتکدر 

خاط مار شان میبود + و چون حضرت امام از بکیاره دذکای سم 
خلق‌کردنده بودند جیع عی‌دم اواصو افکار ایشا نرا ازدل وجان تسلیم 
و تصدیق موده بروء‌سلك مستقیم و واستهً نیچ قوم فان می‌شدید: 
نک حکومت امو به ننظرسوء قصدی بطرف انام دیده حضرت امام 





رک 


یزیا لجبود ه ازکوقهپعرفپای مکا مکره ومدین متور ه چند ی کناره 
کشده سالهای دراژی بدانطر فپایسرراوردند » 








و چون اشراضش دوات امو به واعلان خلافت عباسیه وقوع یافت در 
حالنیکه سن» مار شان از مجاءتجاو ز موده بود باز یکوفه عودت نعودهباص 
جارت خورش مشفولکردیده اند ه 

بلی سرمذ عب ما حضرت امام اعظم از زار ریاب تا پارت لودء اندواین جا 
رت اشان »نی برحمعءال و اندو خانز رودینار ی باکد از ر برای‌دفع احتیاج 
و نف هل وعیال بود ه زبرا اک ارمقصد شان جع وذخیرة مال ومن‌ال 
میبو دی پبرو ان وطر فداران مذهب حیحه شانکه در انقدرمدت ازهز 
هاکذشته نود ذات مبار لك ایشا اماسند لو هی نایانی در حفظه های 2۹ 
سقویها رگن بداشته ازسر ومال خود شان هیچ چیزی از ایشان دریغشیکر 
دند. وی | نذات عای‌صفات خدمت حل شکلات رادراجم‌اددین‌گندی 
برخودلازمکرفته از مماوتت تقد خلق فی باه از حرعت وتعظیم زیاد 
خاق یزدر | زارویزارمیبودند . 


اخذ و عطای حضرت مار البه عبارت ازپزازی بوده استکه سرما 





س‌از 2 


چهارهزاردرهم نقره هر قدر تم که تقاشبان ی 


صنعت شا انیز »ور خین چهار هز اردرهم ره رواد 








#4 ٩۰ ۶ 


متصرفانة یشفشار | کفات میکردجداکرده‌مابقی | رابرفقراومحتاجین 
صرف ی عودند ۰ 

از سیخنان مارا حضرت اما که در خصوص حسن ادارء و تصرف 
قاعدة بز رکی اناذمیشود کیان سخن استکه میفرمودند : 

«این چپارهزاردره رک سرمایه مش تآگرچه میدان‌که آدم ذحرص 
و آز بر انی زاقتاعيتوانده وی چون این محقق استکها کرسرهابهکوناقص 
باشد صنمت و تجارت به ادناضرروزیانی بر هم خورد ءازقوت وعل‌رعی 
افند. بناء علیه درعلم اخذو عطاقاعده احتباطر اصعید اشتهاینقدرهبلغ 
راجبور آسرمایه اخاذ کرده ام» 

در خصوص‌امورات ار آی خود شا نک برقاعد؛ شر مت مطارق واز 
شاب حرام ری و خالی باشددرج1 پات احتباط مفر مودند + حتق 
ی توش تیا زد قوق‌العادء حضرت »شارالبه امندوحکا 


بت راسان نموده میگویند : 





وقتی حضرت امام بعضی امتعةٌ ا زکوفه بدیاردیگر ازیرای تجارت مفر 
ستاند» مگ درمیان اتمه مذ توت متا نقصان‌دار وعببی موجود 
بودکه حضرت امام عبپ و نقص توب م ذکوررا بکرات و مات م‌اقل 
وحاملاءتمعمذ یور راعودهءوتاکدات موکده‌در باب | تک (هی‌کاه اینتوپ 








۱۰۰۶ 





راسفروختی ضرور بصد ضرور بایدکه عیب ونقصان ‏ نرابه مشتری شا 
) فرموده بودند » وا اصل [ نمخص امتعه م ذکوررار داشته د یار 
یکدرقتی بود برفت » ودر آجامتاعدر وب وجهی فرو خته ؛ و نفع 
خو ی برداشته عودت عود ۰ ومن‌افی راک ازان حاصل عوده بود بر 
حضرت امام عی ضه مود » مکرشخص »ذ کور درهنگام بیع و شرا آن 
توب عیبداررانیزدرذیل تو ای بی عیب فرو خته وده است »و چون 


دهمان لظه جیم‌تافیک از بن‌تجارت حاصل 





حضرت امامامعنی راد: 
شده بود برفتراومساکین وجوار وحتاجین قسیم وفر بق نو ده حبة 
ازارادر اصل سرمابٌ خودشان داخل وده‌اند ») 


نز حکایه میکننهکه +( روزی حضرت امام ازیرای اه د نی 





که برذمةٌ شحصی‌داشتند درحالشکر هو اسهاتگرنی بودیدر خانه مدیون 
رفته دق الداب مودند » وتابرامدن انعخص از زر ساب دبوارش خود 
راکشیده بهآفتاب ایستادند م کسیگفت با امام چر ادرز بسا نمی‌ایستی 
گفت ان سابه از دنوار مدیونست اگر من دریناه آن بیس میترس مکه میا 
دا حکم ربارا بگیرد ۰ ] 

عموم نا سکه حضرت امام را پیشواومقتدا | تخاذکرده بودند فرط ذکا 
وحسن اخلاق: و زهد وتقوای‌شان باعت شدء بود ء که در خصوصٌ 
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ذکا وفطانت شان اک به را اکثر مور خین روابت نموده میکویند : 
روزی یی در زد امام آ مد هگفتکه : فلان شخص شر ما وا چب 
القتل يك آدمیست ۰ چو نکه اومیکویدمن جنت‌را عیخواهم , ازدوزخ 
هم نمیترسم ۰ سم‌میتهر | یکال لذت‌تاول میکنم باق برکوع وی سحود 
ع یگذارم + بر چیزیک ندیده باشم کواهی میدهم یز حور زا دوبت 


ندارم » فساد و فتنهر| بغابت دوست »بدارم « بااسهمه افیا لک دارم ابو 
حنبقه ما واجب القتل هم نییشیارد ۰ 

کسانیکد حضور امام دسته بودند ازشنیدن ان کدمات هم کی بيك زبان 
کگفتند :که اکربرقتل چنین شنت خبی تقو لش خالف شرهسته 
قتوا داده شود دیگراثرا هیچ عبرتی حاصل تخوا هد شد ۰ 

پسحضرت‌امام تبسمی‌فرمود هگفتند ‏ - «قصد آ نشخص ازنتکه 
میگوید من چفت‌را یخواهم آ نستکه من‌جنت را میخواهم لک ان 
رامیخواهم وازسکهمیکوید -. از جمنم میترسم یی از حضرت بارشای 
هیژسم » اکل میته ار چه حرامباشدآکن من ماهیرامبخورم » برکوع 
وی‌سحود نا جنازهرا میگذارم ء ذات‌باك پروردگاررا اکر چه‌ندیده ام 
آکن برهستی اوشهادت» ,دهم »سک ا کر چه حق است‌مرن‌دوست ندارم» 
مال‌واولاد اکر چه فتنه‌آندولی‌دوست» یدارم » حالاکسکه بر چنین دعوا 





رقف 


باشد ابوحنیفه البته‌اوراواجب‌الفتل مدا ند» حضار از همه کاوفطانت" 


حضرت اماماظم‌ار تعجب نوده مدستبوسیی مبارکش مسارعت ورزیدند.) 





اجنم‌ادات وفتاوانیکه حضرت‌امام مدار البه دراو او نواهی دن‌مبین 
میت فرقانکریم وسنت سید ال سلین نا نهاده ند آنقدر عکوتینو 
پرچنان اساس مضبوط و رصینیگذ اشته اندکه در بنبان آن هیچ خلل و 
مزازلراء #یبایده حتی‌ازمنایت احکام حضرت مشار اله‌که همررامحق 
وصوایست چنین <کایه یکنندک : 

وقتی درکوفه دعوی م‌دقصالی در نزد حضرت اما ما فمه شده وی 
عناسبت نبودن شاهدین عدل وی تصار | حضرت امامر دکرده بودند 
اگرچه‌ظن اقوی و رهانرمایزبدست‌صدقصاب مو جودبود.(چو نکر 
درمذ هب حننی بدون شاهدین عدلبه ظن اقوی مدعااثبات یدود ء) 
لاجرم ‌دقصاب ازین باعث دافایر حضرت امام اعتراض ‏ و از چنین 
حکم ایشان هميشه دراشتکا میبوده ۲1 تکه روزی‌قصاب مذکو رکوسفند 
رآ کشته ودرحالتمکه هنوزکارد خون الودهبدست‌داشته ات اور اقضای 
حاجت پیش آمدهلاجرم‌چنانچهعادت قصاباناست‌کارد راز بردندانگرفته 
داخل خرابهزارقر ی تا کردیدء است ‏ وچون‌هنو زصیح وقتتاریی 


نود در خراب مذ کور چیزی ندیه بعد ازرفع قضای حاجت پس پرامده 





> ۱۰۳ 





است ۰ برامدن اوباعسان شبکردیکه در اجو ارد رکزدش بوده‌آندتصا 
دف موده است عسسان چون این هیثت خون آلود کارد ود ست قصایرا 
دیده اند بشبه درانتاده داخل خراه کردیده اند » درانجا شخصی را 
میرادک اسر ش زابرید وناش در خاه وخون آغشته افتاده است» 
مکرقیل از تک قصاب داخل خرابهگرددیمضی ازدزدان بیبلك آن ارم 
رادر اج کته ون کار خودگرفته ان »سا لاقرنثید 1 وقلبک عسسان 
احالت ایند واورا شین هیلت درا نجایابند ی چگونهمیشودکه غر 
ازور دیگر یکیان برند ؟ لاجرم بنابرین نظن اقوی قصاب مج‌ارهرادر 
زندان‌کرده دعوارابر حضرت امام ررض میناد « اماحضرت امام‌کفا 
سبت نبودن شاهد قصارا فانل وجانی ه بدا شته اس به تحری و تفتیش 
قاتل مکنند » وا اماسل عسان بعدازمدئی قاتلرا ات آو ر ده قصاب 
مجاره ازز برتیغ نا حقی خلاص مییابد ۰ پس ازان قصاب م ذکورعزیت 
احکام حضرت امام رادانسته اعتذار و استعفاطلییده است ۰) 
بضی‌کسان درحق‌امام مگفتندک او برقباس فتو امیدهد دمناسبت 
روزی درا ای راء علازمت (امام موسی‌کا ظم ) رضی ال عنه مشرف 
کته حضرت مشارالیه جناب امامراخاطب نموده فرمودندک:(شنیده 
ام تو یت اآسمی واحادیت جدمار آگذاشته عمل بر قباس و اجتهاد خودت 


۱۰: 


میالی ) اوکفت : -- یاامام چندسوالی‌دارم خواب | رافرم:اولاآ تک 
بول پلیدتر است ینی؟ فرء ودبول هگفت کر قول من ر قباس ودی 
پس برهی‌دول سل میگفتم ۰ دومآ نک مد ضعف است يازن اف 
مودزن کفت -- اکرقول من برقباس بودی م‌درابك حصه و زرا 
دوحصه و بزکردعی ۰ سوم ۲ نکه - نمازفا ضاتر است پاروزه اگفت 
نما زکفت : اکرقول من برقباس بودی حاض رآ گفتم یکه نعازرا 





قضابگذارد ۰ پس امام درحق ایشان تسین ودعافرمود ۰ 

ازفرط زهد و نقوی حضرت امام این حکابه رانیزمیکنندکه و قتی‌در 
کوفهکوسفندسیاهی از جوز هکم کنته حضرت‌ماممقدار مر طبب یکوسفند 

شتکوسقددسیاء رابرزیان تگذاهتندک واقعاً اتقدردقت واعتدادرامو 
راتدی م‌هیکسیرابیس شود » 

وااصل سرمذ هب وی؛ و ای‌ماحضرت امام‌خواء در خصوص فضل 
وذکا, وخواء در حسن‌خاق و نقوی نادرالاثال و دیمة روزکار کذات 
قدسیت صفانی بودند» حضرت مشاراله مانندفرقه های دیگ رکه در أنزّما 
نهاازاسلام منقس مکردنده ازاتحا بکرام بمضی را بر بمضی بطر ٍق غر 
ضانه وتصیانه فضبات میدادند ایشان چنین عیکردنده باکه بعد ازوحدا 


ترت‌اله جل‌وعلاو نوت حضرت رسولجای‌صا یله عله دس حضرات 








۱-۰۶ 


او بکر .ور ؛ وعنان ؛ وعلی رضی الّه عنوم را ازروی ترتیب بت و 
اطاعت میورز ند » و بعدازان اهل‌بدر , واحد » واعل‌بیعت رضوان» 
واهل عقبه , وسائء راتکر عم وتعظیم میکردند 

حال" تک درا نزمان --گروه خطانیه طرف حطرت عمر » وگروه 
راونده ط رف حضرت عباس: وکروه رافضبه‌طرف حضرت عیدضی 
له ۴ راگرفته: 
سیاسی وتعصبی نود . وافکار حضرت امام از آلایش تعصب وسیاسی 
میا بود لاجرم افکار و آمال ایشان به افکارو آمال عموم اهل اسلام‌موا 
فقتکرده مذ هب مبار لا شانر همه عم قبولکرده‌اند ۰ 





بردیگر بفض‌میو رزیدند آکن ایندعواهاچوآکدهکی 


درخصوص وفات حضرت‌امام‌هام رضی له عنه اختلاف است ۰ مضی 
میگونند درحبسخان؛ خلیفة منصورعباسی ابر قبول نکردن امورقضاو 
فات رفن اند وبعضی سیب حبس‌شار | چنین روابت مکنندکه یکی از 
عاو یان درانزمان خروح‌کرده امام با اوبیعت کرده ود » واماصل در 
سنهة (۱۵۰) از مندارفابدار بقابسن (۷۰) سا لگی رحلت فر موده اد 
+ رحمته اه تعالی رحمة واسعت 


-عوز اتها آزدم 
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سفعل سبدایش شراب 445 


و و و ووویت 





روات است از رای الساس‌سیل ان‌سمدالساعدی)که شخصی محضو ر 
برتورحضرت خا‌النبند صطنی صل‌الله عله و اله وسل ) مشرف 
شدء‌عی‌ض نود :(که دلالت فرماعرابر که چون عم لکنم دوست بدارد 
عی‌اخدا. و خلق خدا ء) 

۲ تحضرت فرمودند : (ازهد فی الدنیا مرك اه ؛ وازهد ما ابدی 
الناس محباك الناس ) حدیث حسن رواء ان ماجه وغیره اد تب 

(مأل حدیث شر رف آ که : پرهیزکن ازحراما ومکروء هادوست 
میدارد راخداوند تلی ۰ و پرهیزکن ازمال ودتار که دردست دم 
است دو ست »بدارد رادم ۰ ) حدث خوستکه ان ماچه وغیره به 
سناد های خوب رو ابتکرده امت ‏ 

ادب نفس خو بشتن را صیانتکردنست ازاقوال نایسندیده , و افعال 
غیر مشکوره ۰ و حقیقت منیع آداب نیز پیروی شر یمت نر‌ای حضرت 
سید اولاد آدم رسولاکرم صلی اه عله و آله وسا یبش دکسیکه ساعثی 
وی حصیل ادب و ح فان باشد , اول قدمیکه در اتراء ی نهد ها نا بدست 
1 طلٍکامل فاضلیستکر درخصوص تعلم وتأدیب اژو استفاده 





مقطف 





اید » پیس هر‌انقدرکر معکامل باشدتأدب وتعلم متع نیز وجه احسن 
صورت میگرد ه 
الا »مدای این حدیث منیف راکه ( ای ربی قاحسن تأدری )در 
مدنظظر دق تگرا قاوتط با نی راکهه «عرومودب ذات اقدس‌حکم 
علی ذواطملال باشد.حسن تملیم و تأدب او یکدام‌در چهو اصل. خواهدود؟ 
لاجرم‌کسک اقتطاف آدب وعی‌فارا ازهنیع ۰قدس شر مت تمدی 
ید البته حمنستان نفس اطقه اشمجنان"مرات‌ادب وع‌فان هرء‌و رکرده 
کاجیع عببتان کنات تورقیارة خزان رسد آن یزتخواهندرسید؟ 
(ادب آموز ازان اد بکه او ادب از حضرت خداآموخت) 
احادیث جوامع الک لک ازاسان +مجز بیان مبارك شرف صدور یفته 
هرك ازان بداندر جه محاسن وفضایل رامندرج دارکه هیچ يك ذیشمو 
ریب رانکار آن‌اصرار نتواندء کهاز اجمله حدیت شر یف عنوان‌مافوقست 
کهآ کردرهعانی فادضه مندرجه آن دقت شود نافع دن ودنیارا انسان 
دران ظاهی‌وهو بداءیباید » چو نکه هی‌کاه انسان دردنیااز افعالناشالسته, 
واعمال غبرمدوحه , وءنپبات . وهنکرایکه حضرت خالقمطلق وود 
برحق مامارا رتکردن آن مامورداشته جتنب وپرهیزکرباشد سس چنانجه 


هی آمس , آن مامورراکهاطاعتش راشجا آرد دوست مبدارد حضرت پر 





را 





ورگ رلابزال نیز آن ده اطاعتکیش رادوست‌داشته فانزدر جات‌عالبه 
گراند » 

وه رکسرکه بدیی وکوش کسب وعمل خویش رزق حاال‌خودشرا 
دارآ نموده چشم مادم ندوزدو ازذلت طمع‌وسفاات سوال خودرا 
بهاندالته در نظرعالوقع و اعتیارش شجامانده هکس به نظر بت بسوی 
اومیتکرد م و اک رکسالت» وتنبلی راک خانه بر انداز ماع انسانیت است 
شعار خود ساخته , وذلت ناموس وعارسوال وطمع را ر خود پسندیده 


چشم به اخذ وجذب مال وسال ایادی دیگران بدوزد بلا شهه در نفار 


میع دم از وی اعتبارو جقدارترکسی تخواهدود ! 


سحوز ابا ی 








و 





ی 


حت عغز صیام )ید ند 
این مقالذیل در [ محاضرات ] نام رسا له ترکشی عثبانی مذ کور ومسطوراست 
که‌حض ازبرای ترهیب » وننبیه بمضی جوانان روزه خوار سالك استانبول تحرربو 





شذه است * لاجرم ما نیز آ ثرا نا بر مفید بود نش ترجه ونقل نعود یم + 


( ایذکر عه ) 
نو اب عیکمامیکاکنب هس 


۲2 عل‌الذین من قلکماملکم‌تقون بس 
سس و ورن بو 
ازین نص جلیل فر قان‌عفلیم.مفر و ضیت صیام مغفرت جام ضراعت" 


7 
و بداهة ظاهی‌و هو بداست که حضرت »صودمطلق وهسق‌دهنده رحق 


کافه کا نات مایاترا که ملت بیضای اسلاءبه اعم مکلف ومامور امساك صیام 


واشته استه 





صیام ؛ چنان اص‌جلیل حضرت رب حیل استکه انسار ااززیر نج 
قهروتغلب قوای «فسدت انا ی‌شموات فسانيهةٌ رذباه خلاص ومصون 
مکند ؛ ائل مک ناکو ن دنیاو اخرت مکرداند ؛ مائل طاعت وعبادت 








4 رز ۱۳ 


رب «عبودهیناید ‏ قلب انساتر از لوات معا صی وهناهیتط یر نمود از الام 
واوجاع‌رهای‌یدهد ۰ 

صیام چنان عطبه جلیلة رب عظیم است که انسانرامحلل من ین نفیسة 
(تقوا) متحلی . و از الواث ردب رذلً فس و هواءتخی می سازد » 
خطایکر ام که درهرجمه اص حققت مشحون ( او ال و اطیعون )را 
بیان میفرماسندهان مهمیزسه‌ادت آنیزیستکه #کلف بودن. ومطیع‌شدن 
مارا اخطار میکنند ۰ 

تقو ا ! اواص سبحانیه رااطاع تکردن . وازتواهی‌اوسبحانه مجانبت 
ورزیدتست » تقو مسلكت امنیت پیرا هس تکه سالکان آن با برفوای : 
( فان تسبر و او تون الا بضرک شین ) از هرکونه ضرر اعد امامون و 
مصون مماید ۰ 

تقوا ! خلمتدی مفخرت ز ببائیست‌که اکتا کنندکان آن‌سنابو منطلوق 
حدث حضرت صادق مصدوقکه : (الاعان عریان ری کگوهن 
اعان و جوهی‌نفس اطع خودر امدان تزاین ور صیع‌میکنند 

قوا ! چنان نعمت عظیایستکامستسدان مقاپرت ان عقتضای نص 
جلبلکتاب مین که ( نله مب التقین ) موب ومقبول درگاه رب 


المالین «یگردد : وعبادت عامدین تقوا آثینبدر پارصمدیت حضرت غیا 





۰۱۱۱ ۶ 


ات حتسادای د ت سح 
ث‌الستنیین بن‌ار توضیح وین آکتاب رصین برینکه : (انقبل له 
من التقین )رهین‌قبول وموجب نع امتنا ی میگردد + 

پس حل معین‌وهو دای تقوای خر انتباکه برکت و فیوضات آن عموم 
عاسلایت راعاملاستهانشهر ره‌ضان فیض‌رسان میباشد» چونکه ی 
کرعة (شهرره‌ضان‌النی انزل فه لقران) شاهد وناطقست ر اسکادرین 
شیرمبارك قران مجیدوفرفان هید ازاوح محفوظ » شرف مخش نزو لکر 
دیده .وچون احسن.الك‌تقو اف قان هیداست لاجرم تسهیلات حصیل 
تقو آبصوم ره‌ضان شرفرسانعی‌بوط میباشد » اواع‌م وکده ربااعبود» 
که درفرقان مبددر کر فتن صوم صیام و ارد شده بر عموم ع اسلامیت وا 
خح وعیا نست» اماهزاران افسوس بر بمض جوا نان غفلت توامان شپر 
ما (عراد از استانبول )که از تقد راواص موکد؛ ربانیه چشم بی بصيرت 
شا نرا بوشیده «نرمك طفیانوعصیان خالق بر حق ومعیودمعلاق خود 
مگردند ؛ ومجوالت واغوای فس برظلمت خودشانرااز چنین نسم عظیاو 
دوات اعل حروممیگذارند. و احسرتارحال‌چنینگروءبیاذمکه از خبر 
حیح ( تصو موانصحوا) غذلت روم مبارک رکه موجب اعتدال 
جسالی ؛ وباعث صفای رو حانیست بوهم سقیم وفکروخم خود مستازم 


طعف مبندا رند ۰ 
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ویل بر احوال ایتفرق هکم راه ی که صومرءضان خبررسان رآکه محض 


ازرای تسپیل سلوك «سعدترفیق هدایت ایشان فر ضکردندهبارگران 
طاقت فر سا میشمار ند ۰ و خودرا محمی و جمالت ازسعادت عظی‌ای (کلوا 
واشر و اهنیا ما اسافتم فی ایام اطاله ) حروم وح‌دود مگذار ند ۰ 

ان بدشنتان‌ضالات نشاننکه صوم ذی»نفمت‌شر فرسانرا موجب‌ضعف 
وخل مت مییندا ند آیاعفیت‌صوم بره«تفعتست وبا آن‌زهی هلاهل خی 
مت ها که نام ۲ برا نشاء رحیقی سرشار » وبادعتیی خوشکوا رگذاشته 
اند ؟ 


: قوایو جودانسار ابه اعتدال , مایم اوت‌هادهل «ثال خواء 





عقل وخواء وجودمهراقرین محوواضمحال»کرداند » 

درکرفتن سوم‌اطاعت‌رب «بود, ودر نوشیدن ماع براوث ولومنقراد 
شیطان عس‌دوداست ه کرفتن صوم المهی‌قلوب انسار امستعد انواررحمان 
رحیم: وا الا ال خباات اطو ارهناهی «ظهر اشرار دلورجم میکند ۰ 
کرفتن‌صوم‌دردناو اخرت انسا ترا مدارج علیاعروج .و نوشیدن سم 
قا تل‌از شهراه عقل‌و انسانیت خر وج میدهد ۰ 

ان بدختان که رام جا هل که آن‌مایمات ز همینا که تلنغی خیارش‌اعا 


کنندءلبت وصفا ست : ومضراتش ازبرای و جو دانسان‌در تزدهذیشعو 





> ۳ 


ری لابمد ولاحصی است بکیالکرعی‌و ارز ومیل نموده ازبرای‌لذتکنا 








ز صوم ناف یکه رضای خاق و خالق درا نست خوف وا نیت 
هیورزَنده 

1 ایتقدر کر میکنندکه و جود یافتن و لوق شدن ابشان از برای 
چیست ؟ و دیمان فانی از رای چه آمده اند ؟ 

آیانوع انسا نکه| کل و ارف لو قانست حض ازبرای آن خلق شده 
1 مانندبهام مها رگسته درص‌اتع ومزارع ملاهی وماهی اسندارفا ی 
چرا عاسد 1 

پس عاقل انستکه مجنات اختباربهاقدام نکند » ودرادای فر یضه عبو 
دبت بکمال‌شوق‌وذوق جد وعیرت اید ء و به‌اوهام باطله وخالات عاطله 
خودرادر قمر #ق مذلت وءفسدت نندازد » 

ای‌جو انان غافل!ن مکو کون که حضرا ت. نع حقیتی درحق شمااحسان 
فرمودء ی کر همه مر خود تا امصروف شکران آن دار د میتواتیدکه 
جزء لاتجزای ازان راابفاسوانید ؟ انساف‌کنی که غبارامدت بازده ماه 
هکل وشرب مآمورفرموده واقسام شم راعطانوده يك ماه یک ثرا 
نیزدرهرروزء دو ازده ساعت برخوردن منم و آم‌حقیتی نان اس‌کند 
آاهیج عق قبول تکردن آنرانجوبزمیدهد ؛ 








> ۱ 


چاه هیچ فعل فاعل حقیتی خالی از عکپالنه نبست درصوم صیام نیز 
حک پسیاری مندر حست ۰ وان کرایز وی دالیدکها کرسعید باشید 
وخواء شتی ازعنامت وکریای اوسبحانه هیچ چیزی نخواهد کاست. 
پلک: اتقعت و خساژ ان ی خو د شمار ار اجمست ۰ 

امضمون حقیقت مشحون حکمت , ن‌حد یت »لیف حطرت‌یدو ای 


اک 


ارم خود راکه فرموده (الصام فرحتان‌فر خةعندالافطار وفرحةعند 
لقاءر به ) نی برای روزه دار د و خوشوقی ست بی‌در وقت انطار. و 
یک‌درو قتددار حضرت روردکار ء معطمح نفارنی بصر ۶و دء رففات 
حاهازنه خود تا را از ن سه‌ادت عظماحر وم»کنید » بصیام خیرا نام که 
میثای اسالامیت اقدام وبه‌اصلاح نفس خو بشاتام‌کنیده از حال اسف 
لد داز باب فسق و ورعبرت برداشته میج «ستقیم سالاءت روان و و 
یان شو ید . 

زینکلام حکمت انسجام سید ان که (رکواة اطسد السیام) سریسنی 


ژکات و جود انسان: زوزةر ره‌ضالست - اقتیاس پر تولورهدابت, وبه 





ای ز زو زکر اد خو ۱ اش اکال . وت ت و عافیت ماد ۰ 
ای نی انصا فانک اذعان یکقدری منصفانهملاحفه‌کنید هنگا مکرس 


تک قباحت روزء خوردن میشو ید اولا دک از دهشت شر مت ش‌ای 





»# ۱۱۵ ۶ 


باعیبت یی بسیسار شمان ومستوری ازبرای خود تان ندار لکد و 
اکنزبا ددر من بله ها ثیکه اسان نم دقیقه در اجانتواند استاد پرویدواز 
عللام ال بیت عایم بصیر جل سبحاه صرف ظ کال خوف و 
هیاسو تمایت رعب واحتر ازکه میادا کسی ازعیب تان وا کردد لقمة 





تأیی و ویاقدح ام ابا یی و یا اكث نفس سبکارة بدهن خود فروور بد ودر 

آش اضطراب بنهان ودنآ نک ن کرفتسارباشید : ومو چب نفرت عام و 
خا کر دندحتی از وجدان خو ده بش از ححو ب مانید ۰ این مهتر ست 

1 اک چند ساعی‌صبر وتحمل راک افضل فضایل حسنه است شعار خود 
ساخته ناعفر یضه نافعهُ صوم راادا کرده باشید » هم در نزدخاق و خلاق 
مطاق از احتحاب وعقان از ادکردند ؟ 

اس‌ای اخوان دین ! ابنسخنان مقیدة لی‌ریا راینظردقت؛ طالمهتمود ه 

صای و دول شر ابط صوم راشخو بر عابتو حافظهکنید « و و ی‌بدانید 
که توق ا: زمعاصی وءناهي‌درهوز مان وهماوان ص اسلامیان, لاد ولاز 
مست‌ولی درین شمرءغفرت مرس راسر الوجو بست ۰ چنا نچه درره‌ضان 
طاعت وعبادت موجب اجرو مقوبات‌کشره میکردد فساد ومعاصیزخا 
ست الغابهمستالزم از ات وعقو بت میشود » چنالچه شا خوش:ثالی دارد : 


زشهر الصیام مشاکل اعام فه‌طمورین جیم‌لا ام) 
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(فاطهر به وا حذ رعتارگ انا شرالثارع مثارع امام) 
بمنی‌ماه رمضان مالندحمام اس تک ازجمیم مکناهان انساتر اباكمیکند » 
خودر اباك کن‌دران » وی از لفزیدن‌دران حذرکن ۰ زیراندترینلفزد 
نهالغز بدن‌در حمام است + 

لاجر م‌در میاه مبارلدسی در تقو او استرضای خداو ند تلو پیرویمد 
مصطنی بسمل آریدنادین ودنبار احاص کرد باشیدو السالام ‏ لو خواه از 
سخنم بندکروخواء ملال) 








۶ ۷ #* 
" ندش پر عکم خظرت امم اعظلم شیاه عنه که 
الا تو با ای رب‌الا نام وکر نوا بالصلاح عالدوام 
الالا تطلبو الاحلالاً الالا تسباواسبل الرام 
ولا تعثوجا نات یدام ولا تأسو عل فوت الرام 
له الق بدعوک جیم .من انا ای دار السلام 


»جوز ما ل اسات )دم 
بارکاه لابزا لرب‌الانامتوبه‌کنید ؛ ویر صلاح دا نی«داومت‌ورز بدا 
غبراز حلال دکر چیزی مطلید ! راء حرام را جستحو مکنید ! جیز 
وی سل اعکاره و خبایث اخلا لو افسادء‌کنید ‏ اه عل] جل 


تمم‌همه شمارا ازدنیابدار السلام دعوت ت سکن ! 





6 عجد موذنحضر تیار یمی ما عیه وس جاب 6 
و بلال <بشی رضی‌الهعنه )24 
تقظوانتظوایایام قدهزم الفجرجنود الظلام 
یانائبا فانبه عن نومه ليك‌قد اسرع ق‌الانهزام 





> ۱۱۸ ۶ 





باذالذی استغرق ی وه ات‌نام رک لاسام 
فهل تقو لا نی مذنب مشتفل الیل بطیب السام 
ر کت بد عول ال باه ق واسئل العقو بفیرانتقنام 
صلعل سیدنالصطیی اجدنالمادی عله اسلام 
۱ سعط مال‌ایات هم 
ایکسانیکه و اب ناز ند ! بیدارشو ند ! بیدارشوید ! زیرامپاه مظطفر 
سر جنودظلمت آمود شب راءنهزم ویر یاننمود ! 
ای | نک در خوا ب غفات مستفرق, کته ء ازسقد رغفات مقنه شو ۱ 
جوا شبت تراغ تگذاشته و خودشد رکذ اسر یم وشتای کرد 
تواکر چهستفرق‌وعی. توا کر چهء ی خوانی.اماخااقمتعالت جل وعلی 
هیچ تیخوابد | شب همه شب مدفول وعی آپاهیج م کون یک هگن وکا رم ٩‏ 
جناب حق تر اباب م‌ختش دعوتبکند! بر خزقیل از انکه‌ظر 
انتقام شوی از حضرت‌فار لوب مغفرت طلب‌کن ادرودرست‌پرستد 
وسیدوهادی صراط «ستقیم ما نی حضرت مد مصطیی صی ال علیه 
وس یز انتبا ویس 





۶ 








حبا وه 


و حدت نبوی 6 

(انممااد رالاس من‌کلاملنبو قالاول اذل تستح‌اصنع ماششت) 

این حدت شر »نب مافوق از احادت بح حضرت فخ رک ثثات 
و خلاصهٌ موجودات عله افضل الصا اة وا کل التحبات ست .که بل 
قدسی اشمالش بدمنو الست : 

« اتفاق مود ء اندجیع انییاعلهم السلام. و نسخ نشده ست در هيچ‌يك 
شرب ازشر ایم‌هاگرشرم وحانک یس یکن‌هرانجه‌که خواهی ۰» 

احادیت منییکهاز مسکواة صدرنبوت صدوریافتها کرانسان‌در اسن 
مند رج آن.نظر حقیق ۰ ودید 5 تدقیق ملاحظه تابدمحاسن دناومافها 
رادران ندرج می‌باید ! 

چراچنین نبا شد ! درحالشکه وجود م‌ترن حضرت رحة للعالین در 
عم امکان نی نداشته با نظرلامآنزطبنایندارد.درین حدیت 
شر نف مافوقاکردقترود ۰ وبرقانون مندرجه آن ح رکت‌شود اتبارا 
درطر دق‌سه‌ادت وراء سالامت از ان م‌تررهبروقاادی‌بوجودیاً بده 

چوک اگرافسان فیس (حیا) متح گردهبرهيچيك قبا حتی 





و ۱ 








وجنا ی اقدام‌کنند ء میشود + وحیم افعال ناشایسته , واعمال رذبله از 
یا ی و چشم شوخ بظبو رمیرسد » 
حیا : احصار نفس است دروقت آ کاهی از ارتکاب رذایل و قباماز 
برای | نکه مستحق مذمت : و «ستءدلوم وتوسح نگردده وازین است‌که 
متحایان حابهُسعادت‌انتم‌ای حماز آ آکهکرفتار مذقهر و خامتاحتوای 
»ذمت وملاءت ملت و مد نیت نشوند بر هیحکوله قبام و فضاع اقدام 
یو رزند» ومتحلیان اینکوه کر اناعنا سبت عدم حیاازذم قدح عا 
پروانکرده ازهببحيك رذایل وقباغ رومکردا 
و صاحب‌قاءموس حراو استحبار | [ از حبات ] ماخوذ بنداشته است 
ک حیات احراربدان قاعم » و قای ابراربدان دایم است ۰ وال ماجدبزر 
گوارم حضرت طرژی صاحب بدعناست خوش ای داز ند : 
پاس ناموس حباسر چشمة آپ‌قا ست 
موج آب جوهرشمش رکوهی‌هاحباست 
وحضرت عی‌کرم‌له وجه فرموده اند: ووم نکسی با لیاءبو هیر 
اللاس‌عیه سس نی هرک سکه حامة حباراپوشد هیعکس عب اورا 
0 مناد 


«یاني!اذدعنك فك ال معصيةفارمببص رل ای السمامواستح 





و بمضی از سلف ,سرش را چنین نصیحت عود ه میگفت : 





» 





من‌فپا؛ وارم‌بصرلال‌الارض واستحمن‌فماء فان لاتم فیق 
لك من الپا ع‌( - ی ای پسر من !اگرنفست ترا رکناهی 
آوادارد : اول نظرت را پسوی آسمان ند ازوشرمکن از مو جودا ی 
که درانست ۰ بازنظارت رابسوی زهین ند ازوشرم کن ازمو جو دای 





که در انست ۰ باینهم اک رنفست ازمعاصی منع نش خود را ازحیوانات‌و 
بشما رکن ۰ 

و اطاصل مدارجیع فضایل ونوامیس +توقف رخا ؛ وضد آن‌حیعا" 
از شوخ چشی و عبای نشات ,یکند ...نز الا و 


سس تست ید 
سح 


ی( رعایت وحبت والدین هد 
مهمترین وطفة انسا نیت . محافظةٌ حبت و ایفای حرءت ابون است. 
آک رکسی رعابت ان وظبقة نار ابعملنیاردیمن در حرمت : وعبت وا 
نلدین تکوشدطانی اما آمبی» و نفور قلوب الیو ادا یکردیده مسحگونه 
سعادت ؛ وترقی .و جبحبك نعمت حقبتی‌ه در اموردنیوی؛ ونه‌درما رب 
اخروی ال وسزاوارخواهدشد ۰ 
حضرت باریتای جل وعلی زمانیکوجودنالود انس‌ایر از بورعقل 


نو کانو ی » وقلب بندکانرا مستعداوا‌خودگردانید.ایفای اینوظیفه 





> ۱۲۲ ۲ 








را او اص موکده . و تصوص جلباهٌ مقدسه فرض نود ء حتی درقر آن 
کرم ۹ وفرقان جید درن فص جللکه :( فلا هل لممااف ولا تفر 
هاوقل لهماقو لا" کر ها.) اففگفتن راکه اخ فک اتستنیز 
مقع فردوده ۰ ۱ 
حضرت عل‌کرم له و جه فر موده اندکه‌اکر ازاف خشفت کل میبود 
حضرت و اجب تمالی وتقدس | وانیز ی میفرمود» حضرت بار تال 
که از ا فگفتن نبی‌فرهوده اند ابن‌استکهیمنیوالدنر ارشجانیدن , و آزار 
کردن‌اکرچه بصورت خبلی خذیفه هو وان زد 2 
میس بتگرکه رعایت حقوق والدین ناچه درجه اص عنلیمی است !کر 
کی از چنین امپارتالی چشم‌پوشی ای , ودرد د آزارابشا نبراید 
عاقبت و تکساءنحر خو اهد شد ! ودرعر ؛ وروزی ؛ واو لاد خود چه 
برکت خء اهد دید ! 
( اوعد اطلذری )رضی‌الله عنه رو ات‌میکند که شیخصی ازدیار عن 
شور فثرکا نات عامه افضل الصا توا اتسلیات آمد ء عی ض نود :که 
سا آر ژوی‌چما ددا یکی رخ الست وبدن‌تیت آنده ام فخرعال صی یله 
علیه وسلم فرهء‌ود :که آیادر عن تر آبد ری و مادری هست ؟ 


کفت »بل هست ! 





۶6 ۰۰ 


- قرمود » از مااذنکرفتة ؟ 

کفت » خبرمآون تم ! 

تفر یت فزرمو اه پرواستسذان نماءاکراذن دهند» نبتی‌کهداری 
اجراناءواکرهآذون‌نهوی حتیالوسم با نبااحسان وخوبی‌کن ازیرا 
درحق بدر ومادراحسان . بعد از توحید چذاب بزدان از کف اعمال بوتر 
وخیره‌ندراست ۰ 

بمسی از اخلاقون تفر ی حقوق والدهر ااز و الدمدسگونه هوده‌است: 
که حق والدیی بدر برولد ؛ روحای‌وهنویست ۰ وحق والده‌رولداز 
حبنیه چسابیست + 

زرا پدراولاد رااز چیزهای روحای‌و,عنوی چون تهذرب اخلاق » 
و تصاخ‌ابداز وتشوقات اعبال حسنه ,وتعیمعلوم.به» وتفییم آداب 
آدسه ومد هک هم هکی‌متعاتی معنویالست مستفید؛یکرداند ۰ 

اماو لد پشبردادن وهکونه ما کولات؛وءشروبات وعلبوسات اولاد 
رااعانه و اعاث هک 





ودر با یز هکی و نظاقت ایدان حتی القدور بکوشند؛ 


ودردفع آفات و لیات ایشان نا طاقت دار ندفدا کاری نعایند که ایشهنز 





همکی به چس‌انیات تعلق پذیراست ۰ 


پس براولادنیزرعات این تکته ازلوازمانست‌یی چنانجه پدردرروحا 





4 





نیات معین ومد دکار اوکردیدهاستاو یز درهان‌طر بقبالوحرکت ور فتار 
عاید * «ثلانصاخ آبداراوراشجان ودل شنبدن ؛ ودرحرءت ورعات او 
اقصی الغاته و النابه کوشیدن ؛ وازهسحگونه اوام و واهی اوکه مخالف 
حقوق ی نباشد مخالفت نورز دن , ودرهمحوقت‌عنان ادبرا از دست 
ندادن , وباصداقت فوق العاده بااوحست داشتن همه کی از جله »عنو یات و 
رو حانانس تکه ولدباوالد خویش آراصعیبایدداشت ۰ 

و باوالد؛ خودش نیزدرامور جسانیات اقصی الفایته پادکو شید شا 
کاری و خد تیک بفرمایدو نافثی حقوق ی نباشدیمایت رضاو آمجیل 
درآعام آن‌ساعیکرددو الب خوب وطعامپ‌ای لیذ می‌غوب صو اد 
خو بش را حاشروءباکرداند : وهمیشه در پاس خاط راوکوشیده سی 


مایدکه ازرده خاطر وداغکته ه شود ودعای بددرحق او لاد خودئه 





امد یس باوالده دقت واحتاط لازم ر است‌امورددهای دایشاننگردده 


واستادی در شاب خوش آشماری دارد : 
سو ربای #- 
گر عاق شوی درانجه مادر فر مود خبرات و عبادات عادارد سود 


میدان بیقین که نشنوی بوی مبشت. گر مادر و ازتونباشد خوشنود 








بزند > 
اجه گفت ال آ نک نکه رضای ما درا نست 
پامادر خو دادب تگپدار زراکهر ضای ما درانست 
جدت کاسر ای حا و:دا ندست ومع باق عادوا فیس 
خوا یک رضای‌حق جوی آن‌کن‌که رضای ما درا لست 
وااصل‌او لادوکیدر بت ور عبت و دنب 


س 


شد وشر بت خوشکواز 


رضا ودوعای‌ابشا : 


اسوشددر دراو | خرت رفعت وسما دت میساید ۰ 





تصوص جلله فرقالی وا حادیث منیفه نبو یه وکتب مفصلهٌ اخلا قیه ما را 
در خصوص رعابت , و اطاعت و محبت والدن مکلف و ماءور » و ازاذا 
و جفاءوعدم حصیل رضای ایشان‌دور و منفور نموده‌است آیاوجدان 


یکندکه پدر وما در درحا لتدکه سیب و 





هیچ صاحب ادغا نی ایثرا 3 
جود مجازی و باعث حبات وزندکای‌ماشده باشند ,ومار ادرزمایک بغات 
ی اقنداری : وات ضعف و نانوی ود ء اع‌اعانه و اعاشه‌کرد ء باشند » 
و بسنه شفقت , ودست م‌حت خویش حافظهوتربه موده باشند «ودر 
خصوص پرورش . وخورش و آسمایش ماهزا رکونه ,هالك وفدا کار عا 
بر خو دگرفته باشند و حا لامابی | تک در مقابله احسان با دشان بک شیم 
با لعکس درصدد آذاو جفای شان رائم ؟ حال آ تک کرماهی فقو سقی ی 





* 





غبرت ورعات در خدمت ایشان اجرا دار بازهم ۰قابله احسالی که از 
والدن خو یش دیدء ام‌افانتوام موده . سب ابا چم 
صیعجصم- 
بر ترجه احوال فخررازی یس 
از مشاهیرعام‌ای اعالام‌دن »مین سیدالا نامب ندز جناب‌«امامفخر الدان 


رازی» عله رحة له لك الار ست‌که بوجودهءارف آمودشان ملت 





مضای اسلا میه افتیخار : واز یه تالیفات و آ نار یکز ید شان میم ع 





اسلامیت استفاده و استفاضهة ببشمار موده ومیناید » 

رح؛ احوال حضرت‌امامر احر یر مودن از قببلاعلام»علوم و تحصیل 
حاصل است » وی مادر مجاختصری از مپارت و استعداد فطری ایشارا 
رک در تحامینکار عم 

حضرت امام درسنهٌ ۵4۷ #ری ازکم عدم پعرصدٌ وجود قدم تماده 
انده و اکع رکراءایه رادرراه خدءت معنوی دین »بین تصنیفات .و 
الیفات صرف وده اندوتالفات شان بدوصدو بست جادبالغ »شود که 
از اجه مانند فسی رکییريك ار جلیل بسمدیلی+و چوددارد ۰ 


در خوص +مارت‌ودر ات ۰ وفطانت <ضرت‌امام بمضی از متر مین 





> ۱۲۳۷ 





احوال این روایت دا میکنند : 

کهروز ی غغیری از علمای عظام در محفل »مارف مثزل‌حطر تگرد 
مد ازهی دره‌یا حثات علمی » ومنا ضرأت فنی ۰ وصاقات دق 
محادلات نظری : و محاورات یی بعمل میا وردندتا | دیع علوم و 
فنوون ذات فضبات سیات ایشان بر همهکی ار باب حفل غالب آمده هم 
حاضر نک لات ایمانراه انفاق ار اتصدیی عودند » 

در الناسقای زد رجا حاضرشد ۰ و چون له آمام زار نقدر ار 
پاب فضل ودانش مشاهده نمود لیف ام راخ‌اطب نود هگفت دکهاکر 
چه علمای حاضر همه‌کی در خصوص عر و فن حضرت امام بتصد ی و 
تسلیم جبورشدندولی‌صاعت وم‌ار تیک من‌در فن آبکشی‌دارمشازان 
عاحز بد ۰ یی فن سقای راعبدانید » 


امام سقار اخاطب و دهگفت - شمانیزدر صنعت خو دش شا 





مر 
مرارت نداربد « سائیدتاباشمانیز امتح ن‌کنيم م لا حاضر ین ازینسخن 
کفتتد مه داز تقا بان بجه تیار ۳ حضرت امام با ابغان 





خن ام 
در صدد امتحدان براسد » 

امام ۳ ِ بقر جات چیزس تکه در له فنون وصناه کار 
است » »علاان سقاکه دعوی مهارت ,کند از عهدة این عل میتواند 





> ۸ 


رامد :که ر يك منار؛ راید ودرزیر 





نارء يك ار یقی بنهد ۰ وایریق 
را از آب چنان لو کندکه آب دبکر طرف اصلا ناهد ؟ 
سقا وحلهً حاضر ن‌بيك زیان دعوا مودندگه این مل خارجآمکانست ۰ 
پس‌حضرت ماازمیان بر خاستهگفت سک ایمل‌هیچ بمدیندارد.. 
وكار بقیرادرز رهنارة کهدرآن جواربودوضع عوده خودش برمنارء 


بر آمد. وازاثجابك تخیتاعیسان بر یی آوخت ۰ و آبراازسر نع آهسته 





خاکرفت ۰ وبواسطةغدکور آبیآ آکابدیگرطرف بر یزد 


ار قرااملامود. وحضاررااز.ارونیز بقل وع‌فان خو یش حبران 
ساخت ۰ 





روایایکددر خصوص آخر عر اماممد دکوراست: الق خی شایان تحسر 
و اسف است. چنانچهمکو بندکه حضرت‌امامدراو آخرایم حبات خویش 
ازفیت اشتغال بعلت می مبتلاشده اند ثروت وساما نیکه دراول نبزاز 
پشان ۰فقود ود دران اوان سراسراز ٍشان دست کشیده بفترو جزن 
تا اه ند ۲۷۰ که بلطلف وسروت دیگر ان‌حتاجشداند » 
وان نظلم پزحکم آی رادر چنان حال پریاس وا انشادفرهودهاند : 
ك نم مس 
مرا ية اقد ام المقول عّال واکثرسی‌المالین‌ضلال 





۹ 





وارواحتایی وحشةمن جسومنا وحاصل دا ناازی ووبال 
وکم نستفدمن حثناطولر نا سوی ان جمنافه قیل و قال 
و مقدراینامن رجال ودولت فباد و اجیمامشرعین وزال 
وگممن جبال قدعلت شرفا نبا . رجا فزالواواطبنال جبال 

بعنی -- آخرقدهمایعقا پا بسیاناندیست» واکثرسیی عالهاکمرا 
هیست حا م‌ای مادروحشت است از د ای ماء و حاصل‌دئرای ما از ارو 


وبال است » درمدت مر خو دازحث خود چقدر استفاد 





ود ۰ »کراکه چندقبل وقالی در آن‌جمکرده 
ودولهای دیدس‌که آغازکردند وزود 





ل شدند ۰ چقد رکوهم‌ای‌دنددم 





کهزروه های بلددی داشتدد » اءاهز ارافسوس که رد مان زایل شد ندو 
کوهاها نکوء انتیک ۵ 

واماصل حضرت امام از اجله علمای این دین مین است ۰ و آعر بف 
وتویف شار اقرشکسته‌زبان مان نو اند» درسن؛ ٩.۸‏ ری این‌دنای 
اپایدارراتر لنموده یمام شاشتافته انده رحةالله علبه رحة واسةء 


و اتبا هه 





۱۳ 4 
صعح‌تهصی 
شتج بای وب 
5 قدرت قادروحید » بلسان طرزجدید 5 
ای‌انسان غافل ! يك چشمعبرنی بکشاء و یکدفعه سم ی,کو نانک خال 
کون ومکان » و آفر ند وزمان قدرت که و حدانیه , و حکت 


الا صمد ان ذات یهمتای خویش براوراقبا هی ان عو الا نویه 











بضورت بساز سیم » و شزاش نا تصنیع وکین فرهءو ده تغاری 
انذاز که اکرنظارت برهی‌چیزی تداتیکیرد آنجیز ‏ انلحظه انوار دای 
قدرت قادرقدم‌اعظم, و آفر شدهحک عالرابنظر ابتصارت تج میدهده 

از همه دشتر ! یکدفمهبسوی خو یشان سکر اکدنوچه » وچو ی ؟ ماهیتت. 


۳ 
وکفیتت چگونه است ؟ 





حست ۰ 





تواولعبارت از بسی‌اشیای,تدءعه »و بسیاشکال‌عیسه بودی ۰ مثلا 
عث جوز ءت» بحندد دانه‌سم ءٌ ابیز شوک تدم کی .و کمقدارت از وت 


يكکاسة آی . ويك مقدارت چندنوع نمی و ی ویکپار ءات چنا قطعه کت 





حوای, و کقدرت بکدرء قار وی (۱) بوده وع جرآو بمد از زانک از 
محلات ختلفه ,شمار اهم جمک دنب و اه اع صعو بات متنو عه ساب 


تست 


(۱) قار ون مواد زغاا..! "و بند 








> 





ام شدن ومیده ممده‌گشتن , و تن وغرذالك 





کشتن . ودر ودن و 
راندیدی درمیان‌غار تتك وتار یک | نرا (دهن ) میکویند واقع‌شده 
درزیر اسب‌ای (دندان ) آردکشتی ء و بمد ازهزاران مشقت ازنا ودان 
[ زبان ] درتتگنای برفشار( بلموم ) در آمده وماناد( ری )وغبرذالك 
بسی بر زخهاوتونیلهاراطیکردی ۰ ۲۷ تکه دردرون اكکسعضو بة که 
عبارت از (معده پدر) پاشدرآکرورز دی + رانا بواسطة اد همه 

کهآ ترا( عصار مدوب 1 «ینامندهض مگردیدی ۰ ۳۳ اتسان چاره 
توحالا کقدری ملاحفه‌ک نک درائنای ان (کموس) چه درجه حرا 
رت شددی جوشیدة ودرتحت چهکو نتطییقاتو فشارات جبیماند و 
اک از بنیز بواسطً (جدران معدم) م صگرددی 3 بمضی از 
اقسامت‌که قابل هضم نیو دنددررهگذرهای نك و تاريك بسیا رکج و جک 

۲ ترا (امعا) میخوانند در آمد » و بعد ازان درمیان (کید ) نامحفظله 
ع‌ةٌ درتخت تاتبرات مور دو مادءٌ میمهکه بیر |( عصاره صفراو *) 
ونیگر را (خساره یه گر مد سل و زد بدی » و بعد ازان 
دراننای شبیق وز فبرنفس شجکردر امده ازاثیر آنتصضه شدی ۰ و خبل 
زما نها در ( اورده ) و ( شرا ئین ) که رشته های حدات اند کردش نوده 
(.نی) ام مایع صلی تعکی لکردی ‌ واز انوا سعاٌ وران وغلان‌بس 








۶ ۲ 





عجبب وضی ی یکه آ را( اختلاح و انتشار شهو اه ) میگو ند از خرج 
با ال ووضی 





برامده داخل دیگرکیسة عضوه دی هکاسم (رج‌ادر ) 





موسو مست عکن و ورزدی ۰ 
بی-الااکرتبدلات و تغیرات متنوع؛ مبرلمقولی‌راکه در ضرف له 
ماه در ی‌کسة بدیمه بر تووارد شده است همه رآیکان کان جنن ام 


یرسک خودراسراسرکم خواهی‌کرد ۰ حال تک من اقلا بات هزار 





لاعنی پیش از که بدهن » طر : برسی بزسان واقی کرده 





ام« لاجرم نیخواهم که خودت راسرا اس رک مکنی ۰ بس اینست کدپمد 
ازهزار ان تمتبرات و انقالا پات ام (مولود) در ون وی » 
ودر حاشیک ام چسمت از 





رتاقدم مشتر ازده بر ست اتگفت مد درفته 
رفته باث جوان بلند بالای خوش سمای یی‌زیباق شدی م و حالاخود 
ترادیده دیگر یرای بنی ۰ ور اقران , وابشای جنست تفوق ورعونت 
مغر وشی ۰ انصاف ! انصاف !! 

لاجرم حالايك ملاحفه قرما - که آیا و ادیتقدر خو وارق ودایعر 


حکمیک از هزار» 


هناد هک اک اسیت و 1 شت دان ترایدن قدرخوارق و 





کی ازکتمعدم پم رصة ۴ بظاهور اور نده‌وهستی دهندء هاناذات‌اقدی 





> ۱۳۳ 





حضرت صانع واحدقدیم حکیم لا بزال,و خالر ازق‌علیم‌ذواطلالست» 

بدایم قدرت آن عکی‌توانر نشپامتحصر بر خوارقات و بدایمات‌تواده 
و تقلبات تلف وجود خو یشتن مپندار ! بلکه آن صانع بدایع مجون و 
چندرا نقدر بدایم‌قدرت وصنایع حکمت در ن‌کا رکاه عواذی وسعت 
موضوعست که باعل حدودو حصور نو کهشمهةٌ از اوصافت راشنیدی 
نی با اکر جمیم مجور عاارا کب ؛ ول اشجار جبارا قل سازی‌باز 
ح‌ مداد جزء ی از ان »قتدر و اهی‌شد ۱ 

سگردر تجاترا از و ه های آتکارترین بدایع‌قدرت قادر و حید یکیچند 
ثالیان کم ۰ نک رتبة اقتدار , وحکمت آن خلاقکسات .وصانع 
و جودات ر اتانکدر چه قباس بو آنی‌کرد » بشئو ! 

( حاذبه عموءبه )که باعت دوام موازنت ۰ وموجب انتظظام حرکت ع) 
است عبارت از بدیعه قدر تست ۰ 2 

(امترا جکمیوی) و [ اتتساج عناصر ‏ ماد قبام, وانتظام عوالند 
مبزعبارت از يك بدیمة قدر تست ۰ 

ءوجودات را از عناصروعناصررا از (ذرات ) وذرات را(ازاجزای 
.فردیه ) تشکیل‌دهنده : ودرمیان ارن اجزای‌فردیه ( قوء جاذه ودافه) 


براگذرا نده, وع و جودراازان بظپور آورنده ها نادایع قدرت . و 





م. ۶۱۳ 
عنایع حکیت آن صانع دایم حکم قدم اشت و 





(مولدالاء)نام جوهبس‌غ ی که مر سثفس.وبالفس سوزنده» 
وعانع سیوخان اشیانیستکر داخل آن باشدبا (ءولداطلوضه) نام جو هی یک 
تفس ؛ و خودش غیرءشتهله» ولازم اشتمال‌اجام | ست یکدامم 
تم مانامجز 





ورد زواند زان لک کوهزعن ی برا از ان تشکل 





ت آن قادرقموم توا ادکرچه چیزانت ؛ 
کات زموادا رش و( زوت) و( حااض )قار نون نام جوهن 
های یب «تضادهد ایهم مج تسده و زان نام [ هو ] يك وا سطة 





(حبارا) و جود اورنده پغیر از دیع قشرت ان عالق عظیم علیم دائاً 
و لرچه چیزاست ؟ ۱ 
( قلور ) نام يك زهریر ابا (سودیوم )نا یم یفن ۰ 
و بواطه آن اطععه مارالذت مخ کرد نشده و نوسیل آن ‏ های مارا از 
مرن رنه بغیراز ان قادرو خالق بدایم‌کست ؟ 


از اهتزاز پسبار خقیف اجزی فردی ( عوا) مانئد (صدا) يك دیع 





را.واز عاس دوجسم متمده س و با امتزاج دو وه متا له 





( الکتری) نام‌خارقاً بدیذبرالمقولی‌رابسمل آورنده: 


ارات لد مه 


وحکت قوعه آن واحدکانه , وخلاق زماله‌دگرچه چیزاست و 





۳۰ 


ضاده ‏ قومٌ جذب ودفع ) دوام دهنده, وان خاصة 








اچتام رابت 
دقمیه وجاذسه رادر اتزاجا تکسبوبه ابر بس‌جدی خشندء مج ز قدرت 
تمه , وقوت کال آن خلاق بدایم » وسپب الاسپاب صنایع دک رکدا م 


چبزا ایتر ٩‏ 






ره نی , وذر یکتفس وارهواعامارهاهوام لا اه را 





راحنی واعصاب مخشندء ؛ وهرکدام 
۱ 


رورش دهنده 4 وهی يك ازا 
از شمارا اسطه انتماش بکدیگرکننده ؛ پسی اغیای توقلمو ر ارعد از 








ران انقلابات , وتغیراتکو وناکون بنام ( خون) باث »ای ساززنده؛ ترا 
درهیان عرو ق ؛ وشرا لین دواننده ؛ ودرانسان .نج وه بسبار تجیی 
مانند (حاکه) و (مصوره )و (.تطیله) و ( یز ) و (حافظه) رایکسا 
کرد آورنده ؛ وسام (عقل ) یکقوة بدیمهُ را از ان امجادکنند *و این 
قوه نقسه را یکحا ات غضو بان مد هش هک به اسم تفس موسوم است »و 
سیب بسیی تشو بات مشلوءه می کرادد مقز رکننده ؛ و برای«شا عدهٌ 
اشما ( قوءٌ بصر ) و رای استاع اصوّات ( قوه سامعه ) و را ی یز اشبا 
رتوتلاس۰)د) رای استناذلذان[ قوه ذابقه  ]‏ وبرای اسفتما معا 

شام ) راعداک ند ه؟ و پم ازان‌حلذان ور ادر یکپارترمکو چکی 





4 ۶ 





که دباغمیکو مد شکرد آورنده له بدایم قدرتکامله , وصنایع عکمت 
لنه آن خالق یکانا ذقدرت » وحاگءشیت ذقوت جل وعلی میباشده 

(دماغ ) اوا‌حواس ظاهء و باطنه را وا سطهٌ خطمای تلف افلی‌که 
]ترا اعصاب تسمبه مکنند بمضلات نقل داده ؛ ومو جب حرکت اعضاء 
وباعت تبدل اطوارگردیده , ومانندحس يك سرغی بر احاص لکننده 
ازهم دی قدرت آن قادر حکیم تواناجل وعلی ست ۰ (باد) و (آب )و 
(حرارت) رای نبدلات » وتفرات سطح ز مین مالك ومقتد رکرداننده 
بازهم همان جلوه قدرت بدیمهٌ عکمت آن خالق قیو مک شنانست ۰ 

(اجسام) را برسه حالتکه عبارت از صلب ) و (ملیم ) و (غاز) 
باشد خاق‌کننده ودرهی‌یک ازان ه «لیو نب ابدايع : وخو ارق اظهار 
کاند. هاناشان قدرت آن قبوم قادر تواناجل وعلی‌ست ۰ 







جرما" قدر ك اسان 
تقلهکه آ نله توپ ) »ىب 


انسان دء پا رده دفعه زیاده ترا جسام 
تم عسافهٌ ده هزار مترو بمتی دونم ساعت 
واء مانند یکدانه حوذی انداختن ,و ان قوت و اقتدار رادر باروت نام 
لوق نبادن » و اطما رکال قوء دافم غاز هه درهیانيك +ضیتیکهعبارت 
از ( »بل توب ) باشد وا سط فشار همان باروت نام موادی‌طاهکردن‌باز 
هم از خصوصات قدرت مان قادر دایم وصنایم کم قدم تواناجل و 





۱۳۷ 





علی ست ۰ 
سبیحان له ! و مالیا ؛ کدام حقایی حکمت . وکدام بذایم قدرت 


آن ,گانه خلت کون وکا نرالسان تجزسان انسان ناتوان توضیح و ان 





توان داد 9و فتیات و اختراعات شنبه ویب نی بشر به اد راك و فیم 





قدرت چان »و فق خو اهد شد ؟ 
ت با ام بده ‏ قیاتگو نا کون از ان قله‌علیا 


حافرسخ دور ترافناده است ۰ حا لا کرما ندایم قدرت . و 





هبهات ! هبهات !! ! بش 








سنایع کت آن خالتی عفیم ایشان. و آفرینندءکون و مکان: امخواحيم 
تکاشت ۰ »یبا یدکه ور نی بایان . اس رکب و 
لکن کاکا ۱! نوع گ بر تا محال محقیقت حقیتی » وماهیت اصی اشجاز 
کار 5 است ۲ که ساختنآن «قت رکردد !۱۱ «انتبا 6 


اعیدار اه حبار اقز سازم ۰ 
دار تاه ام اف بجع 








جل حکمه ك 
از موارد الکلم نم رسال یر منقو وه فیضی دکنی 
( وکل‌احد لاع ل»معلول تج ومکلوم مالروح) اکسکه ره مند 
علم نم‌اشد رو حش مار 
/ مدلدارالکواساس سل لژ | عدالت»داردو امساطلنت 


قلیش ج ر مه داراست ! 








۶۱۳۸۶ 
است . و بکانه و اسطه نطام علاست ۰ 
1 ام مصلح الامور» مورد السر ور) حو عکیانه اسلا 
اموزسکند ؛ ومور دسر وومیقود . 
(الاسدهاوع ءلاهکوعله 1 حاسد چنان +ضعار بپست .که ارام و 


آسایش برای‌او نست ۰ 
| الطماع لسع لکاع ]کار یی عریدکرداریستک اسان مانشد 
عقرب میگزد ۰ 

| اطامع اسورالطموع |طامع اس نیز یستکاطم آناکرده است + 

( اهل‌الودادایم ۳ مداملا کاس مدامه) ار باب حبت راچنان 
هست‌سر شار پستکه رام مدام حاجت ندار ند - 

زراح اهل الولادماء لد موع ۰) با دة آنشین عشاق جکر ذون ء 
مر ثك خه ین شالست 1 

(رواح اللاح رماح ۰ احاحاملاح روح‌الارواح )جران دلران 
هر قاوب عاشقان سنان حانستان‌ست . و جفاو استفدای شان در تکام و 
صال سفاخش جان‌وروانست ۰ 

(الاروع مهاك الا دوع ) یک دلی‌ستلنی ! رمزن هزار املتقوا 
ست ۰ سح ابا ی 








«عو( وطن عنم افنانستان دم 
و ویرادران دم اففانبان راخطاب سس 
ابوطن عز - 


وذوق غربت | از خالك پل دل چسپ صف‌اناکت برون اند اخته , و 


1 وای.سکن مت انز 1 از هنکاسکر سوق حور ات 





قسیارقسمت :و اشطرارمعذوربت ازدیدار فرحت ثار آب وهوای دلا 
5 ‌ 7 9۹ ح) ۰ 
و زت روم ساخته . خنحر فراقت جگرم را پاره پاره عو ده و درد 
حرمانت و حودم راپا مال ام داشته » 
میدانم دراه کونه ا حرمانت تسایت حدم : و ی فهمم شجه حیله 
تلم 
کاتسلت ؟ وچسان شکببای ؛ در حالشکه اجزای فردبة وجودم از 


رااز جرانت شکیای‌دهم ۰ 


حا با لك تو تعکیل با فته باشد ؛ و ذرات بدات حبام از آب و موای 
جانفرای توحمع آمده باشد + واول خعلرء مس حله زندگانی ام عبارت از 
زمین دل‌نشین توباشد 4 وکوشت و بوست : واستوانم هم کی ناگ » و 
آب , وهوای تو رورش یافته باشد ۰ پس چسان مییدود که خالاپاکت‌را 
قراموش نام : ودلرابدوربت تسیی‌وشکیائی تخشم ۱۱ 


عشق تودردر وم ومهر تودردم ‏ باشیراندرون شد و باجان درشود 








۰:۰۶ 





عیدانم !از هوای حانفزابت سخن رام یا که آ بای حبات‌خشایت 
رامخاطر او ارم ۱۰ گر از هو ات دمز زنم آء حا تکاهم روی‌هوار رآنیره خو اهد 
تود.‌واکرا نا بسانت رامخاطر آرم , خو ناه سرشکم انبار 





جر نان خو اهد داد . 

ای‌شور شیر خوش تعمبرحبت تخمیر (کابل )که دا ره | ففا استان 
جنت نشان راص‌کری . وامارت اسللاءیه آن ساما ترا پا خت ! قطرء آب 
تیا سک در وس کر ال چکدء ؛ وک طرا وت مخش شادا ی ی 
ن اسلا می کت | قدر 





طوس اسالامرای‌جعی. ومقدار 
املحاً -کیستت نت» کاستانیس تکه از هارش‌گل 
انسان است , وچاردء ات ؛ بستائی تک دوازده هزارش باغالست ۰ 

و یی هزار افو سکه سا کنانت درشوروشر » وانسا نوات هم هکی‌از 


حال و احو ال عم ع راد . قدر و حیثیتت ر اعدا نندومشت‌واهیت مو 





ده دو از ده ولایات سام 





ده غفات و عطالت چشممای شارا چنان بوشدهکه 





دشمن جان و ایعانت رامی بینند ۰ قلع وقع هید گر دسم‌ای شا ترا چتان 


هت به تربیت و ترقیت 2 شند » حرص و طمع جان ومال همدیگر 





افکار شار اچنان ءبدفول داشتهک حرزصان . وطاءعان خالاکت ر اهیچ 
محخاطر دا رند وعام آعمم مدثیت . و عدالت و وجودجفا. واذیت در 





۱ * 
وحود وقوای شان | نقدر قوت و قدرت انده که ک وکاء از تینت رادر 
زیر فشار , وت تضبری چنك حروصان ینت ی بپنند »و ی چارٌ 
تخلصت رای اندذشند ء وعی بنند » 
حالا تک‌دشمنان تلییس ۱ 
ک و کاه از ون اس 
که ال حرکت رابت تگذاشته , چنان »نقظر فرصت : و متر قب حبلت 
اخذواستیلایت نعستهاندک مه ازدقت ‏ و نله از مفسدت‌فارخ لگشت‌اند. 
وتنه اک وگاءتر نی » بلکهگذ رکه معتنایم‌ایو لابت جسی پرگلزار ذی 
ابار و هبستکهگذر عوده ؛ وحالا 
درفکر نقب وشکافتن ‏ ک رکاهت افتاده » حالا که ساکنانت تا محال گذر 
۳9 وک رکاهتر آئیزمی شناسند » کذ رکاعت‌درء ( ولان )ک رکاهت 
رکوءکوژك ) عظیم ایشان ات ۱[۰ ] 
حال آکه از طرف شربی وشمای‌دو بات جسیمه ده حاصلخیز زر 
ریزمعتنا ای (هرات) و (ترکستان ) را پزدشمن حریص بسیارقوی 


ونیرککت » وطاءمان فسادیهذهزار اهنت 


بعتنای خبر متینت را چدان در حت فغار او رده 











پارت یعنی [ قددهار ] را بزچ 





بدر نك بای ودر نك دوگریادوازده ملیون جیوش نام پر توب و نك 
احاطه واحصارنموده که لاسمح له ! اگراین غفات ونادا نی : و این 





جامترسیده بود « 


(۱) هنگامیکه »له لوشته میشدهنوزشکافت تکوه 





6 ۱۲ 





عطالت و مخبری درمیان ساکنانت همین صورت حکم فرماباشد درمدت 
«سیار قلیی هتك عی‌ض » ولا موس : و حقارت , واسارت آن دشمن 
سدن قوی و جودت رایامال خواهدنود » 
پس ابوطن عز ی ۰ وای خا عشرت از !مر بسنکه از خااکت 
حداگفته ودردارخوبت عنیزترین ایام مار شام رامیگذ رام » 
ولی بازهم له از خبالت فارغ نم . و ازحبت و احوالت چم 





ی بو شم ۰ چو نک کره سم زمین برسرهیزم همیته »و ضوعست و 
خروطه های قطعات عم دردیوارهای نا آو مه 
طوفان مخرونیت دوام بری اهل و طن عنیزسفین؛ وجودم رای 
شکند » و قیودان عقم راد رکرداب باس وعسوتاشوی و مذیر 
«مکند ۰ ولیجزازکرب؛ حسرت دکر چیزی ازدستم عیاً بد ۰ 
سبحان له ! ا نله مقدس | وطن ] الچه درجه ا ثبرات غی نبا و 
1 ید ازکر فت‌اسم آن و جودانسانرارءشاحاصل 
میشود ؛ وبه نذ کاریاد آن‌تلب وحواس انسارا حاذبه بس ری 
میماید » یی ازادسان خردینان میگو ید که : چنانجه عقل ؛ ك قوت. 
پسار قوف برحققت ان قضبه حکم میکندکه متلت دیگره و عر‌بع دیگر 
است » همچنان وجداننیزحک میکنه 5 : (وطن‌دیگر» وخارج‌وطن 


حسیات‌انسای اج 








ار 











> ۱۳ 


دیگ راست ) آیامی بیندکه شیر خوارکا نگواره شا ترا ؛ اطف‌ل باز مج 
شانرا ؛ حو انان معیشتکاه شارا . ببران‌کوشه فر اغ شا ترا» او لاد والدء 
شارا» ماد ران عائه شانر | مج هکونه حسیات نیرید دوست »بدار ند !ان 





استکه انسان یزوطن ن‌ خودشرامه‌هجنان حسیات .ی دوست,یادارد. 
و این حسیات عبارت اژمیل طبعی بلاسبی نیست مرش ] وی 
خود رادوست دارد! زیر احیات .که عیز: رنمواهب قدرت آآبی‌است 
اول» تفس هوای وطن آفاز میک ند ۰ 

انسان و طن خود را دوست دارد ! زیرا ماد و جودش جز ءی از 
اجزای مان وطن‌است ۰ 

انسان وطن خود را دوست دارد ! ازیرامقبر؛ سکون‌اندیاجدا راد شک 
باعت وجود او شدء اند وجلوهکاه طهور اولاد که تیجة حیات او 
خواهند شد هاناخاك باك وطن است ۰ 

اسان وط خود رادوست دارد !زرا پسیپ اشترا لسان + و اد 
متشمت : وکت »وا نست انساثرا پانای وطن ىك قرا بت قلب ؛ و ي 
اخوت افکار حاصل شده ینیب 

س‌ ابوطن‌عن بز ! من نیز ترادوست دارم زیر احیام بهوای توننفس 
عوده ۰ واول افتتاح نظرم مخال پا تو رخورده است .وماد؛ و جودم 





> ۱ ۲ 





حزءی از احزای نست , احدادم در زمین دلندین تومدفو نست.اقاریم 
در خال لك تو توطن دارندء قرایت قلی , واخوت افکارامنای وطن بر 
من فرض عینگردیده ۰ لکن چکنک سوق تجبورت ؛ و سار قسمت 
| از وجدا ساخته + و پای رفتارم را بسویت قطع عوده و رسیدم را 
بکوبت محال انداخته ۰ لا جرم از بلاد شام پسویت سلاعی»یفرستم؛ واز 
دیارروم بکو بت پیامی بینو یسم ۰ 

ای اخوان دم . وای همو طنان ذی شنم اففاانشحاعت» و بساات 
توامان ! نب غغات را زکوش ان بدرار ید ء وغطای جرالت را ازپیش 
چتم تان درکشیده بکبارباطر اف وجوانب تان احال نظر اند ۰ پس 
بتگر ندکه چاراطراف ان ر ادشمنان درن وناموس » واعدای جان ومال 
احاطه رده : واز هی طرف عا ۸ سیل بای طو فان ای کفر جرش و 


م ۰ وازهی‌سوی دنمادر یاهای بلاا ای دول ذی قوت » و 





خروش۱ 
اقتدار اجانبه سلان وجر یا نکرفته ۱۷ نکر لت مين ماراغرق و نایدد 
ساز ند ؛ واستةالال قومست مارا ازمیان بر انداز ند 

ایاعی بینید فرنکانراکه از اقصای رب و انتمای شرق سمانه لشر 
مدنیت» ووسبله اشتهارانا نت بر خاسته از هندناسنده و ازمصرتاچین» 


وازقنقاستا کار جبحون | کذرروی ژمین رااستبلاموده اند ؟ وچقدر 





* ۶ 


پلادهای‌اساا»به رآمانندج زار بو جبل طارق و۰صر, وهند. وستد 
ربلوج: وسعرقند» وتارا دورو : وخ اء و قفقاس وغیر ذالك را 
خبط و تسخیر عودند ۰ و ازسلب‌اموال ء وهتك‌عی‌ض وناموس » و و 
استقلال وسائره شان هیچ فرو کذار اک ۳ 
سس انستک حالا ازجا چارجهت کلوی شمارا ار بسیار سکم 
کرفته اند 2 وازغنات و بطائت » وعدم ع و معر فت شم استفاده خوی 
کرفته رصدد استبادی وطن عزیز شما نیز بر امده اید + 
حال تکدشما ان ستادراهيچ »0حفله عیکنید ۰ وچارءانجام کارا ترا 








هیچ می اند بشید . حب وطن ۰ عبارت از دوست داشتن سراوخابه ‏ و 

باغوبانجه نیست : باکه حب وطن آ نستکه در مقابل دشمن در پیش هی 
سنك وکلوخ وطن انسان سینه خود راسپر عاید ق برای پمال نعدن 
یکوجب زءبن‌وطن . السان‌حان خودرا فداناید ء و رای ندادن بکذره 
خالك وطن‌انسان خون‌خودر اهبا عاید * واز رای ترق ؛ واعتلایو طن 
انسان ه کونه مرالكر | رخود هموار ناید « واکر .ك نقصوقصوری 
درراء ترق‌وتحفظ وطن به بند مانلحظه انسان آ ناه نقدرکه وسعش 
رسد اصللاح اید ۰ 


تس درحاتمکه ان صض مبلك بی انفاقی ؛ و این ویای خان‌مان سوز 








4۱ 





ی‌انحادی‌در میان‌شما حک ز رما باشد؛ و این پلای‌عانهانداز بمعرفی؛ 
وان‌دز دسبدواق تاذانی در مایین‌شما ۳ فیوم‌روه از دیاد آردتیجاتال 
ان و خاعه وطن نان یکحاءتحر خواهد شد؟ 

ی افاقی . وی آحادی چنان داء عدعلدوا لیس تگهدوشهای‌عقاتمه, 
اودامای ی لاره‌دولاحصی را ازیخ ون برکنده است »والفاق, 
و احاد نان غذای جان مخش حیاث مخشا که حکومات ضفبرء: و 
معیات پس قللهٌ را از حضیض ,ذلت , .و اسارت باوج عنت و شعادت 
فشانده است , 

آیادان مین قوعاسلام رانمی‌سنیدکه عیجردظمور آن از خط «قدة 
مجاز نو یکنصر تگذشته ودکه از جبل‌طارق که اقصای ی بست ارو د 
تجین‌که انتهای شر قست حله بلادو امضارر یال خیول قحاهذان, ودست 


تردیهم‌ای غازیان نمودند ءوشرق تارب راسورهدایت وغی‌فانءستذرق 





ساخئند: 
یتیب اصنلی + وپاعت اساسی ابلهمهتعو خاتی اندازء هه مود اتفاق 1 
آواحاد » 
حالا تکه این بلای دهشت انتمای‌بی اتفاقی وی احسادی درمیان تم 
در نجه ارقی واعتلا عوده‌ه شهز باشور؛ وقبیله باقمله وطت‌اشه با طاطه » 








فا 
ادا بلدو قصیهباقصبه , وده ده ؛ حتیکو چه اکوچه ,. وخابه باخانه .و 
براد ربا ادر ویدربااسر و پسربادر؛ وعم باخال, و عبال‌باعمالد دای وتا 
دیأدر عداوت‌و حدال , وخصومت وقتال بسری آرنده انرب واحببش 
7 که شیاین فمل نسشیروع » نحل غیرهتقبول اه اس‌سیالداری و 
همچشنی » وغیرت: .و مهادری موسو هلآو وا 
مفتیخر و».اهی هم میشمار بد ۰ 
اکرفتهاید.یازعقل؟ 








آیادر خصوص این‌غبرت. واین برادری از دین" 
اکردننباشد ! دین شا امانور رباص ( اومنیناخوة) فرموده» اک 
عقل باشد عقل »عیشت وز تدای شماو رای جست واتحاد مقرر رده و 
بچناشجه در تخصوص دلا ل بت زیاد ادی در بنکتاب مکو رکردند؛پس 
معلوم ش دکه در من راه براز چاه رهب نان بی عمی و حنبری + وتان 
در رین فتو آوحشت ت ونادا نیست » 

بل ! اعل وعنفانستکه انار سالك راهءمدنت و مالك هکوله‌راحت 
وسدادت میگرداند » بلی ! عقل واذعانست ت و که انسان و از حالت و حشت» 
وجیوائیت بسرمنزل انسانیت وسمادت میرساند + بلی؟ ع وع‌فانست : 
که عبات وملت رادو لت وناعلتت میسازد * 

ماحی ؛ ونهلك وحعت : و جرالت عقل و ذکاونست »ی ی ,وحني 
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عقل . وذکاوت نبزعل و معرفت ست ۰ جهالت چذان بلای دهشت‌انتما 
بُست‌که بساری از مال جسیمه . و هیلت های عظیمه را در تحت اقدام 
اسارت و مذلت بامال عوده » 

عا وهعرفت نان تون تفیس کیربت که شتا دولی وسعکوماقد 
ذللً حقره را از حضیتمذات و حقارت باوج شان وشوکت فوق‌العادءٌ 
رسانیده ۰ 

سس اکرچه اتکار 
ذی خبرت در خطه لك | نوطن عن بزدی فسحت »و جودنباشدفی بلکه! 
آب ؛ هواء اراضی . اهالی وطن عن‌بزما آمادهه‌کونه ترق » ومستعد 





پیشو دک علم‌ای اعلام ذی «عرفت » و فضلای بنام 





شد م 





هرنوع نقدم اند ء لکن چه فا ده کهخود شان شحال خودماتفت ند 
و سنا که حضرت واهب العطایا در ن‌ادشان بودلعت سبر ده ای اشتاد 
لتثاتی ندار ند » خدای ذواطلال توا ناعقل , فکر » ملا حظه ؛ ادب» 
عل » شیحاعت » بسالت درابت » سندر ستی جسامت ؛ قوت: و غبرت» نا 


1 
موس » دیافت وبسی حاسن دوکر ایشا ثرا احسان فره‌وده ۰ و اراضی» 





ت و حبوبات وهعد رات و از ب نکونه 
کنیحم‌ای شایکان طبیمت مالك ایشانر| ما لامال داشته . 


و ما وهرا وامازه وختوا 


و قدر هشت و ملبون نفوس شیحمانعنمور رکه هم هکی از ایکسو بدین 








4 ۱۹ ۶ 





پل اقدس‌شندی,و مات میفاحننی پرووسزاوار نددر حت‌دا 





کن باوجوداینهمه‌هز ارانافسوسکه در اکنراین نسمای عظیای آلبی 
اسان سوء استعمال بکارمبدار ند ! مقلا (شتحاعت )که افضل نمیای ای 








ست ‏ و افضلیت آن فرضت آن که واسطه جم‌ادگردیده معلوم است » 


ایعان این فضیات عم را ضعل مکروء قاع » وقع‌دیکر. و قطع‌کردن 
دست وک رابنای وطن خو دش‌سوء استعمال «یمایند »و دین سبب در تزد 
ی مال‌اسم شان ‏ جول وادانی : و وحشت و سباعیزپانزدکردیده» 

انصاف کنسد ! اگر ان بلای خامان سوزی 





فا وی احادی 





در بان شیاعی ود و از قتله قتال هدر آرصر ف آغار ۶و ده باتفا لسکا 


و اتحاداسلامیت اینهمهاربات. وقتال خوار بزانه را کهاز بکدصر پاتعارف 
درءبان همدیگرسوء استعیال عوده ایدهی گام عالك اجنبة نزدیکدست 
و اش اجرامینمودند ایاحالامانتدسندو بلوچستان, و بشاور وسستان» 
و بمطی بلاد سا ره را ازشیا که میتو انست ر ود ؟ یس شحه ان اعال و 
تماون ‏ واثارارن جهل و خبری‌کارتنراجایر سانید که کنر بااده ور ولا 
تان مانندبلوچستان , وشکار بور: و یشاور ۰ حتی‌پشناث » وشالکونه ,و 
غرغ حکوم مللاجنیبهه قبل از دوسه عصراز دیوان وددان فرق و قبزی 
نداشتن دکردند .وهنوزچه حاها که نخو اه دکردید 1 





۰۰ 


آیاساس این بلاهای خرب وطن چیست ‏ 

ی علمی و مخبریست !1 پلی بلادان ازعل وءهرفت خی نیست »ول 
نع 
عاو سر فتیکر احبا کننده وترق دهندء ملك میگرد.آن بر مومی:بذو 


خصو صیست‌نه عموعی! حدو د و حصور است! نه شامل و یذول! 


أست۱ » ع خصوسی وحصور ۰ 

پس شمایار است ! کسر از ان فلت پر داشته اندی بر چپ وراست : و 
اطراف وجوانب خودتگر بسته تا مل‌کنیدکه در سوقت عا ساسح 
و شما چکونه اد ؟ دش‌نان امه افکار ند. وش‌اجه‌کار , وحالتان چا 
قست , و استقمال چه خو اهدشد ! 

باه علیه الا کر خواهیدک باث ان بسالا.ت و بدوعرض و نادوس. و 
حان و مال ؛ ووطن و عبال 1 تانر ااز دست دشمنان دن نانک عبارت 
از فر نکان طاءعان‌ست تا ,کدر جه مافظله راد گر جار ند ار بد ت 
ایک علوم وفنون غبیه وصنایع , وبدایع جدیده رادر پلادخودرواج 
داده مات ورعست بادو لت‌وباد شاءءتفتی, ودو لت و بادشاه وزیاءات‌ورعبت 


نیت بادشاءو | حاد خاوصیت و غبرت .لت و 





ءعشفق لشته به اتفاق حسن 
اه +کاتب ومد ازس» ده وی ازرویتر ییات »کالب جدیده رای 


دم علوم و ننون و نایم اسای وطن خویش اساس تسد ؟وعساکز 





> ۱ ۶ 





رمان بردار بسیاری اماده ساز بد + ز بر باعساکرمعلم 


قرهان بردارد شمن پلقن های س رکش | فردان شا --اگرچ قواعد 
دان هم پاشد مقابله وتو اندء ضایطان وحکمداران عسکر به را از مکاب 











آن ر یاضی فهمی ذی اخلاقق 


عم ن‌کنند » زیرااعیبا بناکاری میتواند ! همه عسکرشو ید وتلعات 


ومدارس بایدکه جفرافیه خوان هند سه د 


حربه زار اه غیت باه وز " بد » باباذشاه و .قبوع خُو بش دش محبت ۰ و 
مد اقت د واطاعت کار دار ندیادشاه ب 





ز لظامات. وقوانین یو طه‌وضع 
غاد وجان ومال وسنعت وتجارت : وثروت , وراحت ورفاعبت و 
حربت شهار امحافظت ودقت اید» زرا آبادی ملك وترقی دوات کت 
روت وترة صنعت اهالی وابسته است ۰ 

آلات نقله , مانندریل ۳ .وعراه ها رامهای منتفلم »وا دی 
عکیل براء ندز ید . و سابط ابره چون تلفراف : بوسته های#وعی 
حار ریسا زید .که احیا کننده دوات ت همین هاست ۰ و اساس انضیمه کار ها 
»کالب ومدارس و بر ترقیعلوم وفنون جدیدهاست؛ در رین‌خصوص‌دولت 
علیه 4 عمانیه ریش اوقت د اذغ ید رکه میانیز هدن وهم عذ هب وهم 


وک منتظم 





مج عسکرهنتفلم و فرب وتف توزطرب وتف ری از پیش تضو اهند 


آنینماسدولی چون دیدندک باعجز بخ 





تام 





رده از ار و شدرسی‌چپل‌ه زارهءکانپابتداله‌ورشد هو اعداد هو حرربیه» 
و بدوسارددرهمه قاط مالك محر وسته اللسالك خو داساس نواده اندء 
و علیو توامي‌دم خرد نددانش پسندباعلر وفن ازان »کتب هابدراورده 
اند که حا لا هوس مو جود ه دولت علیه در صد ی پیست عس دم نا 
تخصوص ی بلکه معنآومادت خر 


آندیعی ؛ ودعاگوثی اد ولت باعفامت بررقبه املامیت ما فوض ودین 


خوان ویس باق مانده است» وتنما 









رمقا دهد و از دمدو ام او حکو ای جسیمة ذی‌قوتو اقتدار 





نکه هه کی‌دشمن جان»و امانءلت اسادمان اندج همین دولت با 
سعادت دکردوات وهباتیمو جودنست . حال نک ام الومنین‌و خلقة 
السلمین و خادم اطرمین‌الشر ظ 


1 بان نبزعنو آن ذبشرافت وشان او ستکه 





دین‌سبب نیز مفر و ضمتدع اگوی او له اسلامیان ر اشام لکردنده است» 
ن‌ک ییاز اما 
بت و مبور بت حالادر شام جنتمشام ار اوقات 
وطثیت,وشراکت.لتدسقدر فصیلات 


ٍس‌ای اخوان‌دن ؛ وای‌ابای‌وطن عن 








ی ایو سار سو 


ایام اینستکا ابر حبو 





متقضانه مار اه يك و تشویق عودم ؛ وبه‌اجر ایو طفهة خد,ت‌وط. 

۵ 3 ری ود 9 جر ۵ 
واوکه‌عاجزانه باشد ‏ خو درا مفتخرو باه ساختم »باقی(لوخواء از 
سیخنمبندکر خواء ملال) 


۱۵۳ 





حالابکقدری از حال واحه ال (ژابون؛وژانونیان )که در اقصای بادد 
شر قبه اند از ای خذعبوت وکسب‌سرهشق‌سی وهمت‌شمادر حاحکاه 


کلام مایم ۰ 





عوده 


-عل ژایان چهبود وچه شد اس 


رژایان ) #لکتی ست در شرق اقصی وعبارت است از بضی جزا ی 





ججت‌ما مسکهکه در (حر حبعطکیبر شرقی) و منتهای‌شر ق(بر 





قبل‌از چهل سال نامیو نتانی از ن ملکت شجز در تالف بمضی توا 
۲ ۶ 







رای »و جودنبود - اهایی ان ملکت‌باد 





دودی چند در تام علکتکسی بکتا بت وفرائت 
» عرایه و آ ات نقلیه زره هایبارکشکاوی در نالف 
وسیبیداعی‌شد ,خورالهالیًکنراز جیفه‌بودی۰ وهدر سه‌هاء ,ارت از 
»در سا یکینه فرسودةبودکه تعیمد نهامجز از خصایصدین بت بر ستی 
دکرچیزی نبود کستیم‌ایآنان ازساقة درختان بزر که جوف شا نرا 
کاو نده بودند ودر مرها : وسو احله‌ای دریاکه آیش؟ بودی درگفت 
وکزا دزی کار و شغولت ان مج زسفك دماء مد گر و غصب ونپب 

مس 


ره بیکو نودند . درحین جلوس باد 
شاهکنولی (۱) مجزه- 











)۱ درانوقتکهاین مقالهنوشته میشد( میکادومونسوهتیو)بد 








:۱۵ 4 
تست 
مال ید یگ دکرچیزی نبود ۰ 
وی‌پس از جلوس‌ان بادشا کنو نی بدوسه سالبناگمان از خواب غفلت 
مدارشدنده و بلادخودر اازچمارسو درهیان دشمن به احاطه دیدند» پاد 


3 عاقل‌اان تکته میم رادر لك موده در صدد اصلاح ال ,لك و علت 





و اما لجلس بسیاربز رکی ازجیم طبقات مات خودمنمقد 


ساخت ۰ و خطابةُ بسیارمواری برانان مخو اند » و احتما حات ولوازمات 







لك وعلت رایگان یکان‌ر ای‌شان هو دحتی‌در انتای خطابه ازشدتتاثیر» 
ترهنده نای 
» وهم دران مجاس هب سکبارکی در خصو ص ‏ 
کی۳ 


خن سو کندیا 











عاوم و قنون وصنایع مابین‌خودبا لین ودرن خن 
واز انوقت تا کنونکه هداز سی‌سالبیش ست شجدوجید هی چه 
آبادی ملك خو پشکوشیدند ۰ ودر فراهم آوردن 
مران بلدان خو یش هک تاهی نکر دند » 


با | نک ا‌وز هر وز بادول متمدنه ة 





تستان سای ر قابت و هم چشمی 
گذاشتند . وبلکترا انقوق و بر تری‌هم چستند و از مهصنایم فرتکستان 
آمدند کفتبهای جنک مانند کشت‌ای‌جنی انکلس آماده سا 


ختند » وسیو زار باب مدر-ه برای اءوختن علوم وفنون ختافهباز 





ی تاذ 








۱۰۵ 


کردندکه میوسته در ان دوملیون شاگر دبرای آءوختن ءوجودند ۰ در 





عذایم ودقت کار از ز هید فرتکا نک ی سبقت ر بودند » 
مهو از جک مزا مار دید که اج سا هه کی باید 


زندوهسکسکه نوشتن‌و خواندن نراءوزد ازجیع 
خواعندماند؛یس‌هه کار بتدروس وتعم لور 





نوشن و خو اندر 





حقوق اادحروم 
زیدندهکها کنون درجیع (ژایان ) عدد‌دمان ی سو ادنسبت شش در 
1 


اه سیده أست ه 


کیاءقیل از ین امتیازات دولیه را پالکلیه زییخ برکنده ههییکا تک را 
تم نوعلکت خودنمودنده دوات(بلی)درتخصوص مرچ احتجلج 
بالغ 

گردید جیم بلادشاار ابو اسطه راه آعن میگ ۳ سقند ه لشکرشان در 
ان جنك 
آشکا 














وی نوسیند مولزدات شا انسسال جبل »لبون لیرای اک 





تقلام و تر سببا آء متر ن‌دو ی از فر ان لو به م‌لوز ده‌درهیاد 
ایو الاک شا دیق علمای فن حرب فر تکستان رجا 


راساختند» پار سال (۱) چل و هدت‌ها هزارکتاب در علومو 











بسا ختند ه علاوء رسد <تبا جات خلهملکت | کثهال 
ری دس مت از 


آ نت انیت صنایع اندان متا 
و ن 










(۱)ازپار سال‌مراد؛سته۳۰۹ جر بستکه 








> 








عدم ترقی شانست لاجرم‌عامای‌افاضل مهردیاری فرستاده کتب ادیان »و 
جو دهر ااز عامملل‌ر ویزهین رد آوردند واکنون‌نزدکتکه مكشر مت 


ان‌شان چون خی قمل و مانندلسان 





منقحی برای خو دشان‌اعام اند ز 
شلک بوددیدندکه این بزسیب تعطیل ترفی و قدم شانست لهذاعلم‌ای 
لت خواس برای‌مم لفات با کناف واطراف عم فرستاده لغت هرقوم و 
کر بدند که دارای جیع 


هکروهی راید ست آوردند ولفتی راازاعیان 





لغات ازهی 





لفات متمردنه میماشد » و بواسعله آن‌از وشتنو نقل‌کردن عم 
زبانیکه باشدبام‌اعات حدودو قو اطع و مخارج عاحز نخو اهند شد» رخت 


ولباس خو دشانرامتافی آداب تمدن یافتنداشکالر خت و الیسة جمیع مللرا 


این 








های عامی و فنی‌انان هشتصد عدد و جامخانه ومطعه سی‌ودوهزار عدد 
اط‌ای‌قانو آی شهادت نامه دار هفتادودوهزار:»عدددانه وحکیمه سی ونه 


هزارء عد دکشتیمای چنگی وغیره چا صددوسی + عدداعکرهفتظم»عام‌در 








حین آسایشنصد هزار » ودر وقت جنك‌هی‌انچه لازم‌شوده چه هه لشکر 


اند ,وهمه آموخته آند , و هه آزمودهاند؛ باری‌اگرهقردات ترق وعدن 
ابن.ل تکوشش»ند خردرسند راخ وهی تکار موی دام‌کنتوانم- 
افر ین‌برین سی‌وغیرت ۰ وشاباش بر ین هرت وحب و طنبت ۰ 

پس اینست‌که مان نکتة بسیاریارك . ومسلله خیلی»هم را که در نجااز 
بر ای‌سرهشقعبرت: وتو نی سی‌وهت|ننای وطنازر وی بمضی‌جر اد 
و اخدارءعتبرحضه مودح تا تکقبلاز که اخصرع( الاان قدندمت 


ند 





ولا بشم‌الندم ) وردزین شا نکر دديك چار و کار خودشانر ابید ده 
و بكعارج افو وطن‌وناوسمات خودشانر راجوند. ا کر چداز 
مثالم‌ای عبرت » ودرسم‌ای‌همت خبل ‌موجود است ولمابهمین‌قدر اکتفا 
نمودع ۰ 

اکرچه خبلی آرزوداشتمکه از تکونه بعضی مالا حظظات عاجز انه ام را 
بسوی‌وطن وحم وطنان عریزم کار م ولی چه سودگ موانعات 


سدراء ان افکار مافتاده ست ‏ باقی‌در همه حال»و فقبت »وترق وعدن.و 





محاففله و طن عربز و هموطنان‌اعزم رااز چناب حافظ حقیتی‌هیده خوا 





۳۹ یهن 


هام ءوالسالام 
سو نبا 


ارن کتاب درسنه ۱۳۰۸ ری‌در دمشق الشام جع وتألیف شده, وذر سنه 
۷۳۱ در دار اللسالطنة کابل درءطنعةً عنات 


پزیورطیع از استه کزدنده مه 


ع يم :2 < 
ٍ 
ّ 2 














۷ یکدو سیذن درباب‌طب عکتاب ۲ شخص بادیانت 
ع دسچه 4 ترجه ادو ال حضرت امام اعظم 


۸ فضایل عل ؛ حکه »«مرفه ری القه عنه 
یعل 

۸ ابات‌شروریتاجهاع بی‌بشر ۸۰5 حدیث شرت 

دا فا ۹ عیام 


ررکم حضرت‌امام 





۳۷ عذاب و چدای 








ناخ حدرت علی‌ر شی‌الله عنه 
,6 ان 6 ره ۷ 
٩‏ اعتی خالدن عبد الله قثبری 


۸۵ حل حکیه 





